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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل

 (سابق دل شفای)

 

الحَْیاَۀَ لِیَبْلُوکَمُْ  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (1) هُوَ عَلیَ کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌ تَبَارَکَ الَّذِی بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَ

 (2) الْعَزِیزُ الْغَفُورُهُوَ  أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  نامش ۀمفرّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکگمان هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀنویسی تمام آثار است. فصلدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) فارسی زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، رستد

سازی، نویسنده/ نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ ویرایش، آماده

 تر اثر خویش کمک کنند.چاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3



                               

  

 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  یشتر نباشد.ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه علمی،مرتبۀ  نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدنپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

ت پژوهش و روش موضوع، ضرورت و اهمیّ کلمه و شامل معرفی 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته



 

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم 

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   



                               

  

                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج *تبصره: 

 استفاده شود.در سامانه مجله 

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی  ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت به

  .صفحات مربوط به مقاله

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : نامیمنابع اینترنت

سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال(، صفحه، آدرس ، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری،

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهاثر  بیش از یک سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف ود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میششماره صفحه، درون پرانتز آورده 

مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، 

 شود.نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع 

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (23-1)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و ششم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.587365.1278 Doi: 

 الاسرارمخزن ای برقارههای شبهانتقادی شرح شناسی تصحیحروش

 (تأکید بر شرح ابراهیم تتوی اب) 

 
 1محمد امین احسانی اصطهباناتی

 چکیده

با  ،قارهنویسی در ادب فارسی، روشی علمی برای تفسیر متون کلاسیک است که در شبهشرح

یکی از  ،الاسراراست. شرح ابراهیم تتوی بر مخزن افتهیتوسعه ،ای خاص خودهای منطقهویژگی

تاکنون مورد تحلیل  ،تصحیح انتقادی آن رود، اما روشبه شمار می ،تهای این سنّترین نمونهبرجسته

 ،ایقارهی شبههاتصحیح انتقادی در شرح شناختن روش. هدف این پژوهش، استقرار نگرفته  ،آماری

تحلیلی با رویکرد کمیّ -توصیفی ،با تأکید بر شرح ابراهیم تتوی است. روش پژوهش ،الاسراربر مخزن

در سه شرح ابراهیم  ،بیت مشترک 150واحد تحلیلی، حاصل از بررسی  450از تحلیل  ،هااست. داده

ه دستۀ لغوی، نحوی و در س ،هااستخراج شد. تصحیح ،تتوی، محمد بن قوام بلخی و عظیم تتوی

 ۀنتایج، فرضی .سنجیده شد ،در سه سطح کلمه، بیت و پاراگراف ،بندی و سطوح مداخلهطبقه ،معنایی

اصلی پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که شرح ابراهیم تتوی از الگوهای نسبتاً منسجم و 

با شاخص  ،در این شرح ،سهم مداخلات زبانی .گیری در تصحیح انتقادی برخوردار استاندازهقابل

در  ،مراتبی( بالاتر است. همچنین این شرح از منطق سلسله0.69و  0.83از دو شرح دیگر ) 1.14

های نحوی و معنایی در های لغوی در سطح کلمه و تصحیحکند؛ تصحیحسطوح مداخله پیروی می

در نیمۀ  ،د و تراکم آنالگویی موجی دار ،هامتمرکزند. افزون بر این، پراکندگی تصحیح ،سطح بیت

کند که روش تصحیح در شرح ابراهیم تتوی از منطق ها تأیید میبیشتر است. این یافته ،میانی متن

 .کندنسبتاً ثابتی پیروی می

 زبان فارسی.نویسی شرح ابراهیم تتوی، شرح الاسرار، تصحیح انتقادی،مخزن های کلیدی:واژه
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ma.ehsani@cfu.ac.ir 
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   مقدمه.1

ترین متون تعلیمی و عرفانی ادب فارسی است الاسرار نظامی گنجوی از مهممخزن

مندی معنایی، همواره توجه شارحان که به سبب ساختار تمثیلی، زبان فشرده و لایه

و مفسران را به خود جلب کرده است. این منظومه که نخستین دفتر از خمسه نظامی 

های زبانی و بلاغی برجسته است و از سوی سو واجد ویژگیرود، از یکبه شمار می

ای مناسب برای تفسیر، توضیح و دیگر به دلیل مضامین حکمی و تربیتی، زمینه

  (.25: 1399)ثروتیان، های مکرر فراهم آورده است بازخوانی

بخشی از تاریخ تحول فهم متون ، الاسرارنویسی بر مخزنت شرح، سنّسوی دیگراز 

های علمی و تپیوند عمیق زبان فارسی با سنّ .شودسوب میکلاسیک فارسی نیز مح

ادبی این منطقه، موجب پدید آمدن شروحی شده است که افزون بر تبیین متن، 

 قاره نیز هستندهای فرهنگی و افق زبانی خاص شبهذوق تفسیری، زمینه ۀدهندبازتاب

(23 :2024 ،Novak.)  

خاص او در توضیح ابیات، از حیث  ۀمستثنا نیست و شیو ،شرح تتوی نیز از این قاعده

میزان تمرکز بر اصلاح لغوی، نحوی و معنایی، با دیگر شروح قابل مقایسه است 

های تواند تفاوتاز این منظر، تحلیل کمیِّ این مداخلات می (.12: 1400ارجلو، )حیدری

به فهم بهتر تحولات تر نشان دهد و صورتی دقیقشناختی میان شارحان را بهروش

 .(210: 1400)طوبایی و جوکار، نویسی فارسی یاری رساند ت شرحسنّ

یک شرح منفرد نیست، بلکه کوششی برای  ۀصرفاً مطالع ،رو، بررسی شرح تتویازاین

ت اهمیّ .قاره استت تفسیری و تصحیحی در بستر شبهشناسایی منطق درونی یک سنّ

 ،نسبت بهای در مقایسه با شروح دیگر، قارهشبه هایحاین موضوع در آن است که شر

 .اندخاصی پیروی کرده یاز الگو غالبا، هامیان وفاداری به متن و گسترش تفسیر
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

ن سعی دارد تا بدی و با رویکرد کمیّ، تحلیلی-توصیفیبا روش  ،پژوهش حاضر

واقعاً از الگوهای منسجم و منظمی  ،شرح ابراهیم تتویپرسش اصلی پاسخ دهد که 

 ؟خیر یا برخوردار است ،در روش تصحیح انتقادی
الاسرار شامل شرح ابراهیم تتوی، شرح جامعۀ متنی پژوهش را سه شرح بر مخزن

 دهد. واحد تحلیل، شرحِ هر بیتمحمد بن قوام بلخی و شرح عظیم تتوی تشکیل می

در هر یک از این سه اثر است. نمونۀ پژوهش به شیوۀ هدفمند انتخاب شد و شامل 

مورد  450الاسرار است که مجموع واحدهای تحلیلی را به بیت مشترک از مخزن 150

های آغازین، میانی و پایانی متن انتخاب شدند تا پراکندگی رساند. ابیات از بخشمی

اند هجری 13و  12متعلق به قرون  یموردبررسمناسبی در طول اثر حفظ شود. شروح 

قاره را فراهم نویسی شبهت شرحهای تصحیح در سنّو امکان بررسی تطبیقی روش

قاره، نویسی شبهت شرحها در سنّت آنسازند. انتخاب شروح براساس اهمیّمی

 ییشناسادسترسی به نسخۀ خطی یا چاپ معتبر و وجود مداخلات تصحیحی قابل

  .فتصورت گر

 

 .  اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

های شناسی تصحیح انتقادی در شرحهدف پژوهش حاضر، تحلیل روش

اصلی پژوهش  ۀالاسرار با تأکید بر شرح ابراهیم تتوی است. فرضیای بر مخزنقارهشبه

گیری در تصحیح اندازهآن است که شرح ابراهیم تتوی از الگوهای نسبتاً منسجم و قابل

 ۀهای آماری در سه حوزتوان با شاخصکند و این الگوها را مییروی میانتقادی پ

معنایی و نیز در سطوح مختلف متن نشان داد. نوآوری این پژوهش در  ،لغوی، نحوی

 ۀدهد شیواستفاده از روش تحلیل کمّی و آماری نهفته است. این رویکرد امکان می

ی عددی دقیق مانند فراوانی، درصد و هابا شاخص ویژه ابراهیم تتوی،کار شارحان، به
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شود تا در ادامه، مبانی نظری پژوهش تبیین می .ای ارزیابی شودهای مقایسهنسبت

 .ها روشن گرددچارچوب مفهومیِ تحلیل آماری داده

در همین راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا شرح 

منسجم و منظمی در روش تصحیح انتقادی برخوردار ابراهیم تتوی، واقعاً از الگوهای 

شود: نخست است یا خیر؟ در کنار این پرسش اصلی، دو پرسش فرعی نیز مطرح می

های لغوی، نحوی و معنایی، چه آنکه شرح ابراهیم تتوی از نظر نوع و میزان تصحیح

ه )کلمه، تفاوتی با دو شرح بلخی و عظیم تتوی دارد؛ و دوم آنکه توزیع سطوح مداخل

 الگویی چه از تتوی، شرح متن طول در هاتصحیح پراکندگی ۀبیت و پاراگراف( و نحو

 کند؟می پیروی

ت شرح ابراهیم تتوی در شود که با وجود اهمیّضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می

قاره، روش تصحیح انتقادی آن تاکنون با ابزارهای آماری و نویسی شبهت شرحسنّ

 توصیفی سطح در عمدتاً متأخر و عصرهم شروح با آنکمّی سنجیده نشده و مقایسه 

 الگوهای سنجش برای تکرارقابل و کمّی چارچوبی ارائه رو،ازاین است؛ مانده باقی

 الگویی تواندمی هم و کندمی کمک شارحان روش تردقیق شناخت به هم تصحیح،

 .دباش فارسی کلاسیک شروح سایر مطالعه برای

 

 . پیشینۀ تحقیق3ـ1

اند. کوپا و یعقوبی های پیشین، هر یک بخشی از این حوزه را روشن کردهپژوهش

اند که شرح قاضی ابراهیم تتوی از نظر ساختار زبانی و شیوه ( نشان داده1404)

 است پذیرفته تأثیر قارهشبه فرهنگی فضای از که دارد متمایزی هایویژگی تفسیر،

الاسرار، به ( نیز با تکیه بر ابیاتی از مخزن1402)لو نبی(. 112: 1404 یعقوبی، و کوپا)

معرفی، مقایسه و نقد شرح محمد بن قوام بلخی و شرح قاضی ابراهیم تتوی پرداخته 
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: 1402لو، )نبیضیح ابیات نشان داده است تو ۀهای این دو شرح را از حیث شیوو تفاوت

ت ادبی ظامی در سنّدر بررسی بازتاب آثار ن (Ijaz ،2024) همچنین ایجاز (.229

های معنایی ای، لایهقارههای شبههندوستان، بر این نکته تأکید کرده است که خوانش

نیز با تمرکز  .(Akbar ،2022) اکبر (.Ijaz، 2024 :8) اندای به متون نظامی افزودهتازه

ت ویژه آیااختصاصی بر شرح ابراهیم تتوی، تأثیر و نفوذ زبان و اصطلاحات عربی، به

 ۀقرآنی و احادیث نبوی، را در این شرح بررسی کرده و این ویژگی را ناشی از پیشین

برخی مطالعات دیگر نیز بر  (.Akbar، 2022: 80) است دانسته شارح فقهی و دینی

)آرامی و همکاران، اند الاسرار یا شروح آن متمرکز بودههای محتوایی و سبکی مخزنجنبه

 حوزه این در موجود ۀبا وجود این مطالعات، پیشین .(95 :1400؛ خدادادی، 10: 1401

 مقایسه و معرفی به چهرقانی لونبی و یعقوبی و کوپا است؛ کیفی و توصیفی عمدتاً

 تتوی شرح در( عربی نفوذ) خاص زبانی بُعد یک بر اکبر پردازند،می شروح کیفی

وایی و بلاغی محت تحلیل به عمدتاً نیز همکاران و آرامی و ایجاز و است متمرکز

ها، الگوی یک از این پژوهشالاسرار یا بازتاب آثار نظامی توجه دارند. در هیچمخزن

 فراوانی مانند مشخص، عددی هایشاخص ۀتصحیحی شرح ابراهیم تتوی بر پای

 صورتبه متن، مختلف سطوح در هاآن توزیع نیز و معنایی و نحوی لغوی، هایتصحیح

اصلی  زروح مقایسه نشده است؛ همین خلأ، وجه تمایش دیگر با و توصیف آماری

 .دهدپژوهش حاضر با مطالعات پیشین را تشکیل می

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

شارحانه،  ۀگیری سه سطح اصلی مداخلساز شکلزمینهالاسرار، ماهیت مخزن

لغوی، نحوی و معنایی است؛ سطوحی که در پژوهش حاضر مبنای  ۀیعنی مداخل

 .اندهای انتقادی قرار گرفتهبندی و تحلیل آماری تصحیحدسته
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اند که این الاسرار نیز نشان دادهمخزن ۀمایساختار و درون ۀشده دربارمطالعات انجام

های خوانشاثر به سبب پیوند میان حکمت، تمثیل و زبان فشرده، همواره امکان 

 (.205: 1400)طوبایی و جوکار، متنوع را فراهم کرده است 

 شناسی مداخلات تصحیحی در شروحتصحیح انتقادی و گونه . 1ـ 2

صورت معتبرترِ یندی علمی برای دستیابی بهاتصحیح انتقادی متون کهن، فر

لف های مختها، شناسایی خطاهای انتقال، سنجش قرائتنسخه ۀمتن از طریق مقابل

 (. Zeyghami & Karami، 2025: 12) و بازسازی صورت اصحّ متن است

ها ها براساس ماهیت آنروشمندِ این مداخلات، لازم است تصحیح ۀبرای مطالع

اصلی لغوی، نحوی و  ۀها در سه دستبندی شوند. در پژوهش حاضر، تصحیحطبقه

شود که در آن شارح از میبه مواردی اطلاق  تصحیح لغوی د.شونمعنایی تعریف می

طریق جایگزینی، توضیح یا ترجیح یک واژه یا ترکیب، در سطح واژگانی متن مداخله 

ناظر به مواردی است که در آن روابط اجزای جمله، ترتیب  تصحیح نحوی . کندمی

ساختارها، یا صورت نحوی عبارت برای رفع ابهام یا ایجاد انسجام توضیح داده 

نیز به آن دسته از مداخلات مربوط است که در آن شارح، با  عناییتصحیح م د.شومی

سازد. تر میمفهوم، معنای بیت را روشن ۀافزودن توضیح، تبیین دلالت، تحدید یا توسع

شارح با  ۀمواجه ۀدهد شیوت دارد که امکان میرو اهمیّگانه ازآنبندی سهاین تقسیم

: 16) گیری تحلیل شوداندازهو قابل صورت کلی، بلکه در سطوح مشخصمتن، نه به

2025 ،Parsa.) 

تری از الگوی تصحیح شناختی، امکان تحلیل دقیقبندی، از نظر روشاین سطح

دهد که مرکز ثقل مداخلات شارح در کدام آورد؛ زیرا نشان میدر هر شرح فراهم می

ه و هر سطح، ها در هر دستلایه از متن قرار دارد. در واقع، سنجش فراوانی تصحیح
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 پذیر استهای کمیّ و مقایسهنویسی به شاخصهای کیفیِ شرحراهی برای تبدیل داده

 .(210: 1400)طوبایی و جوکار، 

 

ت، تصحیح شود. در این سنّخوبی دیده میای نیز همین تفاوت بهقارهت شبهدر سنّ

سازی معنا و ومیماند، بلکه با تبیین فرهنگی، بها محدود نمینسخه ۀصرفاً به مقابل

رو، ازاین (.215: 1402لو، )نبیشود سازگار کردن متن با افق فهم مخاطب نیز همراه می

فقط میزان ای، نهقارههای لغوی، نحوی و معنایی در شروح شبهتحلیل کمیّ تصحیح

کند. بر همین اساس، مداخله در متن، بلکه نوع نگاه شارح به متن را نیز آشکار می

شناختی ای از ترجیحات روشنشانه ۀمنزلتواند بهها میاریِ توزیع تصحیحالگوی آم

 .شارحان تلقی شود

 

 الاسرارقاره و منطق تفسیری شروح مخزننویسی در شبهشرح. 2-2

های لفظی و معنایی متن، فقط ابزاری برای توضیح دشواری ت، شرح نهدر این سنّ

های فکری گیریهای علمی، ذوق ادبی و جهتدیدگاهای برای آشکار شدن بلکه عرصه

شارح نیز هست. هر شرح، در واقع، نوعی خوانش روشمند از متن است که از خلال 

های تفسیری شارح را شناخت. به همین دلیل، تفاوت میان شروح توان اولویتآن می

مواجهه با  توضیح نیست، بلکه تفاوت در منطق ۀیک اثر، تنها تفاوت در بیان یا شیو

 .(205: 1400)طوبایی و جوکار، حل مسائل آن است  ۀمتن و شیو

 

ای رشد کرده نویسی فارسی در بستر فرهنگی و زبانی ویژهقاره، شرحدر شبه

ت ادبی فارسی وفادار مانده و از سوی دیگر، با سو به سنّاست؛ بستری که از یک

همین  (.Novak، 2024: 23) رده استای پدید آوهای معنایی تازههای بومی، افقتجربه

ای غالباً در قیاس با برخی شروح دیگر، قارهویژگی سبب شده است که شروح شبه

، بازگشایی مفاهیم و در مواردی یهای تفسیری، مثال آورتمایل بیشتری به توضیح
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ویژه در این امر به (.198: 1400)کوپا و همکاران، سازی معنایی داشته باشند بومی

نظامی، خود  ۀهای مربوط به آثار نظامی آشکار است؛ زیرا زبان استعاری و فشردحشر

 (.Ijaz، 2024: 8) کندمناسبی برای مداخلات تفسیریِ متنوع فراهم می ۀزمین

ای یکدست نیستند و هر شارح، نسبت خاصی میان وفاداری قارهحال، شروح شبهاین با

بیشتری در  ۀکند. برخی شروح، مداخللفظی به متن و گسترش معنایی برقرار می

کوشند پیش از هر چیز، متن را از حیث لفظی و سطح واژگان و ساختار دارند و می

نحوی روشن کنند؛ برخی دیگر، بیشتر به گسترش معنایی و بازتفسیر مفاهیم 

ها، راهی برای تشخیص تفاوت اند. از این منظر، بررسی کمّیِ انواع تصحیحمتمایل

های لغوی و نحوی بیشتر سیری شارحان است. اگر در شرحی فراوانی تصحیحمنطق تف

تری سازی ساختار و زبان متن توجه افزونتوان گفت آن شرح به روشنباشد، می

بسط  یسوهای معنایی بالاتر باشد، احتمالاً شرح بهداشته است؛ و اگر سهم تصحیح

های آماری ، شاخصبیترتنیتر حرکت کرده است. بدمفهومی و تفسیر گسترده

 های تفسیری میان شروح فراهم کنندتری از تفاوتبندیِ عینیتوانند صورتمی

  (.32: 1400و فانی،  شناسفهیوظ)

آماری، الگوی تصحیحی آن نیز از انسجامی  ۀرود که در یک مطالع، انتظار میرونیازا

معنایی در آن تابع  های لغوی، نحوی ونسبی برخوردار باشد و نسبت میان تصحیح

قاره، الاسرار در شبهنوعی منطق مشخص باشد. بنابراین، تحلیل آماریِ شروح مخزن

نویسی این ت شرحتواند نشان دهد که سنّویژه با تأکید بر شرح ابراهیم تتوی، میبه

 .منطقه چگونه میان دقت متنی و گسترش تفسیری تعادل برقرار کرده است

 

 های عمومی شروح موردمطالعهویژگی. 3ـ2

های منتخب و ثبت الاسرار با شرحهای پژوهش از طریق مقابلۀ متن اصلی مخزنداده

الاسرار حکیم مخزندر این مقابله، از کتاب نوع مداخلات شارحان گردآوری شد. 
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( استفاده 1400به تصحیح سعید حمیدیان و حسن وحیددستگردی ) اینظامی گنجه

 شد.

های آماری ای لازم برای تفسیر داده، زمینهیهای عمومی شروح موردبررسیویژگ

تواند بر استفاده می کند؛ زیرا حجم اثر، دورۀ تدوین و نوع منبع موردبعدی فراهم می

وجود  دهد که باشیوۀ مداخله شارح در متن تأثیر بگذارد. مقایسۀ سه شرح نشان می

ای، از حیث حجم و نوع مدارک قارهنویسی شبهت شرحها در تعلق به سنّاشتراک آن

 هایی دارد که باید در تحلیل نهایی موردتوجه قرار گیرد. متنی تفاوت

 . مشخصات عمومی شروح موردمطالعه1جدول 

 واحدهای تحلیلی تعدادصفحات نوع منبع مبنا تدوین ۀدور نویسنده شرح

 150 385 خطی و چاپی 12ق  ابراهیم تتوی تتوی

 بلخی
محمد بن قوام 

 بلخی
 150 322 خطی و چاپی 12ق 

 150 298 چاپی 13ق  عظیم تتوی عظیم

 450 1005 — — — جمع

ترین اثر در نشان داد که شرح ابراهیم تتوی از حیث حجم، مفصل ،نتایج جدول فوق

صفحه، از شرح بلخی و شرح عظیم  385شده است و با میان سه شرح بررسی

تواند نشانۀ گرایش بیشتر شارح به توضیح و تر است. این تفاوت حجمی میگسترده

ن عامل بر مقایسه مداخلۀ تحلیلی در متن باشد، هرچند برای جلوگیری از اثرگذاری ای

واحد در  150صورت برابر و معادل نهایی، تعداد واحدهای تحلیلی در هر سه شرح به

زمانی تقریبی دو شرح تتوی و بلخی در قرن دوازدهم هجری، نظر گرفته شد. هم

شرح  کهیسازد، درحالدوره را فراهم میامکان مقایسۀ نسبتاً مستقیم دو رویکرد هم

نوعی تحول در  ۀری متعلق به قرن سیزدهم هجری، امکان مشاهدعنوان اثعظیم، به

دهد. همچنین ترکیب منابع خطی الگوهای تصحیح را نیز پیش روی پژوهش قرار می

و چاپی در دو شرح نخست، در کنار اتکای شرح عظیم بر متن چاپی، از تفاوت در 
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ان و نوع مداخلات تواند در میزپشتوانۀ متنی این آثار حکایت دارد؛ تفاوتی که می

 .تصحیحی بازتاب یابد

 

 های انتقادی در سه شرحفراوانی و درصد انواع تصحیح. 4ـ2

های انتقادی ها به سنجش فراوانی و درصد انواع تصحیحنخستین لایۀ تحلیلیِ یافته

دهد که هر یک از شارحان در برخورد در سه شرح اختصاص دارد. این بخش نشان می

رار، چه سهمی از مداخلات خود را به تصحیح لغوی، نحوی یا معنایی الاسبا متن مخزن

ها گانۀ تصحیحبندی سهاند. ازآنجاکه ساختار روش پژوهش بر طبقهاختصاص داده

شناختی هر شرح ترین جدول پایه برای تحلیل الگوی روشمهم 2استوار است، جدول 

کردن نوع غالب تصحیح در هر  های این جدول، افزون بر آشکاررود. دادهبه شمار می

 .کندگانۀ شارحان را نیز فراهم میهای سهشرح، امکان مقایسۀ مستقیم گرایش

 
 های انتقادی در سه شرح. فراوانی و درصد انواع تصحیح2جدول 

 نوع تصحیح
شرح 

 تتوی
 درصد عظیم شرح درصد شرح بلخی درصد

 18.67 28 21.33 32 25.33 38 تصحیح لغوی

 22 33 24 36 28 42 تصحیح نحوی

تصحیح 

 معنایی
70 46.67 82 54.67 89 59.33 

 100 150 100 150 100 150 جمع

 

نشان داد که تصحیح معنایی در هر سه شرح، پرکاربردترین نوع مداخله ، نتایج جدول

مورد و  70است، اما شدت این غلبه در شروح یکسان نیست. شرح ابراهیم تتوی با 

 کهیدرصد، کمترین سهم تصحیح معنایی را در میان سه شرح دارد، درحال 46.67

رسد. درصد می 59.33درصد و در شرح عظیم به  54.67همین سهم در شرح بلخی به 
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دهد که شرح تتوی در قیاس با دو شرح دیگر، از بسط روشنی نشان میاین تفاوت به

یشتری به مداخلات زبانی اختصاص معناییِ گسترده فاصله گرفته و در عوض سهم ب

 80های لغوی و نحوی در شرح تتوی به داده است. در همین راستا، مجموع تصحیح

آنکه این مقدار در شرح  رسد؛ حالها، میدرصد کل تصحیح 53.33مورد، معادل 

درصد  40.67مورد معادل  61درصد و در شرح عظیم  45.33مورد معادل  68بلخی 

اگرچه تصحیح معنایی همچنان در شرح تتوی نیز پرشمارترین دستۀ است. بنابراین، 

دهد که این شرح در قیاس با دو شرح دیگر، ها نشان میمنفرد است، ترکیب کلی داده

 .تری به تنظیم و اصلاح سطوح زبانی متن داردگرایش برجسته

 

 های انتقادی میان شروحمقایسۀ نسبی تصحیح. 5ـ2

کند، اما های خام، تفاوت میان شروح را در سطحی کلی آشکار میفراوانیمقایسۀ 

ای و های مقایسهتر جایگاه شرح ابراهیم تتوی لازم است نسبتبرای سنجش دقیق

های موجود دهد که تفاوتهای درصدی نیز محاسبه شود. این رویکرد نشان میتفاضل

شناختی مشخص گیری روشتتنها به اختلاف عددی محدود نیست، بلکه واجد جه

و نسبت شرح تتوی را با شرح بلخی و  شدهمیبر همین اساس تنظ 3است. جدول 

توان دهد. از رهگذر این جدول میشرح عظیم در هر یک از سه نوع تصحیح نشان می

 .تر استتر دید که تمایز شرح تتوی در کدام سطح از تصحیح برجستهروشن

 های درصدی شرح ابراهیم تتوی با دو شرح دیگرو تفاضل ایهای مقایسه. نسبت3جدول 

 نوع تصحیح
نسبت تتوی 

 به بلخی

 تفاوت

 درصدی

نسبت تتوی به 

 عظیم
 تفاوت درصدی

تصحیح 

 لغوی
1.19 +4 1.36 +6.67 

تصحیح 

 نحوی
1.17 +4 1.27 +6 
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تصحیح 

 معنایی
0.85 -8 0.79 -12.67 

 

لغوی و نحوی، نسبت  ۀکه شرح ابراهیم تتوی در هر دودست مشخص شد ،نتایجبا این 

در برابر شرح بلخی و  1.19به دو شرح دیگر از تراکم بیشتری برخوردار است. نسبت 

دهد که تتوی در سطح در برابر شرح عظیم برای تصحیح لغوی نشان می 1.36

و  1.17های تتر و متمرکزتری دارد. در تصحیح نحوی نیز نسبواژگانی، مداخلۀ فعال

صورت بیانگر آن است که توجه این شرح به ساختار جمله و روابط نحوی به 1.27

در حوزۀ  0.79و  0.85های معناداری بالاتر از دو شرح دیگر است. در مقابل، نسبت

ای، از بسط دهد که شرح تتوی نسبت به هر دو شرح مقایسهتصحیح معنایی نشان می

درصدی میان شرح  12.67برد. تفاوت منفی بهره می یترو توسعۀ مفهومیِ کم دامنه

ترین فاصله را در میان تمام تتوی و شرح عظیم در تصحیح معنایی، برجسته

توان گفت تمایز اصلی شرح تتوی دهد و از این حیث میهای جدول نشان میشاخص

نایی نه صرفاً در افزایش مداخلات زبانی، بلکه در محدود کردن نسبت مداخلات مع

 .شودنیز آشکار می

 

 در سه شرح ،شاخص گرایش زبانی. 6ـ2

تر تفاوت میان سه شرح، شاخصی ترکیبی از نسبت بندی فشردهبرای صورت

های مداخلات زبانی به مداخلات معنایی محاسبه شد. در این شاخص، مجموع تصحیح

هر شرح  است تا روشن شود شدهمیهای معنایی تقسلغوی و نحوی بر تعداد تصحیح

گسترش معنایی، به اصلاح و تنظیم سطوح زبانی متن تمایل دارد.  یجاتا چه حد به

دهد. مقدار این شاخص ای نشان مینتایج این محاسبه را در قالب نمودار میله 1شکل 

است. عبور  0.69و در شرح عظیم  0.83، در شرح بلخی 1.14در شرح ابراهیم تتوی 
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انگر آن است که در این شرح، مجموع مداخلات زبانی بی 1شاخص شرح تتوی از عدد 

در دو شرح دیگر، مقدار شاخص  کهیاز مداخلات معنایی پیشی گرفته است؛ درحال

و این امر از غلبۀ مداخلات معنایی بر مداخلات زبانی حکایت  ماندهیباق 1کمتر از 

دهد که گرایش دارد. فاصلۀ نسبتاً زیاد میان ستون تتوی و دو شرح دیگر نشان می

زبانیِ این شرح یک تفاوت جزئی نیست، بلکه بخشی از منطق غالب تصحیح در آن 

 .رودبه شمار می

 
 . شاخص گرایش زبانی در سه شرح1شکل 

 

 انتقادی برحسب متن در شرح ابراهیم تتویهایتوزیع تصحیح. 1-6-2

در سطح درونی پس از مقایسۀ سه شرح در سطح کلان، بررسی شرح ابراهیم تتوی 

متنی، سطح وقوع تصحیح های درونترین شاخصیکی از مهم. یابدت میآن اهمیّ

های شارح بیشتر در سطح کلمه، بیت یا است؛ بدین معنا که معلوم شود مداخله

های لغوی، نحوی و معنایی را توزیع انواع تصحیح 4داده است. جدول  پاراگراف رخ
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کند که شرح تتوی در هر د. این جدول روشن میدهدر این سه سطح متن نشان می

 .نوع تصحیح، کدام لایۀ متن را کانون اصلی مداخله قرار داده است

 ابراهیم تتوی های انتقادی برحسب سطح متن در شرحتصحیح. توزیع 4جدول 

 

نشان داد که مداخلات تصحیحی در شرح ابراهیم تتوی در همۀ سطوح  ،نتایج فوق

صورت یکسان توزیع نشده است و هر نوع تصحیح به سطح خاصی تمایل متن به

سطح مورد، عمدتاً در  38مورد از مجموع  28های لغوی با بیشتری دارد. تصحیح

دهد تتوی در اصلاح واژگانی بیش از هر چیز اند؛ امری که نشان میکلمه متمرکزشده

 42مورد از  22های نحوی با ترین لایۀ متن توجه دارد. در مقابل، تصحیحبه جزئی

مورد، بیش از همه در سطح بیت  70مورد از  35های معنایی با مورد و تصحیح

است که شارح در دو حوزۀ نحو و معنا، معمولاً کل  اند و این نکته بیانگر آندادهرخ

مورد  20واحد بیت را عرصۀ اصلی تبیین و تصحیح تلقی کرده است. همچنین حضور 

های مفهومی دهد که هر جا پای توضیحتصحیح معنایی در سطح پاراگراف نشان می

تری یوستهتر در میان بوده، شرح تتوی از سطح بیت فراتر رفته و به تفسیر پگسترده

مورد، کانون  65دهد که سطح بیت با یند کلی جدول نشان میازده است. بردست

آن سطح کلمه و سپس سطح پاراگراف قرار  از اصلی مداخلات این شرح است و پس

 .گیردمی

سطح 

 متن
 جمع تصحیح معنایی تصحیح نحوی تصحیح لغوی

 55 15 12 28 سطح کلمه

 65 35 22 8 سطح بیت

 30 20 8 2 سطح پاراگراف

 150 70 42 38 جمع
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 های درصدی سطوح مداخله در شرح ابراهیم تتویشاخص. 2-6-2

کند، ها ارائه میتصویری اولیه از توزیع تصحیحهای مطلقِ سطوح مداخله، فراوانی

صورت تر لازم است سهم هر سطح در درون هر نوع تصحیح نیز بهاما برای ارزیابی دقیق

کند که غلبۀ یک سطح در هر دسته تا درصدی بررسی شود. این تحلیل روشن می

. کندپیروی می چه اندازه قاطع است و آیا توزیع درونیِ انواع تصحیح از الگویی منسجم

های گروهی هر سطح را برای تصحیحو درصد درون شدهمیبر همین مبنا تنظ 5جدول 

سطح »دهد. افزوده شدن ستون لغوی، نحوی و معنایی در شرح ابراهیم تتوی نشان می

 .سازدتری از منطق هر دسته فراهم میبندی مستقیمنیز امکان جمع« غالب

 
 ح مداخله در شرح ابراهیم تتویهای درصدی سطو. شاخص5جدول 

نوع 

 تصحیح
 سطح غالب پاراگراف )درصد( بیت )درصد( کلمه )درصد(

 کلمه 5.26  21.05 73.68 لغوی

 بیت 19.05  52.38 28.57 نحوی

 بیت 28.57 50 21.43 معنایی

 بیت 20 43.33 36.67 کل

 

  ابراهیم تتوی کاملاًنشان داد که الگوی سطوح مداخله در شرح ، نتایج جدول

نامشخص و پراکنده نیست، بلکه از نوعی انسجام درونی برخوردار است. در حوزۀ 

دهد که این نوع تصحیح در درصدی بر سطح کلمه نشان می 73.68لغوی، تمرکز 

نگر است و به اصلاح واژگان و ترکیبات کوتاه وابسته است. ماهیت خود عمدتاً جزئی

درصد جایگاه غالب را دارد و این امر از آن  52.38ت با در حوزۀ نحوی، سطح بی

سازی روابط دستوری در شرح تتوی غالباً در چارچوب کل کند که روشنحکایت می

پذیرد، نه صرفاً در حد یک واژه یا توضیحی گسترده در سطح پاراگراف. بیت انجام می
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ه نخست را دارد، درصد همچنان جایگا 50در حوزۀ معنایی نیز اگرچه سطح بیت با 

دهد که هرگاه مداخلۀ معنایی درصدی سطح پاراگراف نشان می 28.57سهم 

تر گرایش یافته است. در جمع تر شده، شارح به بسط توضیح در واحدی بزرگپیچیده

درصد، بر وجود منطق میانی در شیوۀ کار تتوی  43.33کل نیز غلبۀ سطح بیت با 

ماند و طور کامل در سطح واژه متوقف میح نه بهدلالت دارد؛ بدین معنا که این شر

آورد، بلکه بیت را واحد اصلی های طولانی پاراگرافی روی میطور مستمر به بسطنه به

 .کندتصحیح و تفسیر تلقی می

 

 ها در متن شرح ابراهیم تتویتوزیع بخشی تصحیح. 3-6-2

یز یکی از محورهای ها در طول متن را نازآنجاکه روش پژوهش، پراکندگی تصحیح

تحلیل قرار داده بود، لازم است مشخص شود که آیا مداخلات شرح ابراهیم تتوی در 

هایی از متن یا در بخش اندشدهعیصورت یکنواخت توزبیت منتخب به 150سراسر 

به شش بازۀ پیاپیِ  یبیت موردبررس 150اند. برای این منظور، تمرکز بیشتری داشته

های لغوی، نحوی و معنایی در هر بازه محاسبه و تعداد تصحیح بیتی تقسیم شد 25

های خام، دهد و افزون بر فراوانیبندی را نشان میحاصل این تقسیم 6گردید. جدول 

دهد شدت کند. این جدول امکان میبیت را نیز عرضه می 5میانگین تصحیح در هر 

 .ای ارزیابی شودسهصورت مقایهای مختلف متن بهمداخلات شرح تتوی در بخش

 های متوالی متن شرح ابراهیم تتویهای انتقادی در بخش. توزیع تصحیح6جدول 

 جمع معنایی نحوی لغوی بازۀ ابیات

میانگین 

تصحیح در هر 

 بیت 5

1-25 5 6 8 19 3.8 

26-

50 
6 5 10 21 4.2 
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51-

75 
7 8 11 26 5.2 

76-

100 
9 10 14 33 6.6 

101-

125 
5 7 12 24 4.8 

126-

150 
6 6 15 27 5.4 

 5 150 70 42 38 جمع

 

ها در طول متن شرح ابراهیم تتوی کاملاً که توزیع تصحیحدهد ، نشان مینتایج

دهند. های مختلف، شدت مداخلۀ متفاوتی را نشان مییکنواخت نیست و بخش

 5تصحیح در هر  3.8مورد و میانگین  19با  25تا  1کمترین تراکم تصحیح در بازۀ 

مورد  33با  100تا  76بیشترین تراکم مربوط به بازۀ  کهیشود، درحالبیت دیده می

دهد که شرح تتوی در نیمۀ میانی متن با است. این تفاوت نشان می 6.6و میانگین 

اند. افزون بر مواضعی مواجه شده که نیاز به توضیح، تنظیم یا تصحیح بیشتری داشته

ها تصحیح معنایی بیشترین فراوانی را حفظ کرده است، اما روند زهاین، در تمام با

دهد که مورد در بازۀ پایانی نشان می 15مورد در بازۀ آغازین به  8افزایشی آن از 

های متأخرتر بیشتر شده است. های مفهومی متن در بخششدت درگیری شارح با لایه

رسند به اوج خود می 100تا  76های لغوی و نحوی نیز در بازۀ ، تصحیححالنیدرع

ترین نقطۀ مداخلات تصحیحی در زمانی، این بخش از متن را به متراکمو همین هم

ها از الگویی موجی و کند. بنابراین، پراکندگی تصحیحشرح تتوی تبدیل می

تواند با تفاوت درجه دشواری یا فشردگی کند و این امر میغیریکنواخت پیروی می

 .الاسرار مرتبط باشدای مختلف مخزنهمفهومی بخش
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 های مختلف متن شرح ابراهیم تتویها در بخشچگالی تصحیح. 4-6-2

دهد، های متوالی، جهت کلی پراکندگی را نشان میهای مطلق بازهمقایسۀ فراوانی

تر اما سنجش چگالی مداخلات، شدت واقعی حضور تصحیح در هر بخش را روشن

و نشان  شدهمیبیت تنظ 5میانگین تعداد تصحیح در هر  براساس 2سازد. شکل می

ها ها بیش از سایر بخشدهد که فشار تصحیحیِ شرح ابراهیم تتوی در کدام بازهمی

های شکل، روندی افزایشی از بازۀ نخست تا بازۀ میانی را نشان بوده است. ستون

 100تا  76در بازۀ  6.6به  25تا  1در بازۀ  3.8ای که مقدار چگالی از گونهدهند؛ بهمی

کند، ثبت می 125تا  101اوج، نمودار کاهش نسبی را در بازۀ  نیا از رسد. پسمی

یابد. این الگو بیانگر آن است که فعالیت افزایش می 5.4اما در بازۀ پایانی دوباره تا 

ز هایی از متن است که یا اتصحیحیِ شرح تتوی نه تصادفی، بلکه تابع تمرکز بر بخش

تری نیاز اند یا به بسط معنایی و نحوی فزونپیچیدگی زبانی بیشتری برخوردار بوده

دهد که منطق مداخلات است و نشان می 6مکمل جدول  2، شکل رونیا اند. ازداشته

 .های تمرکز مشخص داردتتوی در طول متن، صورتی موجی و دارای کانون

 
 متن شرح ابراهیم تتوی های مختلفها در بخش. چگالی تصحیح2شکل 
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  گیرینتیجه.3

ای قارههای شبهشناسی تصحیح انتقادی در شرحاین پژوهش با هدف تحلیل روش

الاسرار با تأکید بر شرح ابراهیم تتوی، انجام شد. مسئلۀ اصلی پژوهش بر این بر مخزن

ای، الگوهایی قارهت شبهویژه در سنّپایه استوار بود که شروح کلاسیک فارسی، به

منسجم و قابل سنجش در روش تصحیح دارند که تاکنون مورد تحلیل آماری قرار 

تحلیلی با رویکرد کمیّ به -این مسئله، روشی توصیفی بررسینگرفته بوده است. برای 

 150واحد تحلیلی، حاصل از بررسی  450های پژوهش از تحلیل کار گرفته شد و داده

سه شرح ابراهیم تتوی، محمد بن قوام بلخی و عظیم تتوی، استخراج بیت مشترک در 

بندی های انتقادی در سه دستۀ لغوی، نحوی و معنایی طبقهگردید. انواع تصحیح

شدند و سطوح مداخله نیز در سه سطح کلمه، بیت و پاراگراف مورد بررسی قرار 

د؛ بدین معنا که شرح اصلی پژوهش را تأیید کر ۀهای پژوهش، فرضییافته  .گرفتند

گیری در روش تصحیح اندازهواقعاً از الگوهای نسبتاً منسجم و قابل ،ابراهیم تتوی

نخست آنکه، شرح تتوی در مقایسه با دو شرح دیگر، سهم  .انتقادی برخوردار است

دهد، های لغوی و نحوی اختصاص میمعناداری بالاتری از مداخلات خود را به تصحیح

 1.14ه نسبت مداخلات زبانی )لغوی و نحوی( به معنایی در این شرح ای کگونهبه

باشد. می 0.69و در شرح عظیم  0.83که این نسبت در شرح بلخی است، در حالی

دهندۀ تفاوت در منطق و فلسفۀ تصحیح است. این تفاوت نه صرفاً عددی، بلکه نشان

در سطوح مداخله پیروی مراتبی و منسجم دوم آنکه، شرح تتوی از یک منطق سلسله

اند، درصد( متمرکز شده 73.68های لغوی عمدتاً در سطح کلمه )کند؛ تصحیحمی

درصد(، و مداخلات  50درصد و  52.38های نحوی و معنایی در سطح بیت )تصحیح

بندی درصد( جای دارند. این سطح 28.57تر در سطح پاراگراف )معنایی پیچیده

شده تصحیح فکریمتن را براساس اصولی دقیق و پیش دهد که تتویمنطقی نشان می
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ها نظام. سوم آنکه، پراکندگی تصحیحداده است، نه به شیوۀ موردی و بیو توضیح می

تصحیح  6.6با میانگین  100تا  76کند؛ بازۀ در طول متن از الگویی موجی پیروی می

دهد که تتوی می ترین نقطۀ مداخلات شارح است. این نشانبیت، متراکم 5در هر 

های دشوار یا پیچیده را شناس مطالعه کرده و بخشصورت انتقادی و تفاوتمتن را به

تنها تأیید شناسایی و بیشتر مورد توجه قرار داده است. در نتیجه، این پژوهش نه

کند که شرح ابراهیم تتوی از الگوهای منسجمی در تصحیح انتقادی برخوردار می

های یافته  .گذاردپذیر به نمایش میصورت کمیّ و سنجشوها را بهاست، بلکه این الگ

نویسی ت شرحمند به سنّگران علاقهتواند برای محققان و پژوهشاین پژوهش می

های تصحیح و تفسیر باشد. فارسی و ادبیات کلاسیکی منبعی معتبر در درک روش

الگویی برای تحلیل سایر تواند کار رفته در این پژوهش میهمچنین، روش کمیِّ به

شود های آینده پیشنهاد میشروح و متون کلاسیک فارسی فراهم سازد. در پژوهش

های قاره( و در دورهتری )نه فقط شبهکه شروح بیشتری در سطح جغرافیایی وسیع

های تصحیح انتقادی تحلیل قرار گیرند تا تحول روش و تری مورد تجزیهزمانی طولانی

 .صورت پویاتری روشن شودنویسی فارسی بهت شرحدر سنّ
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 و نقد کند را قدرت ساختار تواندمی که کندمیمعرفی مصلح و بخشآگاهی نیروی مقام در را وزیر دینی، اشارات و کنایه

 هایبازی و شودمی معرفی قدرت مشروعیت بنیادین شرط عدالت حکایت، این در. برهاند عدالتیبی و خودکامگی از را پادشاه

  .کنندمیعمل قدرت ساختار اصلاح و بازاندیشی ابزارهای عنوانبه زبانی
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 مقدمه. 1  

 حال عین در و بنیادین موضوعات اساسی و مفاهیم از یکی عنوانبه  همواره قدرت

با . استداشته فرهنگی و سیاسی اجتماعی، هایتحلیل در محوری جایگاهی پیچیده،

 حکومتی هاینظام یا سیاسی آشکار ساختارهای به قدرت ساز وکارهای این همه،

 نفوذ دانش تولید حتی و هاگفتمان اجتماعی، روابط بطن در و شوندنمی محدود

 تعاریف از فراتر رویکردهایی نیازمند قدرت پنهانآشکار و  ابعاد فهم کنند؛ بنابراینمی

 .است کلاسیک

نظران و اندیشمندان علوم مختلف هر یک از زاویۀ خاصی به مفهوم قدرت صاحب

مراتبی توان توجه به خصیصۀ سلسلهاند؛ اما وجه مشترک تعاریف ایشان را میپرداخته

توان اعِمال قهر ساختاریافتۀ یک قدرت را می ،شناختیقدرت دانست. از منظر جامعه

(. بسیاری بر این 59 :1400مرادی و خیراتی، ) طبقه برای سرکوب طبقه دیگر دانست

که ریشه در -تواند مشروع باشد و تجلی آن در یک جامعه باورند که قدرت نمی

 :1381، اسکندری)نشانگر ناسالم بودن آن جامعه است  -طبقاتی بودن آن جامعه دارد

استفاده از قدرت برای تغییر مواضع دیگران در (. نکته حائز اهمیّت آن است که 32

ها و تهدیدها باشد تواند مبتنی بر پاداشجهت رسیدن به مقصود صاحبان قدرت، می

قدرت همواره محصول  ،های غیرمستقیم صورت گیرد. در هر صورتو یا به شیوه

مرندی و عابدینی، عوامل فرهنگی، سیاسی و ... است ) های مختلفی همچونامتزاج مؤلفّه

1391: 45 .) 

داند که به اعماق ای از مناسبات میقدرت را شبکه ،فیلسوف فرانسوی ،میشل فوکو

کند کم و بیش درگیر می ،جامعه نفوذ و تمام افراد را از طبقات مختلف اجتماعی

سویه نیست که از بالا به فوکو، قدرت مفهومی یک ۀدر اندیش(. 21 :1398ذوالفقاری، )

 ۀعمال شود یا صرفاً در اختیار نهادهای رسمی باشد. او قدرت را یک رابطپایین اِ

وکارهای  ها و سازداند که در بستر تعاملات اجتماعی، گفتمانمی فراگیرچندلایه و 
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نیست؛ و یا منفی گر بکند که قدرت، الزاماً سرکومی کند. فوکو تأکیدمیدانایی عمل

ها، ها، سوژهجای اینکه فقط محدودکند، امکان تولید هویتد است، یعنی بهبلکه مولّ

آورد. او بر این باور است که قدرت همواره ها و الگوهای رفتاری را نیز فراهم میدانش

کند و هر شکلی از می هر دانشی نوعی قدرت تولید یعنی است؛با دانش در هم تنیده

 ساختارهای در بنا بر دیدگاه فوکو .آوردمی پدیددرت نیز دانش خاص خود را ق

 چون مفاهیمی پوشش در و غیرملموس شکلی به غالب ساز وکارهای معاصر، اجتماعی

 بازتولید فرایند در کامل، آگاهی بدون افراد غالباً و کنندمیعمل  آزادی یا حقیقت

 (.همان)دارند  مشارکت قدرت

واکاوی مناسبات قدرت بر پایۀ تحلیل گفتمان و بررسی تبدیل فوکو با 

ای از مناسبات، رویکرد خود را کنترل در شبکه ای قابلشدۀ انسان به ابژهریزیبرنامه

وگو (. وی گفتمان را شکلی از گفت46-47 :1392غلامی، سازد )از دیگران متمایز می

گیری از تحلیل گفتمان به بررسی گیرد و با بهرهداند که در اجتماع شکل میمی

سلطه و بازتولید آن  ،که در نتیجۀ آن ماهیت قدرت-های پنهان ساختار قدرت لایه

 (. 263 :1401زاده مبارکی، نصراللهی و عباسپردازد )می -استتغییرکرده

تحلیل گفتمان، تحلیل روابط متقابل دانش و قدرت در ساختن  ،از نظر میشل فوکو

 و «دانش شناسیدیرینه»( و دو مفهوم اساسی 14 :1391کلانتری، حقیقت )

 :1390داودی، ، محورهای اصلی این نوع تحلیل گفتمان است )«قدرت تبارشناسی»

بر اساس آن های معرفت شناسانه میشل فوکو است که تبارشناسی یکی از بنیان. (98

گونه ماهیت ثابت، قاعدۀ بنیادین یا غایت متافیزیکی در تداوم تاریخ وجود ندارد، هیچ

های معرفتی مختلف بررسی شود های موجود در حوزهها و گسستبلکه باید شکاف

 -گیردگرایی سنتی قرارمیکه در برابر تاریخ-(. دیگر مفهوم کلیدی فوکو 99:همان)

تاریخی در پی  هایداده و متون اسناد، هدف آن بررسی شناسی است کهدیرینه

 که دهد نشان تا استدوره هر تاریخی بستر در دانش و قدرت میان روابط شناخت
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 شکل قدرت مناسبات تأثیر تحت سیاسی یا اجتماعی علمی، هایگفتمان چگونه

 .  (48: 1387 ضیمران،)اند یافته

 

 تحقیق. بیان مسئله و سؤالات 1ـ1

ها و هویت به دهیشکل در هاگفتمان نقش فوکو، اندیشۀ در مسائل بنیادین از یکی

داند که با ایجاد رژیم او گفتمان را به مثابۀ قدرتی می. است اجتماعی هایذهنیت

حقیقت خاص خود و با نفوذ به اندیشه انسان، هویت او نگاهش را به جامعه شکل 

که -ای از قواعد تاریخی ناشناس گفتمان به عنوان مجموعه ،دهد. از دید فوکومی

های اجتماعی، معرف یک دوره خاص هستند و کارکردهای ارتباطی جامعه در محدوده

صرفاً مولود خواست  -هاست اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی مشروط به آن

به یک اندازه در نیست بلکه تمام اعضای اجتماع مربوطه  سیاسی نهادهای یا حاکمان

 .(97 :1390داودی، ند )اگیری آن سهیمشکل

-یاسیس مسائل وی ارسانه متون دربیشتر  گفتمان و یدئولوژیا قدرت، زبان،ۀ رابط

شود؛ با این همه ادبیات نیز به واسطۀ بازتاب مناسبات و روابط ی مشاهده میاجتماع

نجفی و همکاران، گفتمان انتقادی است )گوناگون اجتماعی، بستری مناسب برای تحلیل 

1400 :158 .) 

 و گوناگون هایایدئولوژی گاه مناسبات قدرت،تجلی تاریخ ادبیات پربار ایران

 با ادبیات پیوند زبان و. استبوده  فرهنگی و اجتماعی فراوانی هایدگرگونی

 و سیاسی فرهنگی، شرایط و بنا بر پویاست و قدرت بسیار پیچیده ساختارهای

 .کندپیدامی متفاوت ایجلوه عصر، هر اجتماعی

به دلیل  که از آثار ارزشمند ادبی فارسی است گنجوی، نظامی «الاسرارمخزن»

 .تحلیل گفتمانی میشل فوکو قابل بررسی است رویکرد اش باخصوصیات گفتمانیِ ویژه
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امی چگونه با این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که حکیم نظ

های ّای منسجم و کارآمد از دالاستفاده از عناصر زبانی و شگردهای بلاغی، شبکه

جویی و دادخواهی( بنیاد و در چرخشی هدفمند، )عدالت شناور پیرامون دال مرکزی

 است.کرده  ویژه صاحبان قدرت عرضهسویۀ جدید و مطلوب قدرت را به مخاطبان به

 

 ضرورت تحقیق. اهداف و 2ـ1

گنجوی، اثری برجسته در حوزۀ ادبیات فارسی است که به  نظامی الاسرارمخزن

دلیل اشتمال بر موضوعات گوناگون عرفانی، حکمی، اخلاقی و تعلیمی در قالب 

 های گوناگون از طبقات مختلف اجتماع،های تمثیلیِ حاوی شخصیتداستان

 روی پژوهشدارد؛ از این فوکویی ویکردر با گفتمان برای تحلیل های فراوانیقابلیت

را در  قدرت بلاغی و گفتمانی و نحوۀ بازنمایی بر آن است تا عناصر زبانی، حاضر

 .کندفوکو تحلیل میشل آراء پایۀ از کتاب مذکور بر« حکایت انوشیروان با وزیر خود»

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 الاسراراز مخزن« ان و وزیرانوشیرو»تاکنون رابطۀ زبان و قدرت در گفتمان حکایت 

ها توان آنهایی که میپژوهش اما. است نشده فوکو تحلیل میشل آراء مبنای نظامی بر

 کرد، عبارتند از:را پیشینه این پژوهش محسوب 

بازنمایی شخصیت اسکندر و دارا در دو »در مقالۀ  ،(1403بحرینیان و همکاران )

، «توجه به لایۀ توصیف در رویکرد تحلیل گفتمان انتقادینامه از اسکندرنامۀ نظامی با 

تحلیل  در رویکرد نامۀ نظامی براساس لایۀ توصیفدر شرفرا دو نامه از دارا و اسکندر 

از بافت زمانی  سکندرنامهو با اشاره به تأثیرپذیری ا گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی

خصیت اسکندر را حاصل ش ،و مکانی خاصی که نظامی در آن پرورش یافته است
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های سیاسی خود تلاش نظامی برای به تصویر کشیدن شهریار آرمانی در اندیشه

 اند.دانسته

در  یاسماء و صفات اله یررسب» مقالۀ در ،(1402مستعلی پارسی و منیعی )

ی گفتمان انتقاد لیتحل کردیرو بای گنجو ینظام کریپهفت و الاسرارمخزنۀ باچید

اند که بیشتر اسماء و صفات الهی مورد اشارۀ نظامی جزء مشترکات دریافته «فرکلاف

البته صفاتی نیز وجود دارد که منطبق بر تفکر اشعری  ؛همه فِرَق کلامی اسلامی است

 و مغایر با کلام معتزله و امامیه است. 

 در قدرت انتقادی گفتمان تحلیل» مقالۀ در ،(1402) همکاران و شلمزاری امینی

 فرکلاف نورمن ایلایهسه مدل براساس منظومه با بررسی این «نظامی شیرین و خسرو

 ها،شخصیت اقناع نحوۀ و زبانی ساختارهای واژگان، کاربرد در تفاوت که اندنشان داده

 اثر این در جامعۀ مطرح در موجود هاینابرابری و قدرت مناسبات بازتاب نحوۀ بیانگر

 است.

های های ادبیات عامیانه در حکایتمؤلفّه»در مقالۀ   (1400)اسماعیلی و خجسته 

اند که در این اثر معمولاً زمان و مکان در همه حکایات کردهادعا«  هفت پیکر

ها متفاوت یکسان و تنها محتوای گفتمان -از هر طبقه که باشند-نامشخص، لحن افراد 

 استدلالی خاصی است.است. همچنین پیرنگ حکایات غالباً ساده و فاقد شبکه 

 در اجتماعیات با مرتبط واژگان تحلیل» مقالۀ در ،(1398) همکاران و ایرانی

زبان  اند کهداده نشان «فرکلاف گفتمان انتقادی تحلیل رویکرد با نظامی خمسۀ

 روابط به دهیشکل در فعالی نقش است و گفتمانی و اجتماعی کنش حاوی  نظامی

 کند.ایفا می ساختاری هاینابرابری با مقابله و هاهویت بازتولید قدرت،

عدالت اجتماعی و تحلیل  ؛گنجه دادخواه حکیم» کتاب در ،(1392) اسماعیلی

ها عدالت و مصادیق آن ،، کوشیده است تا تعریفی دقیق از ظلم«قدرت در آثار نظامی

است که زبان صریح  ها و ابیات خمسه نظامی ارائه دهد. وی معتقدبا تکیه بر داستان
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های خلق شده، ابزاری قوی برای های نظامی و گفتمانهای داستانپرده شخصیتو بی

 رساندن پیام نظامی به پادشاهان زمان است.

 

 های تحقیقبحث و یافته .2

 . گفتمان غالب در حکایت انوشیروان و وزیر1ـ2

مرکب و دور از همراهان و روزی انوشیروان و وزیر خردمندش، بزرگمهر، سوار بر 

رنده بر بالای پ، به روستایی ویران رسیدند که در آن تنها دو «صید»وجوی در جست

رنده به هم چه پاین دو »رسید: پکردند. انوشیروان از بزرگمهر میسرایی درختی نغمه

وزیر خردمند وی با اغتنام فرصت و چاشنی طنز و کنایه، به او گفت: « گویند؟می

رندگان به عنوان شیربهایِ دختر خود از دیگری علاوه بر این روستای پاز این یکی »

مشکلی »دهد: اسخ میپکند و دیگری می ویران، چندین روستای دیگر نیز طلب

گذرد گر چون انوشیروان، روزگاری بس دراز نمیادشاهی ستمپنیست؛ زیرا با وجود 

 «.دکه صدهزار ده ویران را نیز به تو خواهم بخشی

 به خود، عملکرد در تأمل با گذارد. اومی انوشیروان بر عمیق تأثیری سخنان، این

 سرنوشت به بَرَد و نسبتمی پیِ است،داشته روا رعایا به نسبت که ستمی و ظلم

 نقد از متأثر شود. انوشیروانمی ترس دچار الهی داوری و قیامت روز در خویش

 تصمیم سرزمینش، ویرانیِ آشکار هاینشانه رؤیتو با  وزیر صریح اما غیرمستقیم

 این. برقرار کند خود قلمرو در را عدالت و بردارد گام امور اصلاح مسیر در گیردمی

 گستریعدالت و دادگری آوازۀ که شودمی ثمربخش چنان نهایت در هاتلاش

 عنوان با هاملت فرهنگی و تاریخی حافظۀ در او و پیچدمی جهان سراسر در انوشیروان

 شود.می ماندگار «دادگر انوشیروان»

 مقتدر، شاه انوشیروان، شود؛می نمایان سنتی شکل در قدرت حکایت، ابتدای در

 محیطی در و گیردمی فاصله جامعه بدنۀ از صید، وجویجست در خود وزیر با همراه
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 گسست عینی نمود فاصله این. بردمی سر به رایج کنترل و نظارت فضای از خارج

معضلات  از پادشاه غفلت مردم و نشانۀ واقعی زندگی حاکم و سیاسی قدرت میان

تَرَک  و مرکزی ناکارآمدی قدرت نماد دِه نیز، رعایا است. ویرانی اجتماعی و معیشتی

 عدالت، مفاهیم سیاّل، دالّی به عنوان تصویر این. آن است سیاسی مشروعیت خوردن

کردن مناسبات قدرت که در پی واژگون-شاعر  .کندمی لغزش دچار را دانیآبا و امنیّت

سرایی پرندگان، با زبانی و نغمه وگودر پس این گفت -سازی مخاطب استو آگاه

 کند:میاشاره حکومت ناکارآمدی کنایی به

 ِ نوشیروانصیدکنان مرکب

 سونس خسرو شده دستور و بَم

  شاه در آن ناحیت صیدیاب

  تنگ دو مرغ آمده در یکدِگرَ

 

 خسروان ۀدور شد از کوکب 

 کس خسرو و دستور و دگر هیچ

 هی چون دل دشمن خرابدید دِ

 ترشان تنگوز دل شه قافیه

 (72 :1383نظامی، )                   

 برای را پرندگان هایسنجی و هوشمندی، نغمهبا موقعیّت خردمند انوشیروان، وزیر

است؛  قدرت گفتمان تولید در مداخله نوعی رمزگشایی این. کندمیرمزگشایی شاه

حکومت را  با اغراقی لطیف نابسامانی سرزمین و ظلم تمثیلی پرندگان، وگویگفت

 از سطح این. امیدی به آیندۀ آن ندارند نیز حیوانات حتی که کندچنان تصویرمی

 را مقاومت و قدرت و گیردمی شکل معنا و زبان مسیر مطابق دیدگاه فوکو از انتقاد،

 گذارد.می نمایش به گفتمانی ایعرصه در

 قدرت شود و گفتمانمی دگرگون تفسیر آواز پرندگان، شنیدن از پادشاه پس

به گفتمان قدرت  را خود جای هامردم و ظلم بر آن از جدایی ناشی از سلطۀ مطلق،

ها و مسئولیت در برابر آن احساس مردم، خواهانۀعدالت هایدغدغه ناشی از توجّه به

 ناپذیر،شکست سلطانی بسان تصوّر وی از خود .دهدمی محبوبیت ناشی از این امور

 هایستم و هاضعف از تمثیلی وزیر، به آگاهی هایتصویرسازی و زبان تأثیر تحت
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 جاییجابه معنای به اصلاحات، عدالت و آبادانی مسیر ختم و با آغاز قلمروش در جاری

 نهایی شود. نتیجۀبه سلطانی عادل و محبوب تبدیل می قدرت معناییِ محورهای در

 نماد است به عنوان انوشیروان برای نوین قدرت و هویّتی پیدایش و تثبیت روند، این

. تاریخ و فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی است حافظۀ گی درپیشهو عدالت دادگری

و متعلّق و منحصر به به حوزۀ قضاوت  شناور و مبهم مفهومی ابتدا در که عدالت نیز،

 قالب در و یابدمی روشن و نمودی عینی معنای وزیر، و شاه آگاهانۀ هایکنش بود، با

 . شودمی تثبیت غالب گفتمانی رایج و

هویت،  مسیر توانندمی روایت، و معنا زبان، چگونه که دهدمی نشان حکایت این

 بازتولید گفتمانی مناسبات دل در را که از دید فوکو همواره تاریخ، حقیقت و قدرت

 سازند. دگرگون شوند،می

 

 های گفتمان حکایت انوشیروان و وزیردال. 2-2

 به ویژه توجه فوکویی، سیاسی-انتقادی گفتمان تحلیل بنیادین هایمؤلفّه از

جدّی است که با گرد آمدن  های گفتاریها کنشمنظور وی از گزارههاست و گزاره

که خود نظام نسبتاً مستقلی را تشکیل –بندی گفتمانی در چارچوب یک صورت

های اندیشیدن و معیار صدق و کذب را در سازند که شیوهگفتمانی را می -دهدمی

 اساس،این بر ؛(186 :1390ها و باینگانی، جمشیدی)کند میهر دورۀ تاریخی مشخص

 «وزیر و انوشیروان» حکایت آغاز معلّق و کلیدی مفاهیم یا «شناور هایدالّ» توانمی

 کوکبۀ» ،(بزرگمهر)«دستور» غیریّت، و اُبژه نقش در «انوشیروان» را چنین برشمرد:

 صفیرِ» ،«قافیه تنگیِ» ،«مرغ دو» ،«ویران روستای» ،«صیدیاب ناحیۀ» ،«خسروان

 جورِ» ،«بامداد» ،«شیربها» ،«دخترک» ،«زناشوهری خطبۀ» ،«آموزگار» ،«مرغان

 . «شاه فغانِ و آه» و «ویران ده صدهزار» ،«خوردنغم» ،«مَلکِ



 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 33    

 

 و افقی ساختار در منسجم، معنایی شبکۀ یک تولید برای هدفمندانه هادالّ این

و  جوییگفتمان)عدالت مرکزی دالّ خدمت در و اندشده تعبیه روایت عمودی

 کنند.میعمل  دادخواهی(

است؛ تبارشناسی فوکویی بر  قدرت و دانش تلاقی صحنۀ گفتمان در نگرۀ فوکو

کند ها و نهادها تمرکز میها، هویتگیری گفتمانمرکزیت قدرت و سلطه در شکل

 «غیریّت» و «ابژه» که دهدمی نشان حکایت مذکور تحلیل(. 68-67: 1386فتاحی، )

 از فراتر پرندگان، و بزرگمهر انوشیروان، همچون هاییشخصیت یعنی متنی،درون

 گنجوی نظامی هایاندیشه دهندۀعناصر بازتاب منزلۀبه  های ظاهری خودکنش

 ،«نفس حدیث» و «جانشینی» روایی شگرد از گیریبهره با شوند؛ نظامیمی مطرح

 .کندظهور می داستان هایدر قالب شخصیت

 تمثیلی، حکایت این در نظامی انتقادی، گرچه-سیاسی تحلیل گفتمان منظر از

 معاصر هایغیریّت او، اصلی مخاطب کند؛نقد می ظاهر، را در انوشیروان چون هاییابژه

 غیرمستقیم، و نقادانه شیوۀ این. اندزمانه قدرت ساختار و ایادی او و سنجر همچون

 یادآوری و سیاسی اخلاق گرایی،مردم محور،عدالت مفاهیم انتقال برای ابزاری

  .است دادگر انوشیروان یا بابکان اردشیر همچون گذشته دادگر حاکمانِ هایآرمان

 انوشیروان، عدالت زنجیر همچون حکایاتی و هاافسانه در حتی گفتمانی، تصویر این

 تقویت به پادشاه، قصر کنار در پیرزن ویرانۀ داستان یا حیوانات حقوق در باب رعایت

توان شناسی دانش میانجامد؛ بنابراین با رویکر دیرینهمی او مداریعدالت اسطورۀ

 منابع و متون با تعامل در پیشین، سیاسی و ادبی سنّت بر تکیه با نظامی گفت:

 گفتمانی و غیره، شاهنامه فردوسی تاریخ بلعمی، طبری، تاریخ جمله از کلاسیک

 جانشینی روایی ویژه، واژگانی اندیشیده، شگردهای از استفاده با که آفریندمی

 با پردازد ومی خویش عصر نابسامان اوضاع نقد به معنایی، انسجام و هاشخصیت
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 سیاسی هایغیریت بر ایدئولوژیک، میدان در قدرتمند، بیانی و زبان از گیریبهره

 یابد. می هژمونی زمانه

 آن، گفتمانی جذابیت و روایت این هویت انتقادی، گفتمان تحلیل منطق مطابق

 خواهیآرمان و مستقر، قدرت ساختار با تقابل غیریّت، وجود با مستقیم نسبت در

 انتقال از فراتر ابزاری روایت، این در زبان کهچنان شود؛می تعریف شاعر طلبانۀاصلاح

 .است قدرت اعمال و تولید برای سازوکاری فوکو، تعبیر به و معنا،

 جوییمرکزی)عدالت دالّ با پیوند این گفتمان در شناور هایدال مؤثرترین از یکی

 معانی، تولید در که است انوشیروان خردمند وزیر ،«بزرگمهر» و دادخواهی(،

 این در وی. دارد بنیادین نقشی ایدئولوژیک مفاهیم انتقال و قدرت به دهیشکل

 ایاُبژه مثابۀ به بلکه شود،نمی محدود تاریخی شخصیت یک گفتمانی به ساختار

 مفاهیمی امتداد در و است معانی میدان در نمادین و ثانویه معنای حامل محور،معرفت

 .بخشدمی ارتقا را گفتمان معنایی بار اخلاقی، سیاست و دادگری عقلانیت، چون

 عوفی، فردوسی، همچون بسیاری شاعران و نویسندگان فارسی، کلاسیک متون در

 خصایص و حکمرانی نظامِ در بزرگمهر برجستۀ نقش به دیگران و سعدی هجویری،

 علاوه بر بزرگمهر از نیز تاریخی منابع در. اندپرداخته او سیاسی و اخلاقی عقلانی،

 برابر در ایران رتریب عامل و مکتوم، اسرار دانای ملی، قهرمان منزلۀبه فرزانه، وزیری

 کلمات و حکیمانه هایآموزه(. 252: 1401 صفا،)است شده یاد روم و هند هایدولت

هایی اخلاقی و فضیلت معرفتی و هایبنیان برخی دهندۀبازتاب شاهنامه، در او قصار

با  (.256 :1400عبدالهی، شود )است که از دید فردوسی موجب ارجمندی انسان می

در گفتمان غالب این حکایت علاوه بر  شناسی دانش، بزرگمهر،دیرینهعنایت به 

 اخلاقی و ایدئولوژیک عمیق هایلایه حامل شناور، دالی منزلۀبه شخصیتی تاریخی

 است.
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 نمادگرایی، و تمثیل ساز وکارهای از گیریبهره با خود انتقادی گفتمان نظامی در

 این در و مطرح را سنجر نظیر سلاطینی و انوشیروان چون اَبَرپادشاهی میان تقابل

 .کندمیتأکید  دانا وزیران و علما از حاکمان و انتقادپذیریمشورت  اهمیّت بر مقایسه،

 آییباهم توان بهمذکور می حکایت آغازین هایبیت در هنری ساز وکارهای میان از

 سازیبرجسته و ویران روستای با خسروانی کوکبۀ تقابل بزرگمهر، و انوشیروان نمادین

 و اعتماد روابط هاها و تقابلآییباهم این. کرداشاره طبقاتی شدید هایفاصله

 نقد به داده، نشان را کوخ و کاخ میان آشکار تضاد وزیر و و شاه میان اندیشیهم

-انتقادی گفتمان این در گفت توانانجامد. میمی شاعر عصر سیاسی و اجتماعی

 استحکام به انوشیروان چون هادیگر دالّ کنار در شناور دالی عنوانبه بزرگمهر سیاسی،

انجامد و می گفتمانی بستری در اخلاق و عقلانیت عدالت، همچون بنیادینی مفاهیم

 در را خود انتقادی کنش ادبی، هایظرفیت از گیریبهره با تا دهدمی امکان شاعر به

 برابر در گفتمانی، هایتقابل ایجاد با و داده سامان غیرمستقیم و هوشمندانه قالبی

 سانبدین. بگیرد موضع معاصر سلطنتِ خردیبی و عدالتیبی یعنی واقعی، غیریّت

 اجتماعی نقد و اخلاق دانش، با وثیق پیوندی در معانی که میدان و گفتمان قدرت

 در گفتمان نقش و قدرت و دانش رابطه دربارۀ فوکو نظری هایبنیان با یابد،می شکل

 .(267: 1401 زاده مبارکی،نصراللهی و عباس)راستاست هم حقیقت تولید

 حضور شناور، هایدال از یکی این حکایت، تمثیلیِ و انتقادی گفتمان در

 وضعیت بازتاب مختلف، هایلایه در که است ویران دِهی بستر در جغد()«مرغ»

 عامّه فرهنگ در این پرنده. آیدمی شمار به موجود وضع نقد و فرودستان نابسامان

 است. شاعر هوشیاری و فراست نماد ها،فرهنگ برخی در و ویرانی و شومی ایران، نماد

 هوشیاری به استبداد، و ویرانی فقر، نمایش بر علاوه دال، این از هدفمند گیریبهره با

 ها،خرابه در جغدها طولانی سکونت. کندمیاشاره  فرودست جامعۀ پنهان آگاهی و

 تاریخی ناامیدی یا انفعال نوعی نشانۀ و نابسامان وضعیت به فرودستان نماد عادت
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 و دل) معنوی امور و( ویران دهِ) مادی امور تخریب که تمثیلی، ترکیب این. است

 در فوکویی انتقادی گفتمان مهم هایمؤلفّه از دهد،می نمایش زمانهم را( هاارزش

 است: قدرت پنهان هایلایه عمق افشای به توصیف سطح از گذر

 یکدیگر در آمده مرغ دو تنگ

 

 ترتنگ شانقافیه شاه، دل وز 

 (72: 1383نظامی، )                 

 بودن بسته و فرودستان خاموش اعتراض را تلویحی آوازِ جغدها صورت به شاعر

 داند.رعیّت می نارضایتی از و غفلتش او نظریتنگ نشانه را شاه دل

 پرسد:می شاه زبان از در بیت زیر نظامی

 زنند؟می دم چه دستور به گفت

 

 زنند؟می هم به که صفیری چیست 

 (همان)                                  

خود در باب  هایکاستی و مردم نارضایتی متوجه تلخ وزیر پاسخ دریافت سپس شاه با

 را دادگری و اصلاح ضرورت دینی، و سیاسی هایاندیشه قالب در و شودمی عدالت

های یکی از مؤلفّه عنوان به بر نکته سنجی وزیر این حکایت، با کند. نظامیمی مطرح

پادشاهان و آبادانی کشورداری ایرانیان اشاره و بر نقش وزاری خردمند در بیدارگری 

 .(102: 1395همکاران،  و ثانیوافیکند )مملکت  اشاره می

 الملک،نظام خواجه «نامهسیاست» متونی از قبیل تحت تأثیر را هاآموزه این نظامی

 و نصرالله منشی «دمنه و کلیله» غزالی، «الملوکنصیحۀ» فردوسی، «شاهنامه»

 و کندمیتوصیه  پادشاهان به حکایت و ثیلتم قالب در عنصرالمعالی، «نامهقابوس»

 بزرگمهر وزیرش و انوشیروان چون عادل حاکمان سیرت از پیروی به را آنان

کند و این را مشروط بر وجود یک ویژگی در پادشاه می خواند. وی پاسخ وزیرفرامی

 یعنی به چالش کشیدن قدرت مطلق و سلطۀ بلاشرط پادشاه: 

 روزگار مَلِک ای وزیر گفت

 

 آموزگار بُوَد شه اگر، گویم 

 (72: 1383نظامی )               
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 دانا وزیر نقش پذیرش با که است شاه پندپذیری ضرورتِ بر ناظر «آموزگار» دالّ

 آورد:می سپس وی .شودمی میسّر

 رامشگری است پی نَز نوا دو این

 

 ستازناشوهری بهر از ایخطبه 

 (همان)                                 

دالّ  ای فراترتواند در لایهبه عنوان مدلول رایج مورد انتظار می «رامشگری» نفی

 و فلاکت فقر، تحت قلمرو شاه و بازتاب های سرزمینویرانه در رفاه و شادی بر نبود

 و حیوانی)فابل( تمثیل شناور، هایدالّ از گیریبهره با باشد. نظامی اجتماعی زوال

 هدایت و گفتمانی قدرت تولید موجود به وضع انتقاد از علاوه بر نمادین، ساختارهای

 پردازد:و اصلاح امور می پروریرعیت اعصار گوناگون به عدالت، حاکمان

 غ داددختری این مرغ بدان مر

 کاین ده ویران بگذاری به ما

 کزین درگذر :آن دگرش گفت

 نه بس روزگار ،ستا گر مَلکِ این

 

 شیربها خواهد از او بامداد 

 نیز چنین چند سپاری به ما

 جور ملک بین و برو غم مخور

 زین ده ویران دهمت صد هزار

 (همان)                                

ارادوکس و غیره در صدد پسوژه در این ابیات با کاربست طنز، کنایه، آیرونی، 

 «دهِ ویران»تقویت گفتمان و هژمونی بر غیریت است؛ لذا، حضور هدفمند دالّ شناور 

به « صدهزار»کثرتِ و قید « جور مَلکِ»آیی آن با دالّ شناور بار( و تناسب و باهم 3)

شاعر اشاره دارد. « بومزیست»دار فلاکت و هلاکت مردمان اوج فاجعه و  شیوع دامنه

« ارادوکسپ»در قالب « شیربها»به عنوان « دهِ ویران»سوژه با استفاده از دالّ شناور 

جور ملک »گیرد. همچنین در مصراع و طنز، اوضاع نامساعد جامعه را به تمسخر می

به عادت قشر فرودست جامعه به « آیرونی»و « گوییوارونه»با « غم مخور بین و برو

 ادشاه و غم و اندوه ناشی از آن اشاره دارد.پجور و استبداد 
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های زبانی در نشان دادن تقلیل قدرت سنّتی و جابجایی و انتقال یکی دیگر از بازی

ایانی است؛  پدر بیت « نای»کانون آن به لایۀ افراد عادی اجتماع، کاربرد ضمیر اشارۀ 

ادشاهی مقتدر، چون پکه از لحاظ علم معانی افادۀ تحقیر و استهزاء نسبت به 

در زمان نظامی و تمام حاکمان ستمگر در « سنجر»انوشیروان و در واقع نسبت به 

گفتمان مطرح در این حکایت، « های شناوردال»طول تاریخ دارد. بدین ترتیب واکاوی 

ت سوژه در چینش واژگان برای تولید معانی و آفرینش قدرتی مخاطب را به قدر

شناسی دانش شود. قدرتی که با تکیه بر دیرینهمتفاوت با نقد قدرت غالب رهنمون می

های شناور و ارتباط آن با دالّ مرکزی و چگونگی کاربرد عناصر زبانی به عنوان دال

 شود. گفتمان حاصل می

سوژه در گفتمان، خلق تصاویر ذهنی و عاطفی است. یکی دیگر از لوازم  اقتدارِ 

علاوه بر « شاه و رعیّت»سوژه در این حکایت کوتاه با ایجاد تقابل و مقایسه بین 

ها اشاره خبری شاه از ضعفای جامعه، به فاصله شدید طبقاتی آننمایش غفلت و بی

ۀ نهایی را بر روح ، ضرب«اُبژه»است. در واقع سوژه با انگشت نهادن بر نقطه ضعف کرده

 کند:و روان وی وارد می

 در مَلکِ این لفظ چنان درگرفت

 

 کآه برآورد و فغان در گرفت 

 )همان(                            

گیرد که در قبال هر کُنشی، واکنشی خاص با توجه به اینکه قدرت زمانی شکل می

زبانی کارآمد و قدرت بیان و اندیشه، گیری از عناصر ایجاد شود، حکیم نظامی با بهره

 است.  اُبژه را به واکنش مورد نظر خویش واداشته

قدرت و دانش در گفتمان  ،گفتمان، تلاقی قدرت و دانش است. به بیان دیگر

کنند. دال لزوماً کلمه نیست بلکه می تواند انواعی از میانجی یکدیگر را تقویت می

گزینش بجا و هدفمند  ،نشانه ها باشد. در این راستاهای ارتباطی همچون اشارات و یا 

موسیقی بیرونی این منظومه )مفتعلن، مفتعلن، فاعلن= سریع مسدس مطوی 
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 -که در این حکایت ناشی از کاربست جملات بلیغ و موجز و مستقل است-مکشوف( 

علاوه بر  انتقال سریع اندیشه به مخاطب، احساس اضطراب، شتاب و کوتاهی فرصت 

کند. این وزن همچون مغناطیسی نیرومند، ای جبران مافات را به خوبی القامیبر

برانگیز حول محور موضوع و دالّ اصلی های شناور گفتمان را در فضایی تأملدال

 آورد.و دادخواهی( گرد می جوییگفتمان)عدالت

ذیر، پادشاهی نصیحتپ، از زبان «حدیث نفس»در ادامه حکیم نظامی به شیوۀ 

آلیسم خویش را با گزینش های آرمانی و در واقع ایدهترین اندیشهترین و نابلیعا

-کند. گفتمان سیاسیمیهای جدی بیان و انسجام گزاره« های شناوردال»بجای 

شناسی و انتقادی سوژه)نظامی( و درک عمیق و حکمت بلیغ وی متأثر از دیرینه

آلیستی خود، درک حقیقت نیکی تربیت ایدههای قرآن کریم است و هدف وی از آموزه

 هاست:و زیبایی در زندگی و تکامل معنوی انسان

 دست به سر برزد و لَختی گریست 

 زیدزین ستم انگشت به دندان گَ

 جور نگر کز جهت خاکیان

 ای من غافل شده دنیاپرست

 ؟مال کسان چند ستانم به زور

 درازی کنم؟ی دستی و کِتا کِ

 مرا کردگار مُلک بدان داد

 اندم را به زر اندودهسَمن که مِ

 ؟منَنام خود از ظلم چرا بد کُ

 بهتر از این در دلم آزرم داد

 ظلم شد امروز تماشای من

 حاصلمسوختنی شد تن بی

 حاصل بیداد به جز گریه چیست؟ 

 «!ستم بین که به مرغان رسید»:گفت

 جغد نشانم بَدَل ماکیان

 ین کار دستا بس که زنم بر سر از

 غافلم از مردن و فردای گور

 !خود بین که چه بازی کنم رِبا سَ

 کنم آنچه نیاید به کارتا ن

 اندها که نفرمودهکنم آنمی

 منَنم وای که بر خود کُکُظلم

 یا ز خدا یا ز خودم شرم باد

 وای به رسواییِ فردای من

 سوزد از این غصه دلم بر دلم
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 ؟چند غبار ستم انگیختن

 تازروز قیامت ز من این ترک

 ؟م، چون ننشینم خجلشرم زده

 بنگر تا چند ملامت برم

 ستآنچه مرا بارگی بار من است

 زین گهر و گنج که نتوان شمرد

 تا من ازین امر و ولایت که هست

 

 آب خود و خون کسان ریختن

 بازبپرسند و بپرسند باز

 ؟دلم، چون نشوم تنگدلسنگ

 کاین خجلی را به قیامت برم

 ستچاره من بر من بیچارگی

 رد؟سام چه برداشت؟ فریدون چه بُ

 ؟الامر چه دارم به دستعاقبت

 (73همان: )                                

ادشاه مقتدری چون پو « اَبَراُبژه»در این بخشِ گفتمان، تحولات روحی و معنوی 

بینی وی مشهود است؛ جهانسوژه)شاعر( و « کلامِ»انوشیروان تحت تأثیر قدرت 

ظلم »بار(،  19) رستیپدنیا»های شناورِ اصلی و منسجم در ابیات فوق عبارتند از: دال

مِس »بار(،  7) «شیمانیپ»بار(،  5) «قیامت»بار(،  6) «شرم و حیا»بار(،  13) «و ستم

همگی که « فریدون و سام»گوهر و گنج، و و عناصر ملی چون »، «زرِ وجود»، «وجود

، به تولید و تقویت قدرت «و دادخواهی جوییعدالت»حول دال مرکزی گفتمان 

های شناور، نظامی بیشتر بار ایدئولوژیک دارند و مؤید اعتقادات حکیم ردازند؛ دالپمی

کنایه، تناسب، تضاد، »گیری از شگردهای اند. وی با بهرهنظامی به عنوان سوژه

 در که کندمیخلق انوشیروان فضایی« حدیث نفس»ایی استعاره، تکرار، تلمیح و بازنم

 از تصویری ابتدا شاعر سازد؛می ندامت و تأمل به وادار را پادشاه گفتمان، قدرتِ آن

 هایارزش معنا، و لحن در چرخشی با سپس و ترسیم دنیا فریبندگی و غرور سلطنت،

 کند.می برجسته را اخلاقی

در قالب « انگشت به دندان گزیدن»و « دست بر سر زدن»های شناور آیی دالباهم

و عدم دادگری، مؤید اوج ندامت « گریستن در قبال بیداد»کنایه و تکرار دال شناور 

عدات و »از عملکرد نادرست خود در برابر رعُایاست. دالّ شناور « اُبژه»شیمانی پو 
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های شاعر در ترسیم ادب تعلیمی، جزو دغدغه به عنوان موتیفی رایج در« دادگری

است. این مهم گاه با زبانی صریح و عاطفی و گاهی آرمانشهر خود با حاکمی عادل بوده

ستم بر »گیری از گروه اسمی شود. سوژه با بهرهبه صورت نمادین و کنایی بیان می

گنجه، به رعایت علاوه بر اشاره به اوج فاجعه، از رئالیسم موجود در شهر « مرغان

 را شاه نظامی دیگر حکایت، بخش در .حقوق ماکیان و مجازاً حیوانات نیز اشاره دارد

 دارد.چنین به اعتراف و  تأمل وا می

در گزاره « ای»های شناور در گفتمان فوق، حرفِ ندای یکی از مؤثرترین دال

. سوژه با رستی استپاز دنیا و ندامت در معنای تأسف« ای من غافل شده»اسمی 

های دالدیگر از  ردازد.پگیری از قدرت نفس لوامّه به مقابله با قدرت نفس امّاره میبهره

آیی و همبا)فردای گور( و  «قیامت»الاسرار ت مخزناشناور کلیدی و پُربسامد حکای

مشهود  این توارد نیز در قرآن کریم. است (خبریبی) «غفلت»تناسب آن با دال شناور 

؛ لذا سوژه، به شیوۀ (1)انبیا:  «قْتَرَبَ لِلنَّاسِ حسَِابُهُمْ وَ هُمْ فِی غفَْلَۀٍ مُعْرِضُونَاِ»: است

رستی، درازدستی، خودبینی و پ، ندامت از ارتکاب رذایلی چون دنیا«حدیث نفس»

غیره  ترسش را از رسوایی و حساب و کتاب روز قیامت و شرمندگی حاصل از آن ابراز 

 است: کردهفناپذیری قدرت را بیانهراس و 

 شمردزین گهر و گنج که نتوان

 

 رد؟سام چه برداشت؟ فریدون چه بُ 

 (74: 1383)نظامی،                 

 و درایت قدرت، نماد که «فریدون» و «سام»شاعر از زوال گریزناپذیر  این بیت در

 تاریخ گفتمانی ادبی با آمیزشگفته است تا در  در اساطیر ملیّ هستند، سخن سلطنت

 کند. عدالت و تقوا لزوم و قدرت ناپایداری متوجه را حاکم ذهن اسطوره و

 تضادهاست: از استفاده حکایت، این در گفتمان قدرتِ هایجلوه از دیگر یکی

 گنبد گردنده ز روی قیاس

 

 شناسهست به نیکی و بدی حق 

 (همان)                                
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به « بدی»سوژه)شاعر( با کاربرد شگرد تضاد معنایی و از طریق نفَیِ دال شناور 

بار(،  3) «طاعت و بندگی»ردازد و با تکرار دال شناور پمی« نیکی»اثبات دال شناور 

و « گناه»علاوه بر ایجاد توازن و برجستگی در زبان شعر به تقابل آن با دال شناور 

 کند.مییامدهای آن )خجلت و شرمندگی از حضرت دوست( اشاره پ

 

  گیرینتیجه. 3

بندی های شناور و مفصلهای سوژه، ابژه، دالّ مرکزی، دالتحلیل شاخصه

دهد که با رویکرد تحلیل گفتمان فوکویی نشان می« خودحکایت انوشیروان با وزیر »

های فرهنگی و تاریخی ادب فارسی و عناصر گیری از ظرفیتحکیم نظامی با بهره

گفتمانی کارآمد برای نقد قدرت و بازتعریف مشروعیت سیاسی و  ،زبانی و بلاغی

کایت به است. قدرت مطرح در این حکرده پذیری در آیین کشورداری خلقمسئولیت

کند و حکیم نظامی در محور جانشینی میای عمل ای چندلایه و شبکهصورت رابطه

در ساخت و بازتولید معنای « پرندگان»وزیر و حتی  ،و با نقل حکایت از زبان شاه

که این امر با نگرش فوکو  مبنی بر پراکنده  ؛کندنوینی از قدرت مشروع ایفای نقش می

وگوی های شناوری چون گفتقت دارد. در این حکایت دالو مولّد بودن قدرت مطاب

 ؛ها از عملکرد انوشیروان با دال مرکزی گفتمانای ویران و انتقاد آنپرندگان در دهکده

ای به عنوان ابرسوژه« بزرگمهر»بندی شده و جویی و دادخواهی مفصلعدالت ،یعنی

امکان بازاندیشی و اصلاح  ،حکمیبخش با طنز و کنایه و اشارات خردمند و آگاهی

 ؛سازدانوشیروان فراهم می ،امور سیاسی و اجتماعی را برای پادشاهی پندپذیر چون

 ؛منطبق است« دانش-قدرت»در واقع نقش بزرگمهر در این گفتمان با ایده فوکویی 

به تولید معنا و  ،های اجتماعیزیرا وزیر به واسطۀ دانش بالا و درک عمیق از واقعیت

شناسی و تبارشناسی کند. دیرینهمی گفتمانی جدید در راستای قدرت مشروع اقدام

 ،دهد که گفتمان نظامی در این حکایت برآمده از شرایط سیاسیفوکویی نشان می
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اجتماعی و فرهنگی زمانه اوست و ادبیات که بستری مناسب برای تولید، بازتولید، نقد 

-کند. بدینی برای نقد و بازسازی حقیقت فراهم تواند فضایو ارائه گفتمان است، می

متنی صرفاً اخلاقی یا حکمی نیست. بلکه « الاسرارمخزن»توان دریافت که سان می

بستری گفتمانی است که شاعر در آن با قدرت کلام، اندیشه و استدلال خویش، مفهوم 

 کند.و مناسبات قدرت را بازخوانی و بازتعریف می
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   شناسیکتاب 

 هاالف:کتاب
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (82-48)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و ششم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.593256.1284Doi:  

 تبارشناسی یک سده ترجمه و بازتفسیر رباعیات خیام در چین

 1 ون شائوهان 

  چکیده

م.( از زمان ورود به میدان فرهنگ و ادب چین در آغاز 1131–1048حکیم عمر خیام ) رباعیات

گیرد ای را بنیان نهاده است که بیش از یک سده را در بر میسدۀ بیستم تاکنون، تبارشناسیِ ترجمه

چارچوب تحلیلیِ بازنویسی ها مترجم را بدان سوق داده است. پژوهش حاضر، با تکیه بر دو و ده

کند؛ مندسازی دانش، فرایند تاریخی پذیرش این رباعیات در چین را بررسی میمند و نظامواسطه

فرایندی که از ترجمۀ غیرمستقیم از زبان انگلیسی و بازآفرینی شعری آغاز شد و به ترجمۀ مستقیم 

اله بر آن است که تبارشناسی ترجمۀ دانشگاهی انجامید. مق-سازی علمیاز زبان فارسی و نهادینه

خطی و رو به پیشرفت نیست، بلکه میدانی چندلایه است که رباعیات خیام در چین، صرفاً تاریخی 

های مختلف تاریخی، با در آن، هنجارهای ترجمه، تخیّل شعری و سازوکارهای تولید دانش در دوره

ستین، با تکیه بر ترجمۀ انگلیسیِ فیتزجرالد، اند. مترجمان نخپوشانی بوده یکدیگر در کشاکش و هم

های وزنی و پیوندزنیِ به ابداع شعری خیام دست یازیدند؛ مترجمان دورۀ میانی، از رهگذر آزمون

بخشی به شعر نو چین جای دادند؛ و مترجمان دورۀ پسین، در فرهنگی، خیام را در فرایند مشروعیت

های عنوان یکی از کلاسیکاسی، مختصات معرفتی او را بهشنبستر گفتمانیِ ادبیات تطبیقی و شرق

این تبارشناسی، از یک سو، تنش درونی میان بازنویسی و بازگردانی  ادبیات فارسی، از نو سنجیدند.

سازی، سازد، و از دیگر سوی، نمونۀ شاخصی از چگونگی بومیاصیل را در تاریخ ترجمه آشکار می

 .دهدفرهنگی در ادبیات مدرن چین به دست میمنابع برونشدن  مندیابی و رشتهمشروعیت

مند، نظام بازنویسی واسطه خیام نیشابوری، ترجمه، رباعیات خیام در چین، های کلیدی:واژه

 مندسازی دانش.
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 .مقدمه1

در گسترۀ تاریخ ترجمۀ مدرن و ادبیات تطبیقی چین، ترجمه و معرفی 

، 1919دهد. از سال عمر خیام، موضوع پژوهش یگانه و دیرپایی را شکل میرباعیات

جوانانِ »نخستین بار یک رباعیِ خیام را در نشریۀ  ، (Hu shi)یعنی از زمانی که هو شی

گذرد. در این یک از یک سده می به چینی ترجمه و معرفی کرد، تاکنون، بیش« نو

ها مترجم را ربوده و به خود جذب کرده است؛ از جمله در چین، دل ده رباعیات سده،

 Wen)دوئو وِن یی ، (Xu Zhimo)مو  ، شو ژی(Guo moruo)هو شی، گوئو مورو 

Yiduo) یه  ، لی جی(Li Jiye)، سون  هوانگ کِه(Huang Kesun)، ژانگ هونگ 

و سوی چیان  (Xing Bingshun)شون  ، شینگ بینگ(Zhang Gongnian)نیان 

(Sui Qian) اند. ویژگی خاص این پدیده ها ترجمه و بازترجمۀ چینی پدید آورده؛ ده

ای از خیام، متن اصیل ادبیات انگلیسی نیست، بلکه مجموعه رباعیاتدر آن است که 

های یازدهم و دوازدهم میلادی سروده شده، و های فارسی است که در سدهچهارپاره

طور کامل، در گرو ترجمۀ انگلیسی شاعر  ورود آن به افق ادبیات جهان، تقریباً به

بوده است. به  1859ر سال د (Edward FitzGerald) بریتانیایی، ادوارد فیتزجرالد 

ای از ادبیات جهان، خود متنی است که از رهگذر مثابۀ پدیدهبه  رباعیاتسخن دیگر، 

 .ترجمه ابداع شده است

در چین، درگیر نوعی  رباعیاتاین واقعیت سبب شده که ترجمه و معرفی 

ساختاری شود. مترجمان نخستین چینی، آنچه پیش روی خود داشتند،  پیچیدگی

متنِ فارسی خیام نبود، بلکه ترجمۀ انگلیسی فیتزجرالد بود؛ یعنی یک اصلِ ثانوی که 

پیشاپیش زیر فشار بازآفرینی شعری سنگینی قرار گرفته بود. عمل ترجمۀ آنان در 

بود: متن اصلی از مجرای زبان انگلیسی به زبان  مندذات خود، نوعی بازنویسی واسطه

ناگزیر، مقاصد شعری و تخیّلات فرهنگی  بازنویسی، به یافته بود و هر بارچینی راه 

به این سوی، با تأسیس رشتۀ زبان فارسی  1980افزود. اما از دهۀ ای را بدان میتازه
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نیان،  شناسی، پژوهشگرانی چون ژانگ هونگدر چین و بلوغ نظام معرفتی شرق

دهندۀ گذار نشاناز متن فارسی را آغاز کردند؛ امری که  رباعیاتترجمۀ مستقیم 

 .بود مندسازی دانشمند به نظامپارادایمی تبارشناسی ترجمه از بازنویسی واسطه

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

مسئلۀ اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی دگرگونی رباعیات خیام در مسیر ورود، 

بلکه عمدتاً از ترجمه و بازخوانی آن در چین است. این اثر در آغاز نه از متن فارسی، 

ای که رهگذر ترجمۀ انگلیسی ادوارد فیتزجرالد وارد فضای ادبی چین شد؛ ترجمه

به بعد، با گسترش آموزش زبان  1980خود بازآفرینی شاعرانۀ متن مبدأ بود. از دهۀ 

شناختی شناسی، ترجمۀ مستقیم از فارسی و پژوهش متنشدن ایرانفارسی و نهادینه

رو، مسئلۀ پژوهش صرفاً مقایسۀ چند ترجمه نیست، بلکه بررسی اهمیّت یافت. ازاین

مند دانش دربارۀ خیام گذار از بازآفرینی شاعرانۀ مبتنی بر زبان واسط به تولید نظام

تاکنون چگونه شکل  1919های چینی رباعیات از سال یکم، تبارشناسی ترجمه .است

های مختلف، چه پیوندهایی از تداوم، اقتباس، رقابت و های دورهگرفته و میان ترجمه

مندی ترجمۀ انگلیسی فیتزجرالد چگونه بر گزینش گسست برقرار است؟ دوم، واسطه

ترجمان چینی اثر گذاشته است؟ رباعیات، تصویر خیام و راهبردهای شعری م

سوم،گذار از ترجمۀ غیرمستقیم به ترجمۀ مستقیم از فارسی، با چه تغییراتی در 

هنجارهای ترجمه، درک متن مبدأ و شیوۀ بازتفسیر خیام همراه بوده است؟ چهارم، 

شناسی و سرمایۀ علمی های ایراننهادهای دانشگاهی، رشتۀ زبان فارسی، پژوهش

مند در ه ترجمۀ رباعیات را از کنشی عمدتاً ادبی به فرایندی رشتهمترجمان چگون

 اند؟تولید دانش تبدیل کرده

گیرد. ها، پژوهش از دو محور تحلیلی مرتبط بهره میبرای پاسخ به این پرسش

است؛ مفهومی ترکیبی که از نظریۀ بازنویسی « مندبازنویسی واسطه»محور نخست، 
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در نظریۀ هنجارهای گیدئون توری ساخته « بودن ترجمهمستقیم»آندره لفور و بحث 

شده است. از دید لفور، ترجمه، همواره تحت تأثیر ایدئولوژی و شعرشناسی فرهنگ 

؛ توری نیز انتخاب (Lefevere, 1992: vii, 12-13) کند میمقصد، متن را بازنویسی 

ذیرفتگی در گیری مترجم میان بسندگی نسبت به متن مبدأ و پزبان واسط و جهت

بنابراین،  .(Toury, 1995: 56-59) داند فرهنگ مقصد را بخشی از هنجارهای ترجمه می

های نخستین چینی نه انتقال مستقیم رباعیات فارسی، بلکه بازنویسی دوبارۀ ترجمه

سازی و متنی بودند که پیشتر در ترجمۀ فیتزجرالد بازآرایی شده بود. مفاهیم بومی

ی نیز، در صورت نیاز، برای توضیح راهبردهای مشخص این سازی ونوتبیگانه

 .(Venuti, 1995: 20) روند میها به کار بازنویسی

است. این مفهوم با الهام از نظریۀ میدان و « مندسازی دانشنظام»محور دوم، 

بخشی به ترجمه را توضیح سرمایۀ فرهنگی بوردیو، تغییر شرایط تولید و مشروعیت

های . در این محور، توجه از انتخاب (Bourdieu, 1993: 30-31, 121, 136)دهدمی

های نهادی، از جمله آموزش دانشگاهی زبان فارسی، مراکز فردی مترجم به زیرساخت

ترتیب، ترجمۀ یابد. بدینشده و نشریات علمی، انتقال میشناسی، متون تصحیحایران

بلکه نشانۀ دگرگونی سازوکار تولید و مستقیم از فارسی صرفاً تغییر زبان مبدأ نیست، 

ای تقابلی یا ارزشی اعتباربخشی دانش دربارۀ خیام در چین است. این دو محور رابطه

منطق ادبی و فرهنگی مرحلۀ نخست و میانی را روشن « مندبازنویسی واسطه»ندارند: 

دهد. تحول نهادی مرحلۀ متأخر را توضیح می« مندسازی دانشنظام»کند و می

آورد؛ زیرا دیدگاه دامروش دربارۀ ادبیات جهانی نیز افق کلی این تحلیل را فراهم می

های رباعیات در چین نه همچون متنی ثابت، بلکه در فرایند گردش، ترجمه و خوانش

 .(Damrosch, 2003: 5, 281) اند یافتهپیاپی معنا 
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

ناسی ترجمه و بازتفسیر رباعیات خیام در چین، هدف این پژوهش، بازسازی تبارش

های مستقیم از زبان فارسی تا پیدایش ترجمه 1919از نخستین معرفی آن در سال 

در بستر ترجمۀ « مندبازنویسی واسطه»کوشد نشان دهد که است. پژوهش می

فیتزجرالد چگونه تصویر خیام و راهبردهای مترجمان چینی را شکل داده و 

شناسی، چگونه این فرایند را به دن آموزش زبان فارسی و ایرانشنهادینه

سوق داده است. ضرورت تحقیق از آن روست که مطالعات « مندسازی دانشنظام»

های موردی محدود مانده و پیوند میان متن پیشین، عمدتاً به چند مترجم و مقایسه

صورت یکپارچه ا بههای تاریخی و نهادهای علمی رفارسی، هنجارهای شعری، زمینه

 اند.بررسی نکرده

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

توان در دو جریان پژوهش دربارۀ ترجمه و پذیرش رباعیات خیام در چین را می

زبان پی گرفت. در میان منابع فارسی، نوشتۀ مظفر بختیار از زبان و چینیفارسی

های چینی آثار ترجمههایی است که اطلاعاتی نسبتاً دقیق دربارۀ نخستین کوشش

ادبی فارسی در اختیار پژوهشگران ایرانی قرار داده است. بختیار ضمن معرفی ترجمۀ 

دانسته و ترجمۀ خود را بر دهد که وی زبان فارسی نمیبائولی از رباعیات، توضیح می

پایۀ برگردان فیتزجرالد و با مراجعه به چند ترجمۀ انگلیسی سامان داده است. در این 

، هر رباعی نخست به زبان فاخر و کهن چینی و سپس به زبان جدید و در قالبی اثر

موزون ترجمه و در موارد لازم تفسیر شده است. بختیار در برابر این مسیر غیرمستقیم، 

نین نیان ــ که در منابع فارسی از او با نام جان هونژانگ هونگ 1991ترجمۀ سال 

رشیدی، طربخانه  ای که با استفاده ازهد؛ ترجمهدنیز یاد شده است ــ را قرار می

هدایت، نسخۀ فروغی و چاپ شوروی فراهم آمده و مترجم در آن  های خیامترانه
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صورت های معتبر، مستقیماً و بهکوشیده است رباعیات مشهور را بر مبنای نسخه

آغاز،  منظوم به زبان چینی برگرداند. اهمیّت نوشتۀ بختیار در آن است که از همان

دو مسیر متفاوت انتقال رباعیات به چین، یعنی ترجمه از رهگذر فیتز جرالد و ترجمه 

شناختی و بر پایۀ منابع فارسی را ثبت کرده است؛ هرچند رویکرد او عمدتاً کتاب

: 1371)بختیار، توصیفی است و به تحلیل نظری پیامدهای این دو مسیر نپرداخته است 

375–376.) 

های رباعیات عمر خیام به زبان ترجمه»قی این بحث را در مقالۀ محمد سابعلی

اساس اطلاعات موجود در زمان نگارش مقاله، از گسترش داده است. وی بر« چینی

ها از طریق کند که بیشتر آنودو ترجمۀ کامل یا گزیدۀ رباعیات یاد میبیش از بیست

ی مستقیماً از فارسی ترجمه ویژه انگلیسی و تنها شمار محدودهای واسط، بهزبان

اند. سابقی افزون بر معرفی مترجمان و توضیح علل توجه خوانندگان چینی به شده

های چینی مبتنی بر نیان بر ترجمۀ فیتز جرالد و برگردانرباعیات، نقد ژانگ هونگ

های هو شی، گوئو هایی از ترجمهکند. مقایسۀ نمونهآن را به زبان فارسی عرضه می

دهد که حذف، افزایش یا بازچینی عناصر دو و دیگر مترجمان نشان میوِن یی مورو،

ها و تصویرهایی مانند فیتز جرالد، از جمله دگرگونی واژه متن فارسی در ترجمۀ

های چینی نیز ، به ترجمه«آه، عشق»یا افزودن تعبیری چون « حیران»و « فلک»

یّتِ مراجعه به متن فارسی و آشنایی سان، مقالۀ سابقی اهمانتقال یافته است. بدین

حال، این سازد. با اینمترجم با زمینۀ تاریخی، فرهنگی و زبانی اثر را برجسته می

ها و سنجش درستیِ انتقال پژوهش نیز بیشتر بر گردآوری اطلاعات، معرفی ترجمه

معنا متمرکز است و نقش هنجارهای شعری چین، موقعیت اجتماعی مترجمان و 

 (.42–31: 1385)سابقی، کند مند بررسی نمیصورت نظامتولید دانش را به نهادهای

تدریج های چینی، مسیر مطالعات از معرفی مؤلف و تبیین روح اثر، بهدر پژوهش

به سوی تاریخ ترجمه، تحلیل راهبردهای مترجمان و بررسی ساز وکارهای بازتفسیر 
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بیشتر به زندگی و اندیشۀ  1990هۀ یونگ در دحرکت کرده است. لی یالین و یوان دی

های گوئو مورو از ترجمۀ رباعیات پرداختند و زمینۀ معرفتی نخستین خیام و انگیزه

ها چیانگ و شائو بین با مقایسۀ ترجمهاین حوزه را فراهم ساختند. پس از آن، شیان لی

ترجمه بر و بررسی تاریخ انتشار، اختلاف در برگردان عنوان اثر و تأثیر راهبردهای 

، مسئله از مقایسۀ صرف 2010بیان شعری را در مرکز توجه قرار دادند. از حوالی سال 

ای گیری از نظریۀ دستکاری، ترجمه را گونهها فراتر رفت: شائو بین با بهرهترجمه

فیتزجرالد را  دان شرایط تاریخی و ادبی موفقیت ترجمۀبازنویسی دانست؛ وانگ یی

یافته و چین و ژو چیائوچیائو، با تمرکز بر ترجمۀ بسطانبررسی کرد؛ و جین جی

های فاعلیت مترجم، نقش مترجم را در مقام مفسر و آفریننده آشکار ساختند. پژوهش

ون دربارۀ آگاهی شدن اثر و مطالعۀ ژانگ جینگوو دی دربارۀ فرایند کلاسیک

وکارهای تثبیت جنسیتی و تاریخ پذیرش نیز دامنۀ بحث را از متن ترجمه به ساز

 .اندهای اجتماعی گسترش دادهجایگاه ادبی و بازخوانی

عنوان یک ها نشان داده است که رباعیات در چین نه صرفاً بهاین مجموعه پژوهش

فرهنگی پذیرفته شده که در متن کلاسیک ادبیات فارسی، بلکه همچون متنی میان

شناختی و نیازهای زیبایی برخورد با ترجمۀ فیتز جرالد، تحولات شعر مدرن چین

همه، بیشتر مطالعات های مختلف، پیوسته بازنویسی و بازتفسیر شده است. با ایندوره

اند یا ترجمۀ ها محدود ماندهموجود یا به چند مترجم شاخص و مقایسۀ موردی ترجمه

اند. هنوز پژوهشی مستقیم و غیرمستقیم را عمدتاً از منظر صحت و وفاداری سنجیده

مع که پیوند میان زبان واسط، متن فارسی، هنجارهای شعری چین، موقعیت جا

شدن آموزش و پژوهش زبان فارسی را در یک تبار تاریخی توضیح مترجمان و نهادینه

شود. پژوهش حاضر برای پرکردن این خلأ، با تکیه بر دو مفهوم دهد، کمتر دیده می

، مسیر ترجمه و بازتفسیر رباعیات «مندسازی دانشنظام»و « مندبازنویسی واسطه»

کند. تفاوت آن با های مستقیم بازسازی میتا دورۀ ترجمه 1919در چین را از سال 
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مند و مستقیم را صرفاً دو مرتبۀ های واسطهمطالعات پیشین در این است که ترجمه

متن،  ها را دو الگوی تاریخی متفاوت در تولیدداند، بلکه آننابرابر از وفاداری نمی

گیری دانش دربارۀ ادبیات فارسی در چین بررسی بازسازی تصویر خیام و شکل

 کند.می

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 مثابۀ اصل ثانوی مندی: ترجمۀ فیتز جرالد به. خاستگاه واسطه1-2

در چین، نخست باید به فیتز جرالد، این میانجی کانونی،  رباعیاتبرای فهم پذیرش 

ای گونه را به رباعیات عمر خیّام، فیتز جرالد گمنام، کتاب 1859بازگشت. در سال 

نسخه بود و توجهی را برنیانگیخت. تا  250ناشناس منتشر کرد؛ چاپ نخست تنها 

و ( D. G. Rossetti)تی رافائلی، دانته گابریل روز، شاعران پیش1861آنکه در سال 

( تصادفاً این کتاب را در میان A. C. Swinburne)برن  الجرنون چارلز سوین

رفته رفته رباعیاتهای دستفروشی یافتند و آن را بسیار ستودند. از آن پس، آوازۀ کتاب

های شعری جهان انگلیسی ترین مجموعهبالا گرفت و سرانجام به یکی از پُرخواننده

و  1872، 1868های واخر دورۀ ویکتوریایی بدل شد. فیتز جرالد سپس در سالزبان ا

سه بار ترجمۀ خود را بازنگری کرد، و با افزودن ویراست پنجم که در سال  1879

پس از مرگش منتشر شد، در مجموع پنج ویراست پدید آمد که تبارشناسی  1889

 .دهدرا تشکیل می رباعیاتگانۀ ترجمۀ فیتزجرالدی از پنج

ای شدید از بازآفرینی شعری دارد. رباعیات مایهعمل ترجمانی فیتزجرالد، رنگ

الف استوار -ب-الف-بندیِ الففارسی خیام، شعر کوتاهِ چهارمصراعی است که بر قافیه

هایی چون هستی، سرنوشت، مایهخودی خود مستقل است و درون است، هر یک به

گیرد. شماری را در بر میغنیمت، جبرگرایی و دممی، عشق و نیستی، رازآلودگی جهان

های های یازدهم و دوازدهم فارسی، رباعی غالباً یادداشتدر سنّت ادبی سده
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سرود، و های فراگیرتری چون قصیده و غزل میای بود که شاعر در کنار قالبپراکنده

اوان دیده های اصیل و جعلی و انتساب مشکوک، فردر آن، آمیختگیِ فراوان روایت

های کتابخانۀ بادلیان و کلکته تکیه نوشتشد. فیتز جرالد بر چند نسخه از دستمی

ها، رباعیاتی را برگزید، حذف و ادغام و چینش تازه کرد و سرانجام داشت؛ از میان آن

از بیداری بامدادی تا اندیشۀ  -بافت کلی منسجم با ساختاری روایی و قوسی عاطفی

شامگاهی تا نیستی شبانه. این ساختار، خود ابداعِ فیتز جرالد بود، نه روز، از بزم نیم

 .شکل ذاتی متن اصلی

فیلسوفی شکّاک،  -تر آنکه فیتز جرالد، سیمایی ویژه به خیام بخشید: شاعرمهم

هایی از مالیخولیا و طنزِ تلخ. این سیما با فضای روحی دورۀ منش، با رگهاپیکوریست

حران ایمانِ دینی، روند سکولاریزاسیون و اضطراب مابعدالطبیعیِ ویژه ببه -ویکتوریا 

مثابۀ  سان بهنوایی ژرفی برقرار کرد. خیام بدینهم -برخاسته از انقلاب داروینی 

تجسّم حکیم شرق برساخته شد: هم کهن و هم مدرن، هم بیگانه و هم آشنا، هم اهل 

حدِّ زیادی، مرهون بدخوانی خلاقانۀ  کامجویی و هم اهل تأمّل. کامیابیِ این سیما، تا

کرد، بلکه به نام خیام و از او خیام را ترجمه نمی -فیتز جرالد از متن اصلی است 

 .گفتدهان او، سخن می

در سیر دریافت دانشگاهی ادبیات فارسی، پژوهشگران متعددی بارها به ماهیت 

ادبیات فارسی شاطر در کتاب اند. احسان یاربازآفرینانۀ ترجمه فیتز جرالد اشاره کرده

که ویراستاری آن را برعهده داشت، خاطرنشان کرده است که ترجمۀ فیتز جرالد 

بیش از آنکه ترجمه باشد، شعری انگلیسی است که بر پایۀ مواد فارسی سروده شده »

مفصل  نیز در پیشگفتار (Dick Davis). دیک دیویس (Yarshater, 1988: 8) « است

خیام »کند که ترجمۀ فیتز جرالد صراحت بیان می ، بهرباعیاتخود بر چاپ پنگوئن 

و حتی خودِ فیتزجرالد کار خویش را « دهدای انگلیسی از نو شکل میرا به شیوه

این  .(Davis, 1989: 30-35)  نامیده استمی( transmogrification)« دگردیسی»
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همان شکل ( adaptation)« اقتباس»یا  (transcreation)« بازآفرینی»نوع 

است که لفور دربارۀ آن سخن گفته است ـ یعنی بازسازی « بازنویسی»وار نمونه

های ایدئولوژیک فرضمند اثر اصلی توسط مترجم برپایۀ هنجارهای شعری و پیشنظام

. این بازسازی مشتمل بر  (Lefevere, 1992: 8) فرهنگی که خود در آن قرار دارد

سازی برخی تصاویر ئیات فراوانی است که در اصل اثر وجود ندارند، ازجمله غربیجز

های انگلیسی(، وهوای باغای با حال)مانند تبدیل صحنه میخانه ایرانی به منظره

گری( و آرایش کردن جبرگرایی و لاادریهای فلسفی )مانند پررنگتشدید برخی گزاره

 .های بیانبلاغی برخی شیوه

مثابۀ یکی از  را به رباعیاتاست که جایگاه « وفابی»حال، همین ترجمۀ اینبا 

( در Harold Bloom)های ادبیات جهانی تثبیت کرده است. هارولد بلوم کلاسیک

آورده، « کانون غربی»که در ضمیمۀ « عصر دموکراتیک»فهرست آثار کلاسیک 

صر ویکتوریا همچون تنیسون و روشنی در کنار شاعران عفیتز جرالد را به« رباعیات»

ای که یعنی اثر ترجمه -. این تناقض (Bloom, 1994: 555)براونینگ جای داده است 

های بنیادین یکی از پرسش -یابد اش به جایگاه کلاسیک دست می«وفاییبی»دلیل به

سازد: ارزش ترجمه تنها در بازآفرینی اثر اصلی نیست، بلکه ترجمۀ ادبی را آشکار می

سازد در فرهنگی ناهمگن، معنایی در آفرینش امکانی تازه است که اثر اصلی را قادر می

« شعریات»و « ایدئولوژی»کارآمد تولید کند. از زاویۀ بحث لفور دربارۀ تأثیر دوگانه 

این ترجمه  -بر فعالیت بازنویسی، موفقیت ترجمۀ فیتز جرالد امری اتفاقی نیست 

امعۀ انگلستان اواخر دورۀ ویکتوریا )یعنی موج دقت به نیازهای معنوی جبه

سکولاریسمی که از بحران ایمان برخاسته بود( و نیازهای شعری آن دوران )یعنی 

رو توانسته است گرایش به اشعار غنایی مقفّی و موزون( پاسخ گفته، و از همین

 ,Lefevere)زبان به دست آورد جایگاهی مشروع و استوار در میدان ادبی انگلیسی 

ای کلاسیک از نظریۀ ، نمونهرباعیاتبیان دیگر، ترجمۀ فیتز جرالد از به  (.12-13 :1992
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و دقیقاً به همین دلیل است که مقالۀ حاضر، آن را نقطه آغاز  -بازنویسی لفور است 

 دهد.های چینی قرار میمنطقی بحث خود دربارۀ سلسله ترجمه

در آغاز سدۀ بیستم به چین وارد شد.  عیاتربانما بود که با همین میراث متناقض

رو شدند، پیشاپیش سیمایی تصویر خیامی که مترجمان نخستین چینی با او رو به 

کردند نیز ژرفی بازساخته بود؛ رباعیاتی که آنان ترجمه میبود که فیتز جرالد به 

ت که ای بود که از صافی شعرشناسی ویکتوریایی گذشته بود. این بدان معناسنسخه

« مندیِ دوگانهواسطه»در چین، از همان آغاز، نوعی  رباعیاتنخستین ترجمه و معرفیِ 

یافت، حال آنکه خود انگلیسی نیز بود: متن اصلی از مجرای انگلیسی به چینی راه می

مندی دوگانه، نقطۀ آغاز پیشاپیش بازنویسی شاعرانۀ متن اصلی بود. این واسطه

 .در چین است رباعیاتاسی ترجمۀ منطقی ما در بررسی تبارشن

 

. سرآغاز تبارشناسی: هو شی، گوئو مورو و معرفی نخستین در بستر 2-2

 نهضت ادبیات نو

 15رخ داد. در  1به چین تقریباً همزمان با گسترش نهضت ادبیات نو رباعیاتورود 

قلم ترجمۀ یک رباعی از خیام به « جوانان نو»، شماره چهارم جلد ششم 1919آوریل 

منتشر کرد؛ این شعر از ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد به « امید»هو شی را با عنوان 

دهد که گفتار ترجمه توضیح میچینی برگردانده شده بود. هو شی در پیش

های اول، دوم و چهارم است که در آن مصراع« یرباع»خیام همان « 2جوجوئه»

                                                           
ـ فیلسوف و پژوهشگری که در دانشگاه  به ابتکار هو شی 1917ادبی است که در سال ـفکریجریانی   -1

زبان »کردن کلمبیا نزد جان دیویی فلسفه آموخته بود ـ در چین آغاز شد. هستۀ اصلی این نهضت، جایگزین

زبان »وم بود، با ، که زبانی ادبی، فاخر، اما برای عوام مردم تقریباً نامفه文言/ینَ )ونِ« کلاسیک چینی

 .های درسی بودها و کتابعنوان زبان نوشتاری ادبیات، روزنامهبه 白话/هوآ)بای« ای چینیمحاوره
میلادی( به این سو رواج یافت و  618-907قالبی کلاسیک از شعر چینی است که از دودمان تانگ ) - 2

فارسی دارد. ساختار آن چنین است: شعری در ادبیات چین، جایگاهی همانندِ غزل و رباعی در ادبیات 
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جوی چینی بسیار شبیه قالب جوئه»اند و مصراع سوم معمولاً قافیه ندارد، و قافیههم

در ترجمۀ انگلیسی  108کند که این شعر رباعی شمارۀ ؛ او همچنین اشاره می«است

که در « وعه آزمونمجم»این ترجمه، بعدها در  (. 374: 1919)هو شی، فیتز جرالد است 

گفتار آن دونگِ شانگهای منتشر شد گنجانده، اما پیشتوسط کتابخانه یا 1920سال 

از  (.48: 1920)هو شی، شده نیز تغییراتی یافت حذف گردید و متن انگلیسی پیوست

ای اولیه از معرفی تنها در این نیست که نمونه« امید»منظر تاریخ دریافت، اهمیّت 

های هو شی آید، بلکه از آن جهت است که با کوشششمار میین به شعر خیام در چ

در یک « رهایی بزرگ قالب شعری»برای ترویج شعر به زبان محاوره و گزاره او دربارۀ 

از این روی، گزینش و ترجمۀ این رباعی  (.39)همان: گیرد افق فکری مشترک قرار می

با هدف پژوهش ادبیات فارسی توسط هو شی را بیش از آنکه بتوان معرفی متنی 

شکستن »ای به شمار آورد: آرزوی دانست، باید آزمونی در قالب و روح شعر نوِ محاوره

در این ترجمه دقیقاً با روح زمانه جنبش چهار ماه می، « جهان کهن و آفرینش از نو

 (.2: 2012دان، )وانگ ای شود نوا می، هم«طغیان پرشور و آفرینش آزاد»یعنی 

های اش آزمون شعر نو بود، یکی از ویژگیگیریشیوۀ ترجمۀ هو شی، که جهت این

در ابتدا  رباعیاتسازد: مهم ورود نخستین رباعیات به جهان زبان چینی را آشکار می

شناختی از روی اصل مثابۀ یک متن کلاسیک شرقی که نیازمند پژوهشی متننه به 

و معنوی پذیرفته شد. این نکته در ترجمه  عنوان یک منبع شعریفارسی باشد، بلکه به

ترجمۀ هر  1922در سپتامبر  گوئو موروبا گستردگی بیشتری تحقق یافت.  گوئو مورو

پایان رساند و در مقاله  رباعی چاپ چهارم ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد را به 101

                                                           
شود( یا هفت هجا خوانده می 五绝/»جوئهوو»چهارمصراعی که هر مصراع آن یا پنج هجا )و در این صورت 

 الف-ب  -الف-الف  طور معمول شود(. الگوی قافیه بهنامیده می 七绝/»جوئهچی»دارد )در این صورت 
اند و مصراع سوم قافیه ندارد ـ الگویی که از قضا، با الگوی قافیههمهای نخست، دوم و چهارم است؛ یعنی مصراع

 .شکلی چشمگیر همانند استقافیۀ رباعی فارسی به
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ه با ترجمۀ به معرفی او پرداخت؛ این مقاله همرا« خیام، شاعر ایران»مفصلی با عنوان 

به چاپ رسید  1923در سال « نامۀ آفرینشفصل»رباعیات در شماره سوم جلد یکم 

صورت کتابی مستقل رباعی به  101نیز این  1924در ژانویه  (.41-1: 1923،  گوئو مورو)

(. 4: 2012دان، )وانگ ای دونگِ شانگهای منتشر شد در انتشارات تای  رباعیاتبا عنوان 

کند که آشکارا اعلام می گوئو مورواز سوی انجمن آفرینش،  1930در چاپ سال 

براساس چاپ چهارم ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد، آن را به چینی بازترجمه کرده »

توان چهرۀ لیو لینگ و لی می» کند که در این اشعارو به خواننده پیشنهاد می« است

 گوئو مورو،دهد که ترجمۀ این نشان می (.24: 1930،  گوئو مورو)« بای ما را بازیافتتای

نه مستقیماً از متن فارسی، بلکه با واسطۀ ترجمۀ انگلیسی فیتزجرالد صورت گرفته و 

ه چینی های شعری آشنا برای خواننددر عین حال، خیام را آگاهانه در نظام تداعی

 جای داده است.

در تاریخ ادبیات ترجمه و شعر نو معاصرِ چین،  گوئو مورواهمیّت بنیادین این اثرِ 

در یادداشت  اوخیزد. خود اش به معنای دقیق کلمه برنمیاساساً از وفاداری ترجمه

اللفظی نیست؛ ای کاملاً تحتاین ترجمه لزوماً ترجمه»کند: پایانیِ ترجمه اعتراف می

،  گوئو مورو)« امجاهای دشوار، ترجمه آزاد را بنا بر دریافت شخصی خود برگزیده در

بیشتر در آن است که با حالتی  گوئو موروعبارت دیگر، اهمیّت ترجمۀ به(. 40: 1923

را به میدان گفتمان شعر چینی پس از  رباعیاتروشن و متمایز از ادبیات نو، خیام و 

پرسش از »در معرفی خیام، هم به  گوئو موروخت. جنبش چهار ماه میِ، وارد سا

گوته  فاوستگری آن دربارۀ هستی و کیهان، و هم به اثر چو یوآن و پرسش« آسمان

کند و در شعر خیام، چهرۀ چینی اشاره می« نوزده شعر کهن»گرایی موجود در و لذت

ها در ظاهر در قیاس این (.24: 1930،  گوئو مورو)یابد بای را بازمیلیو لینگ و لی تای 

تر، خیام ای ژرفاند، اما در لایهپیِ یافتن مرجعی برای فهم خیام در نزد خواننده چینی

را در دستگاه مختصات دوگانۀ شعر کلاسیک چینی و ادبیات نو جنبش چهار ماه مِی 
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دهند. اگر از منظر نظریۀ بازنویسی لفور بنگریم، ترجمۀ صرفاً تبدیل از نو جای می

انی نیست، بلکه بازرمزگذاری اثر اصلی تحت قیود ایدئولوژی، شعریات و نظام زب

نظر از مقصودشان، ها، صرف همۀ بازنویسی»گوید، که خود او میحمایتی است؛ چنان

اساس، بر این(. Lefevere, 1992: vii, 10)« انددهندۀ نوعی ایدئولوژی و شعریاتبازتاب

سادگی رو را نباید بهت فرهنگیِ موجود در کار گو موها و تبدیلاترجمۀ آزاد، قیاس

های با ویژگی« بازنویسی شعری»انگاشت، بلکه باید آن را نوعی « خطای ترجمه»

 فهمید.ای در بستر ادبیات نو جنبش چهار ماه میزمانه

 

برگردان  -دوئو و وو می مو، وِن یی  . گسترش تبارشناسی: شو ژی3-2

 شعری خیام

بگوییم هو شی و گوئو مورو، کار معرفی رباعیات خیام را در چین به انجام اگر 

 1940تا  1920های دوئو و وو می، این معرفی را در دههمو، وِن یی رساندند، شو ژی 

یشگاه شعری پایداری بدل کردند. مترجمان این دوره، در بیشتر موارد، پیشینۀ به آزما

داشتند و با ترجمۀ فیتز جرالد و تاریخ پذیرش آن در تحصیل در بریتانیا و آمریکا را 

روی، عمل ترجمانی آنان از زبان، آشنایی نسبی داشتند؛ از اینجهان انگلیسی

شده، نمود تر بود. این آگاهی، نخست در توجه به فُرم شعر ترجمه  پیشینیان آگاهانه

 .یافتمی

آنچه در حال حاضر بهتر قابل ، رباعیاتمو در ترجمۀ های شو ژی از میان مداخله

ضمیمۀ ادبی »در  1924نوامبر  7است که در « شعری از خیام»بررسی است، مقالۀ 

منتشر شد و همچنین چند ترجمۀ پراکنده مرتبط با آن. این مقاله « روزنامۀ بامداد

های گرد آمد؛ ترجمه 241در صفحه « مومجموعه کامل شو ژی »بعدها در جلد چهارم 

همان مجموعه دیده  242و جلد چهارم صفحه  521در جلد یکم صفحه  مرتبط نیز

شو ( . 242، ص 4؛ جلد 521، ص 1؛ جلد 241، ص 4: جلد 1924/1991)شو ژی مو، شوند می
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هو شی و ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد « امید»ژی مو در این بحث دربارۀ رابطۀ میانِ 

گمان روان است، اما این هو بی»کند و معتقد است که ترجمۀ هو شی اظهار نظر می

مو الگوی جای آنکه ادعا کنیم شو جیبنابراین، به(. 4/241)همان: « شی است نه خیام

مند در زبان چینی بازآفرید، ای نظامگونهالف رباعی را به  -ب  -الف  -قافیه الف 

بارۀ سه را به اختلافی شعری در رباعیاتتر آن است که بگوییم او مسئلۀ ترجمۀ دقیق

بدل ساخت. از منظر « وفاداری به متنِ اصلی»و « انتقالِ معنا»، «روانی»مفهومِ 

و « هنجارهای عملیاتی»توان این تفاوت را در سطح هنجارهای ترجمه نزد توری، می

و « سازیبومی»جای داد: مترجم تنها میان « زبانی-هنجارهای متنی»ویژه به

لکه میان قالبِ شعری زبان مقصد، ساختار جمله، کند، بانتخاب نمی« سازیبیگانه»

پذیری، نسبت میان متن مبدأ و شعریات زبان مقصد را از نو پیکربندی لحن و خوانش

دوئو به رباعیات پایدارتر بود. توجهِ وِن یی  (.Toury, 1995: 56-61, 58-59)کند می

دیم، خود او نیز شماری افزون بر آن نقدی که پیشتر بر ترجمۀ گوئو مورو از او یاد کر

گذاری از رباعیات خیام را به چینی برگرداند و ارزش شعری ترجمۀ فیتز جرالد را با ارج

بسیار یادآوری کرد. ویژگی متمایز او در آن است که در پسانگاه، مسئلۀ وزن و قافیۀ 

 بندی کرد، یعنی زیباییصورت 1926رباعیات را به نظریۀ سه زیبایی که خود در سال 

میابی رباعیات گمان او، کاموسیقایی، زیبایی تصویری و زیبایی معمارانه پیوند داد. به 

« معمارانه»ای بود که نظمی درونی و گیرانهای در گرو وزن سختفیتز جرالد، تا اندازه

هوآ خواست از سُستی آغازین شعر بایبخشید؛ و شعر نو چینی، اگر میبه شعر می

 ت از این هشیاری وزنی درس بگیرد.بایسبیرون آید، می

مقالۀ  1923تر و پیگیرتر بود. او در سال روشن رباعیاتبه  دوئووِن یی توجهِ 

منتشر کرد که در « نامۀ آفرینشفصل»را در شمارۀ یکم از جلد دوم « رباعیاتِ خیام»

عرضه  عنوان مقایسههای خود را به کند و هم ترجمهرو را نقد میآن هم ترجمۀ گو مو

، بخش «نامۀ آفرینشفصل»دارد؛ این مقاله نخستین بار در شمارۀ اول جلد دوم می
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در صفحه « دوئووِن یی مجموعه کامل »منتشر و سپس در جلد دوم  14نقد، صفحه 

وزنِ »بعدها در مقالۀ  دوئووِن یی  (.2/99: 1923/1993، دوئووِن یی )گردآوری شد  99

زیباییِ موسیقایی، زیباییِ نقاشی و زیبایی »کند که شعر نو باید مطرح می« شعر

وِن یی مجموعه کاملِ »را در خود داشته باشد؛ این مباحث در جلد دوم « معماری

-140، صص 2: جلد 1926/1993، دوئووِن یی )آمده است  142تا  140در صفحات «  دوئو

 دوئووِن یی نِ حال باید توجه داشت که شواهد موجود برای اثبات این که در عی(. 142

پیوند داده باشد، کافی « سه زیبایی»را با نظریۀ  رباعیاتپیشاپیش  1923در سال 

 رباعیاتدو دربارۀ ترجمۀ تر آن است که بگوییم نقدهای ون اینیست؛ گزارۀ محتاطانه

های بعدی او دربارۀ وزن شعر نو قرار پردازیهتوان در کنار نظریدر دورۀ نخست را می

شده را روشن ساخت. داد و از این رهگذر، توجه پیوسته او به نظم صوری شعر ترجمه

دو وزن رباعی شعریات نزد لفور بهره بگیریم، ون ای« مؤلفه کارکردیِ»اگر از مفهوم 

وساز صوری شعرِ نو و  کند، بلکه آن را در بستر ساخترا صرفاً قالبی بیگانه تلقی نمی

ترجمۀ وو  (.Lefevere, 1992: 26)گنجاند استدلال در دفاع از مشروعیت شعرِ نو می

« هِنگشیوئه»نمایاند. او چهرۀ کانونیِ مکتب می از رباعیات، گرایش دیگری را باز می

نگریست، بر آن های رادیکال جنبش فرهنگ نو را با احتیاطی پایدار میکه گرایش

ه ادبیات غربی باید با احترامی بیشتر به سنّت کلاسیک چینی پذیرفته شود. او بود ک

ترین قالب شعر یعنی شاخص -« جویَن جوئهچی»، قالب شعری رباعیاتدر ترجمۀ 

مثابۀ معادلِ فُرمی برگزید. را به -هجایی کلاسیکِ چینی متشکل از چهار سطرِ هفت

شده به او تصاویر چینی -رود رو فراتر میترجمۀ وو می، از جهتی، حتی از گوئو مو

اش هنوز در قالب شعرِ نو بود؛ حال آنکه وو می، گرفت، اما ساختار کلی ترجمهکار می

 کرد، چنانسَری به شعر کلاسیک موزون و مقُفّای چینی بدل میراسترباعی را به 

 .مثابۀ شعر کهن چینی خواندتوان به اش را تقریباً میکه ترجمه
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کند. وو می، که از ترجمۀ رباعیات از سوی وو می، گرایشی دیگر را نمایندگی می

سادگی مسلکانش به آمد، خود و همشمار میبه  1«خانشیوه»های مهم جریان چهره

با آموختن از غرب مخالف نبودند، بلکه با گرایش شدید ضدسنّتی نهضت فرهنگ نو 

تأکید « راث ملی و درآمیختنِ آن با دانشِ نواعتلای می»کردند و بر شعار مخالفت می

گفته آنان، در پذیرش ادبیات و اندیشه غربی باید نظم ارزشی فرهنگ  ورزیدند؛ بهمی

ای دربارۀ نامهوو می در درس (.134-133: 2005ای، مه)جو شوسنّتی چینی حفظ شود 

ا ترجمه کرده و او ر رباعیاتمورد از  101رو کند که گو موادبیات فارسی اشاره می

هجایی( ترجمه کرده است جوی هفت)جوئه« جوئهچی»رباعی را در قالب  13خود 

نامۀ گزارشی از درس»اند؛ این مطلب در که همگی از زبان انگلیسی برگردانده شده

: 2021فانگ، )شیه تائو آمده است 27فانگ در صفحه اثر شیه تائو« ادبیات خارجیِ وو می

از سوی وو می برای « جوئهچی»توان دریافت که گزینشِ قالبِ رو میاز این(. 27

ای صوریِ تصادفی نبوده، بلکه گزینشی شعری برای جذبِ متنِ ، آرایهرباعیاتترجمۀ 

« میدان»ادبیِ غربی از طریق قالب شعر کلاسیکِ چینی است. اگر بخواهیم با نظریۀ 

ییم گزینش وو می، بازتاب موقعیتی توانیم بگوبوردیو این موضوع را وصف کنیم، می

گرایش دارد: او با تکیه بر سرمایه « خودآیینی»سوی قطب در میدان ادبی است که به 

ای غالب در نهضت فرهنگی کلاسیک و قالب شعر سنّتی، در برابر شعر نو محاوره

 (. Bourdieu, 1993: 38-43)دارد ای انتقادی نگاه میادبیات نو، فاصله

و وو می در این دوره با  دوئووِن یی مو،  رباعیات را در دست شو ژی اگر معرفی

را  رباعیاتیک از این سه دیگر توان به ویژگی مشترکی پی برد: هیچهم بنگریم، می

کنند، بلکه آن توان به زبانی دیگر برگرداند تلقی نمیکه می« محتوایی»مثابه  صرفاً به

                                                           
های فکری مخالف نهضت فرهنگ نو در چینِ سدۀ بیستم بود. این جریان نام ترین جریانیکی از مهم 1

شرقی بیری وو می در دانشگاه ملی جنوببه سرد 1922گرفت که در ژانویۀ  «خانشیوه»خود را از مجلۀ 

 ادامه یافت. 1933نانجینگ منتشر شد و تا سال 
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گیرند که با قالب شعر، آهنگ، وزن، ساختار نظر میدر « ای صوریمسئله»مثابۀ را به 

مو، جدل شعری جمله و هنجارهای ادبی زبان مقصد در پیوند است. مورد شو جی 

دهد؛ مورد  هو شی و ترجمه فیتز جرالد را نشان می« امید»متمرکز بر رابطه میان 

بارۀ وزن شعر نو را پردازی در، ارتباط بالقوۀ میان معرفی رباعیات و نظریهدوئووِن یی 

سازد؛ و مورد وو می، چگونگی جذب ادبیات بیگانه از طریق قالب شعر روشن می

توان کند. بدین ترتیب میرا آشکار می« خانشیوه»کلاسیک چینی به دست جریان 

دیگر فقط منبعی برای نهضت ادبیات  1920در چین دهه « رباعیات»دید که دریافت 

جدّ به آن پرداخته به موضوعی شعری بدل شده است که به تدریج نو نیست، بلکه به

چنان رو بودند، همشود. با این همه، اصل متنی که مترجمان این دوره با آن روبه می

-ب-الف-بندی الفمو از قافیه ترجمۀ انگلیسی فیتزجرالد بود. چه بازآفرینی شو ژی

 یَن جوئهسازی وو می به چی ه بدلدوئو به زیباییِ معمارانه، چ الف، چه ارجاع وِن یی

چنان وگو با ترجمۀ فیتزجرالد جریان داشت. متن فارسیِ خیّام، همجو؛ همگی در گفت

که نیز پایدار ماند؛ چنان 1940بیرون از افق دیدِ آنان بود. این وضعیت تا پس از دهۀ 

های رجمهای پیش آوردند؛ اما این تیه هر یک ترجمۀ تازهمترجمانی چون لی جی 

ها بیشتر در گزینشِ سبک، نه در تازه نیز بر متن انگلیسی استوار بودند و تفاوت

یافت. به همین سبب، تبارشناسی ترجمۀ دگرگونی بنیادین مسیر ترجمه، نمود می

چرخیدگی به خود ای گسترده، ویژگی نوعی درونرباعیات خیام در چین، در بازه

یافت، ساً، در گزینش سبک شعری چینی نمود میتفاوت میان مترجمان، اسا -گرفت 

-گری یکسان زبانِ انگلیسی، مشترک میکه فهم ایشان از اصل، در میانجیدر حالی

 .ماند

 چرخیدگی، نیازمند گذر از خود این میانجی بود؛ یعنی پدیدشکستن این درون

ه چنین شدند. پیش از آنکرو میآمدن مترجمانی که مستقیماً با متن فارسی روبه
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زبان فرامرزی رخدادی پیش آید، الگوی شایستۀ اعتنایی از بازنویسی در جهان چینی

 سون.به پختگی رسید: ترجمۀ زایندۀ هوانگ کِه 

 

سون و نزدِ هوانگ کِه « بازآفرینی آزاد». امتداد تبارشناسی: الگوی 4-2

 زبانِ فرامرزبازتولید در جهانِ چینی

سون جایگاهی ، ترجمۀ هوانگ کِهرباعیاتهای چینی در سراسر سلسله ترجمه

از طریقِ معرفیِ هو شی، گوئو  رباعیاتبسیار ویژه دارد. در دورۀ جنبش چهار ماه می، 

ای به زبان محاوره مثابۀ ترجمههو شی به « امید»مورو و دیگران به چین وارد شد: 

رباعی چاپ چهارم ترجمه  101ز ترجمه کامل هر رو نیتوجهات را برانگیخت، و گو مو

را در تاریخ ترجمه شعرِ « رباعیات»انجام رساند و دامنه تأثیرِ انگلیسی فیتزجرالد را به 

برخلاف این (. 3-1: 2012دان، )وانگ ایمعاصر زبان چینی گسترش بیشتری بخشید 

های لسله ترجمهسون در درون سای و ترجمۀ نو شعر، هوانگ کِهرگه شعر محاوره

نامید. لیو « بازآفرینیِ آزاد»ای را پدید آورد که خود آن را در تایوان شیوه رباعیات

استخراج و امتدادِ معنا و »معنای  به« بازآفرینی آزاد»دهد که جی توضیح میجیان

و « ترجمه»ای از ترجمه که در آن دو سرشت است؛ یعنی شیوه« سپس ترجمه آن

ماند و هم بستر زبانی ان حضور دارند ـ هم به متن اصلی وفادار میزمهم« استخراج»

که ترجمه به زند، چناندهد و در دل آن دست به ابتکار میمتنِ اصلی را گسترش می

زمان معنای بازتولید، آفرینش و دگردیسی فرهنگی شود که همنوعی نوشتاری بدل می

 گیری این الگو از پیشینهشکل (.216-215: 2006جی، )لیو جیان کند را در خود حمل می

زبان سون و بسترِ نگارش شعر کلاسیک چینی در جهان چینی شخصی هوانگ کِه

 ناپذیر است.بیرون از سرزمین اصلی جدایی

نینگِ تبار است. او در ناندانِ نظریِ چینی( فیزیک2016-1928سون )هوانگ کِه 

جوانی خود را عمدتاً در مانیلِ فیلیپین گذراند؛ شی به دنیا آمد و دوران نواستان گوانگ
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از  1953و مدرک دکتری را در سالِ  1950مدرک کارشناسی فیزیک را در سال 

بازگشت و  MITبه  1957( دریافت کرد، در سالِ MITمؤسسه فناوریِ ماساچوست )

به مقام استادی ارتقا یافت و به سبب  1966به تدریس پرداخت، در سالِ 

ترجمۀ  (.19: 2017)مورلی، یش در حوزۀ فیزیک آماری به شهرت رسید هاپژوهش

آغاز کرد. بر اساس نقل  MITو در دوران حضورِ خود در  1950را نیز از سال  رباعیات

سون، او بیش از یک سال صرفِ ترجمۀ رباعیاتِ نِنگ از سخن خود هوانگ کِهشو گو

نسخه از آن  50پس از پایان کار، هجایی کرد و جوی هفتفیتز جرالد به قالب جوئه

در  1956را با چاپِ سربی به دوستان هدیه داد؛ این ترجمه، نخست در سال 

)شو لین آن را بازچاپ کرد مینگ منتشر شد و سپس انتشارات شوکتابفروشی چی 

کند جی ارائه میکه لیو جیان رباعیاتهای تایوانی جدول ترجمه(. 203: 2025ننِگ، گو

لین انتشارات شو 1987مینگِ تایپه و چاپ سالِ کتابفروشی چی 1956سال  نیز چاپ

مشخص « سون بازآفرینیِ آزاد هوانگ کِه»گیرد، که هر دو به نام تایپه را در بر می

جی،  )لیو جیان اندمعرفی شده« شعر موزون و مقفیّ؛ بازآفرینی آزاد»شده و هر دو نیز 

سون تا  طور کلی بگوییم ترجمۀ هوانگ کِه ای آنکه بهجبنابراین، به(. 216-217: 2006

ها و تر آن است که بگوییم در میان ترجمهترین ترجمه است، محتاطانهامروز محبوب

سون، یکی از در تایوان، ترجمۀ بازآفرینانه هوانگ کِه رباعیاتهای مربوط به پژوهش

گوید، در صراحت میجی بهیانکه لیو جآید؛ چنانشمار میها بهترین ترجمهپُرتوجه

سون از همه  هوانگ کِه  ترجمه بازآفرینانه»، رباعیاتهای تایوانی میان ترجمه

 (.225-224: 2006جی، )لیو جیان« تر استپُرتوجه

فیتز جرالد در قالب  رباعیاتسون، ارائه ترین ویژگی ترجمۀ هوانگ کِه شاخص

لین درواقع سازد که چاپ انتشارات شوجی خاطرنشان میجوئه است. لیو جیانچی

مینگ همراه با اندکی اصلاحات کتابفروشی چی 1956بازنشر ترجمه پیشین سال 

بوده، و متن مبنای آن چاپ پنجم ترجمه بازآفرینانه فیتز جرالد است که در بر گیرنده 
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سون هاز نظرگاه مفاهیم ترجمه، هوانگ کِ (.217: 2006جی،  )لیو جیانرباعی است  101

کند، بلکه روح واژه به معنای متعارفِ آن تلقی نمی بهای واژه کارِ خود را ترجمه

گیرد و آن را در زبان چینی بار دیگر دگرگون فیتز جرالد را پی می« بازآفرینی آزاد»

بازآفرینی »چینیِ خود را  سون که ترجمهجی، هوانگ کِهسازد. به دیدگاه لیو جیانمی

برد و هم را به ارث می رباعیات، هم روح ترجمه انگلیسی فیتزجرالد از نامدمی« آزاد

وگومحور ای گفتای از گونه معمول وفادار به واژگان نیست، بلکه شیوهاثرش، ترجمه

های آمیزد؛ از این روی، ترجمهپیوندد و در هم میاست که دو فرهنگ را به یکدیگر می

جی، )لیو جیانتوان آفرینش نامید را حتی می یاترباعسون از فیتزجرالد و هوانگ کِه 

سون با ادامه شیوه  افزاید که هوانگ کِهجی همچنین میلیو جیان(. 223-224: 2006

توان آن آورد که می وگومحور پدید میبازآفرینانه فیتزجرالد، متنی چندلایه و گفت

هوانگ  (.225: 2006جی، یو جیان)لرا بازآفرینی دوباره آزاد ـ بازآفرینی بازآفرینی نامید 

متوجهِ  رباعیاتکند که در اش اشاره میگفتار ترجمهسون خود نیز در پیش کِه

ای شده است که در ادبیات سنّتی چینی وجود ندارد، یعنی نگرش، باور و جنبه

شود که در دوران تحصیل خود احساس دانشمندی از حوزۀ علوم ریاضی و یادآور می

ری فیزیک نظری به این کتاب برخورده و در دلش طنینی برخاسته است در دورۀ دکت

 (.224: 2006جی، )لیو جیان

ای متفاوت با شود ترجمۀ او چهرهسون باعث می این رویکرد آگاهانه هوانگ کِه

کند که شی خاطرنشان میای پیدا کند. پنگ جینگ های آغازین شعر محاورهترجمه

بیش از آنکه ترجمه بدانیم، باید آفرینشی به زبان چینی »سون را هوانگ کِه رباعیات

جوئه وان احساسات و تصاویری را دید که در چیت، زیرا در آن می«شمار آوریمبه 

شده، تقریباً  های ترجمهبسیاری از رباعی (.223: 2006جی،  )لیو جیاناند سنّتی متداول

ای با سبک کلاسیک چینی، مستقل از متن اصلی خوانده جوئهمثابۀ چی توانند به می

 رباعیاتشده در ر ترجمهکند که برخی از اشعانِنگ نیز خاطرنشان میشوند. شو گو
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مثابۀ ترجمه ننگریم، باز ها را بهسون، حتی اگر متن اصلی را بپوشانیم و آنهوانگ کِه

برای  (.204: 2025ننِگ، )شو گوآیند شمار میبه« اشعاری بسیار فشرده و ژرف»هم 

در   "A Book of Verses underneath the Bough" نمونه، رباعیِ پُرآوازه

یک »آید: سون به این صورت درمیگلیسیِ فیتزجرالد، در دست هوانگ کِه ترجمۀ ان

ام سبد خوراک ساده و یک کوزه می / یک طومارِ شعر در سایه درخت در خنکا نشسته

کرانه کرانۀ بیخوانی / و این دریای بیکرانه میای محبوب! تو برای من از دریای بی /

واژه را  بهاین دگردیسی، بازگردان واژه  (.205: 2025ننِگ، )شو گو« همان بهشت است

نامد می« وفاداری در سطحِ فضای شاعرانه»جی گیرد، بلکه به آنچه لیو جیانهدف نمی

تر است: یعنی از طریق دگردیسی نمادهای فرهنگی، به دنبال تطابق کلی نزدیک

: 2006جی،  یان)لیو جوهوا، فضای شاعرانه و کارکردِ شعری است ترجمه در سطحِ حال

 شود که هوانگ کِهجی در مقایسه رباعی هشتم نیز یادآور میلیو جیان(. 217، 215

را که در متن فیتز جرالد آمده، به دو « بابِل»و « نیشاپور»های مکانی بیگانه سون نام

« هواجاو»فصلِ سرد( و « ) شیهانْ»های سنّتیِ چینی، یعنی اصطلاح مربوط به فصل

که خواننده در بستر فرهنگیِ بیگانه نوعی آشنایی کند، چنانها( بدل میفه)صبحِ شکو

 .(223-221: 2006جی،  )لیو جیانکند فرهنگ چینی را احساس می

های ترجمۀ جهانی بنگریم، سون را در پهنۀ نظریه هوانگ کِه« بازآفرینی آزاد»اگر 

اسی غربی ببینیم. لفور در شنتوانیم گفتگوهای آن را با چند مفهوم مهم ترجمهمی

سازد که خاطرنشان می« ترجمه، بازنویسی و دستکاری شهرت ادبی»گفتار کلی پیش

دهندۀ نوعی ترجمه، قطعاً نوعی بازنویسی متن اصلی است و هر بازنویسی، بازتاب

ای کند تا در جامعهگونۀ خاصی دستکاری میایدئولوژی و شعریات است و ادبیات را به

« بازآفرینی آزاد»انداز، از این چشم (.Lefevere, 1992: vii)رکردی معین یابد معین، کا

ای تصادفی و ویژه نیست، بلکه روشی است که سرشت سون، پدیدههوانگ کِه

گذارد. بحثِ ونوتی دربارۀ ای آشکار و شعری به نمایش میگونهبازنویسانۀ ترجمه را به
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سون کاربرد دارد. ی فهم ترجمۀ هوانگ کِهنیز برا« سازیبیگانه»و « سازیبومی»

سازی را برگزیند و متن بیگانه را تواند روش بومیکند که مترجم میونوتی بیان می

، یا روشِ «به خانه بازگرداند»های فرهنگی زبان مقصد فروبکاهد و نویسنده را به ارزش

نِ مقصد، تفاوت زبانی های زباگرفتن از ارزشسازی را برگزیند و از طریق فاصلهبیگانه

 ,Venuti)« به سفر بفرستد»و فرهنگیِ متنِ بیگانه را به ثبت برساند و خواننده را 

1995: 20.) 

سون هر دو در راهبردهای ترجمه مین، فیتز جرالد و هوانگ کِه بنا بر نقدِ ما یائو

به فرهنگ دهندۀ نگرش هر یک اند و این بازتاببهره گرفته« سازیاهلی»خود از شیوۀ 

جی با این حال، لیو جیان (.224-223: 2006جی، )لیو جیانخودی و فرهنگ بیگانه است 

سون را بیش از حد  دهد که اگر بازآفرینی آزاد فیتز جرالد و هوانگ کِهنیز هشدار می

شویم؛ دچار می« بدفهمیِ تشبیه»از زاویۀ خصومت ملی یا فرهنگی نقد کنیم، به 

ای از سر خصومت یا بدبینی به فرهنگ بیگانه، بلکه از طریق گونه سون نههوانگ کِه 

ای فرهنگی، روح بازآفرینی آزاد فیتز جرالد را از نو پدیدار ویژه از نوشتار ترجمه

توان سون را می روی، ترجمۀ هوانگ کِهاز این (.225-224: 2006جی، )لیو جیانسازد می

ای که سوژۀ مترجم را پنهان بالا فهمید: ترجمه سازانه با آگاهینوعی بازنویسی بومی 

، موضع شعری خود «بازآفرینیِ آزاد»عنوان گذاری خود بهسازد، بلکه از طریق نامنمی

 کند.را آشکار می

 

نیان از متن مندسازی دانش: ترجمۀ مستقیم ژانگ هونگ . نظام5-2

 دانشگاهی-سازی علمیفارسی و نهادینه

آید. شمار میدر چین به  رباعیاتیکی از مرزهای مهم در تاریخ ترجمۀ  1980دهۀ 

به زبان چینی برای مدتی طولانی از مجرای ترجمۀ  رباعیاتپیش از این، معرفی 

نیز  1919اثرِ هو شی در سال « امید»گرفت: ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد صورت می
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رو نیز پس از آن گردانده شده بود؛ گو مواز ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد به چینی بر

گوید بندی خود میجی نیز در جمعطورکامل ترجمه کرد؛ لیو جیانرباعی را به 101

« عمدتاً براساس ترجمه آزاد فیتز جرالد»زبان در جهان چینی رباعیاتکه ترجمۀ 

لوغ تدریجی به این سوی، با ب 1980از پس دهۀ  (.1: 2012دان، )وانگ ایانجام شده است 

های شرقی دانشگاه دیده در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی گروه زباننیروهای آموزش

به پذیرش دانشجو در این رشته آغاز کرده بود، پژوهشگرانِ  1957پکن که از سال 

تدریج کار ترجمه ادبیاتِ فارسی را بر عهده زبان فارسی پس از انقلاب فرهنگی به

)مو تدریج به جایگاهی فرعی رانده شد زبان دوم خارجی به گرفتند و ترجمه از مجرای

جینِ ژانگ ، انتشارات ون1991در همین زمینه است که در سال  (.2017یَن، هونگ 

بازشناسی »گفتار او با عنوان  را همراه با مقالۀ پیش« اشعار فلسفی فارسی»نیان هونگ 

دگی خیام، مسئلۀ اصالت یا انتساب ای متمرکز زنگونهمنتشر ساخت؛ این اثر به« خیام

های داخلی و خارجی این اثر را معرفی رباعیات، نظام متنی فارسی و سرگذشت ترجمه

از این بخش به بعد، این مقاله وارد کاربرد  (.25، 10-9: 1991نیان، )ژانگ هونگکند می

ال شود ـ در ادامه، ترجمۀ سمی« مندسازی دانشنظام»ماهوی چارچوب تحلیلی 

گزینیم تا بررسی کنیم که عنوان نقطۀ ورود بحث بر مینیان را بهژانگ هونگ  1991

شناسی دانشگاهی، این ترجمه چگونه با تکیه بر پشتیبانی چارچوب معرفتی ایران

 سازد.را از رویدادی شعری به رویدادی دانشگاهی بدل می رباعیات

ها و ادبیات شرقی دانشگاه (، استاد گروه زبان2025–1931نیان ) ژانگ هونگ

های سال، عمر خویش را وقف آموزش و پژوهش زبان و ادبیات فارسی در پکن، سال

 گلستانفردوسی،  شاهنامهرا به چینی برگرداند، بلکه  رباعیاتچین کرد. او نه تنها 

سعدی و چندین مثنوی روایی از نظامی گنجوی را نیز به چینی ترجمه کرد و یکی 

آید. ترجمۀ اران برجستۀ ترجمه و پژوهشِ ادبیاتِ فارسی در چین به شمار میگذاز پایه

های شدۀ فارسی استوار بود و در عین حال، از ترجمهبر نسخۀ تصحیح  رباعیاتاو از 



 72  /تبارشناسی یک سده ترجمه و بازتفسیر رباعیات خیام در چین                                                          

 

ای از بنیاد متعدد انگلیسی، روسی و فرانسوی نیز بهره گرفت و در مجموع چهره

 .نمودزمیهای چینی پیشین بامتفاوت با همۀ ترجمه

یابد. ترجمۀ شده نمود میاین تفاوت، نخست در شمار و گزینش رباعیات ترجمه

گیرانه و چینش تازه گذشته است؛ آن فیتز جرالد، متنی است که از گزینش سخت

لحاظ شمار و  های فارسی منسوب به خیام، بهیک از مجموعهرباعی او با هیچ 101

ای شده نیان، نسخۀ تصحیحأخذ ژانگ هونگ چینش واقعی، یکی نیست. حال آنکه م

بود که محمدعلی فروغی و قاسم غنی ـ دو پژوهشگر ایرانی ـ سامان داده بودند؛ شمار 

شدۀ او بسی بیش از ترجمۀ فیتز جرالد است و از ساختار روایی بامداد  رباعیات ترجمه

کوشد ند، بلکه میکروز ـ شامگاه ـ شب که فیتزجرالد ساخته بود، پیروی نمیـ نیم

 .ترتیب مجموعه و وضعیت انتساب رباعیات را در متنِ فارسی پاس بدارد

تر در دریافت از مضمون و سبک شعر خیام نهفته است. خیامی که تفاوتی بنیادی

فیتز جرالد بازساخته بود، شکّاکی اپیکوریست بود؛ آهنگ کلی رباعیات او دنیوی، 

هایی از جبرگرایی است. اما در سنّت علمی مالیخولیایی با رگهجویانه و آغشته به کام

تر است: او نخست از آن دیدگاه، مراتب پیچیده بومی ادبیات فارسی، سیمای خیام به

شناسی برجسته است که در روزگار سلجوقیان در ویرایش تقویم، دان و ستارهریاضی

انش تنظیم کردند، حتی از تقویم ای که او و همکار نقش کانونی داشت و تقویم جلالی

اش همواره موضوع بحث و جدل بوده تر است و جایگاه فلسفی و شعریگرگوری دقیق

است. در تاریخ پذیرش ادبیات کلاسیک فارسی، مسئلۀ اصالت رباعیات خیام پیوسته 

معمایی ناگشوده مانده است؛ پژوهشگران بر آنند که از هزاران رباعی منسوب به خیام، 

اند که زیر نام خیام های پسینها رباعی قطعاً از خود اوست، و دیگرها آثار سدها دهتنه

 .اندرواج یافته

نیان استاد دانشگاه پکن و مسئول بخش ادبی در پژوهشگاه فرهنگ ژانگ هونگ

نیز ژانگ هونگ « اشعار فلسفی فارسی»گفتار ایران دانشگاه پکن است. بختیار در پیش
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کند که ترجمه او در بر گیرندۀ رباعیات مهم ن عنوان معرفی و اشاره مینیان را با همی

لیلی و نیان در تاریخ ترجمۀ ادبیات فارسی، ژانگ هونگ(. 5: 1991)بختیار، خیام است 

را نیز ترجمه کرده و پس از  بوستانو  های ادبیات فارسیمجموعۀ داستان، مجنون

نیز پرداخته است  ۀ شعر کهن فارسیگزیدو  گزیدۀ شاهنامهبه ترجمۀ  1990سال 

که  رباعیاتهای پیشین چینی از این رو، در سنجش با ترجمه (.2017یَن، )مو هونگ

های انگلیسی شکل گرفته بودند، برجستگی ترجمه ژانگ عمدتاً براساس ترجمه

نیان نه در بازآفرینی دوبارۀ فیتز جرالد در قالب شعر چینی، بلکه در آن است هونگ

جا در سائلِ مربوط به نسخه، اصالت، هویت مؤلف و سنّت ادبیات فارسی را یککه م

توضیح « بازشناسی خیام»نیان در گنجاند. ژانگ هونگتوضیحات مربوط به ترجمه می

از  1957او از روی متن فارسی منتشرشده در سالِ  اشعار فلسفی فارسیدهد که می

نی که ترجمۀ روسی نیز همراه خود سوی آکادمی علوم شوروی ترجمه شده است؛ مت

  (.25: 1991نیان،  )ژانگ هونگدارد 

شده و در متن مبنای ترجمه نمایان این تفاوت نخست در شمار رباعیات ترجمه

شود. ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد خود متنی است که از دل گزینش، بازچینش و می

 1868اعی، چاپ دوم سال رب 75شامل  1859بازآفرینی برآمده است: چاپ یکم سال 

 1879رباعی، چاپ چهارم سال  101شامل  1872رباعی، چاپ سوم سال  110شامل 

رباعی است، که در  101مرگ شاعر نیز شامل ازرباعی و چاپ پنجم پس 101شامل 

جی، )لیو جیانهایی دارد هر چاپ ترتیب اشعار و واژگان ترجمه با چاپ پیشین تفاوت

عنوان های رباعیات را بهسلسلۀ نسخه بازشناسی خیامنیان در ونگژانگ ه(. 215: 2006

شود که نسخه دهد: او یادآور میای مقدماتی برای ورود به متن ترجمه قرار میمسئله

رباعی  66رباعی،  178رباعی است، نسخۀ فروغی از میان  143هدایت در بر گیرندۀ 

سخه گردآوری همایی بر مبنای ها را معتبرتر دانسته است و نرا برگزیده و آن

زمان توضیح رباعی است؛ هم 562میلادی شامل  1462 خانهطربنویس دست



 74  /تبارشناسی یک سده ترجمه و بازتفسیر رباعیات خیام در چین                                                          

 

خود او بر اساسِ متن فارسی منتشرشده در سال  1991دهد که ترجمه سال می

(. 25: 1991نیان، )ژانگ هونگ از سوی آکادمی علوم شوروی صورت گرفته است  1957

رباعی فیتز  101نیان دیگر در امتداد ساختار شعری گ روی، کار ژانگ هوناز این

کدام شعرها از »شناختی همچون یابد، بلکه نخست مسائل متنجرالد گسترش نمی

 دهد. را در مرکز فرایند ترجمه قرار می« کدام نسخه قابل استناد است؟»و « خیامند؟

ایان است. تر در فهم مضامین شعری خیام و چهره مؤلف آن نمتفاوتی بنیادی

گستردگی در های آغازین چینی بهخیامی که فیتز جرالد آن را شکل داد و در ترجمه

شد: شاعری که در برابر گذرا بودن ایام و ناپایداری گردش بود، اغلب چنین فهم می

دان نیز فضای کند؛ وانگ ایزندگی آدمی، شادمانی در همین جهان را پیشنهاد می

وهوای کند: حال بندی میفیتز جرالد را به این صورت جمعشدۀ ترجمهرباعیات کلی 

تازه شرقی، شادمانی در همین جهان، اندوهی ملایم و سبکی رومانتیک؛ و خاطرنشان 

گذرانی اپیکوری و نیز سرگشتگی و تردید هایی از خوشسازد که این ترجمه، نشانهمی

شناسانه ژانگ اما در تفسیر ایران (.2: 2012دان، )وانگ ای عصرِ ویکتوریا را در خود دارد 

کند که خیام نیان اشاره میتر است: ژانگ هونگنیان، چهرۀ خیام بسی پیچیدههونگ

دان نیز بوده، و مأمور تنها شاعر، بلکه آموزگار، اخترشناس، پزشک، فیلسوف و ریاضینه

عهده گرفت ای را نیز بر شماری را اصلاح کند و سرپرستی ساخت رصدخانهبود گاه

در همان حال، مسئلۀ اصالت رباعیات خیام همواره پیچیده  (.10: 1991نیان، )ژانگ هونگ 

های متأخران به نام خیام منتشر و دشوار باقی مانده است، زیرا بسیاری از سروده

اند، و تا امروز های کهن و معتبر یکی پس از دیگری پیدا و ابطال شدهاند، نسخهشده

شمار آید وجود ندارد ای از خیام که نسبتاً دقیق بهشدهشعری پذیرفتههیچ مجموعه 

گیرانه، رباعیات قابل اعتماد های نسبتاً سختدر ویرایش(. 9: 1991نیان، )ژانگ هونگ

رباعی  66رباعی،  178شوند؛ برای نمونه، فروغی از میان ها بیت محدود میاغلب به ده

  (25: 1991نیان، )ژانگ هونگ  معتبر دانسته است را برگزیده و این اشعار را نسبتاً
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نیان از آن از منظر هنجارهای ترجمه، هنجار آغازینی که ترجمۀ ژانگ هونگ

کند )با استفاده از اصطلاح توری( با هنجار بسیاری از مترجمان پیشین پیروی می

شعری  هنجارهای»سون بیشتر به  رو و هوانگ کِهمتفاوت است. کسانی چون گو مو

نزدیکند ـ یعنی نخست این که ترجمه در سنّتِ شعری زبان چینی « زبان مقصد

نزدیک « هنجارهای متنی زبان مبدأ»نیان بیشتر به استوار شود؛ اما کار ژانگ هونگ 

شناختی متن فارسی، ساختار معنایی و شود ـ یعنی تا حد ممکن پیشینۀ متنمی

جایی بیان توری، این جابهکند. بهظ میدهد و حفبستر فرهنگی آن را توضیح می

فهمید: « بسندگی»به قطب « پذیرفتگی»مثابۀ گذر از قطب توان بههنجاری را می

سوی بسندگی کند بهای که از متن مبدأ و هنجارهای فرهنگ مبدأ پیروی میترجمه

 سویکند بهای که از هنجارهای فرهنگ زبان مقصد پیروی میگرایش دارد، و ترجمه

در « بودن ترجمهمستقیم»زمان، از منظر مقولۀ هم (.Toury, 1995: 56-57)پذیرفتگی 

نزد توری، نیز این پرسش که آیا فرهنگ زبان مقصد « هنجارهای مقدماتی»ذیلِ 

کند، دهد یا منع میکند، ترجیح میداند، تحمل میترجمۀ غیرمستقیم را مجاز می

ه است با این ملاحظ(. Toury, 1995: 58-59)خود بخشی از هنجارهای ترجمه است 

زبان، نیان نشانۀ آن است که در جهانِ چینیتوان گفت کار ژانگ هونگکه می

که متن فارسی را مبنای کار قرار دهد، در حال کسب مشروعیت  رباعیاتای از ترجمه

جایی هنجاری نه نتیجه سلیقه شخصی مترجم، بلکه دانشگاهی بالاتر است؛ این جابه

متخصصِ زبان فارسی، با سنّت ترجمۀ دانشگاهی و پیوند تنگاتنگ با تربیت نیروهای 

 (.2017یَن، )مو هونگهای ادبیات فارسی دارد شدن پژوهشبا نهادینه

نیان و ای که ژانگ هونگشناسانهشناسی معرفت، مسیر ایرانانداز جامعهاز چشم

نمایانند، صرفاً تغییری در روش ترجمه نیست، بلکه برپایی جویانش باز میپی 

زوکاری برای تولید دانش است. این بدان معناست که پذیرش خیام و رباعیاتش در سا

چین، از رخدادی شعری برپایۀ سلیقۀ شخصی، به رخدادی علمی برپایۀ انضباط 
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ای دگرگون شده است. آنچه این دگرگونی در بر دارد، تنها توان زبانی مترجم رشته

نظام پشتیبانی کاملی است: رشتۀ زبان یعنی گذار از انگلیسی به فارسی نیست، بلکه 

های علمی، شناسی، نظام داوری نشریهها، نهادهای پژوهشی شرقفارسی در دانشگاه

المللی با محافل علمی نگاری دکتری، و پیوندهای پژوهشی بینهای رسالهگرایش

 نیان، بیش از آنکه دستاوردی فردیایران. به این معنا، انتشار ترجمۀ ژانگ هونگ 

 .ای از پختگی یک رشتۀ علمی استباشد، نشانه

 

 گیری. نتیجه3

، «مندسازی دانشنظام»و « مندبازنویسی واسطه»این مقاله با تکیه بر دو مفهوم 

ها ای ترجمه و بازتفسیر رباعیات خیام در چین را بررسی کرد. یافتهسدهمسیر یک

مندی دوگانه استوار بود: هدهد که پذیرش این اثر در آغاز بر نوعی واسطنشان می

رو مترجمان چینی نه مستقیماً با متن فارسی، بلکه با ترجمۀ انگلیسی فیتز جرالد روبه

ای متأثر از شعرشناسی عصر ویکتوریا بود. ای که خود بازآفرینی شاعرانهبودند؛ ترجمه

های چینی حاصل از این مسیر یکسان نبودند و هر مترجم، حال، برگردانبااین

های متناسب با جایگاه شعری و فرهنگی خود، رباعیات را در قالب شعر نو، وزن

 کلاسیک یا ترجمۀ خلاقانه بازنویسی کرد.

شناسی در شدن ایران، با گسترش آموزش زبان فارسی و نهادینه1980از دهۀ 

نیان چین، ترجمۀ مستقیم از فارسی اهمیّت بیشتری یافت. ترجمۀ ژانگ هونگ

شناسی، ادبیات کلاسیک ن تحول است؛ زیرا رباعیات را در پیوند با نسخهنمایانگر ای

فارسی و زمینۀ تاریخی خیام بازخوانی کرد. این تغییر تنها گذار از یک زبان واسط به 

ای از بلوغ زبان اصلی نبود، بلکه دگرگونی در شیوۀ تولید دانش دربارۀ خیام و نشانه

 آمد.نهادهای علمی چین به شمار می
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سادگی در تقابل فروتر توان بهمندسازی دانش را نمیمند و نظامبازنویسی واسطه

و برتر قرار داد. الگوی نخست در گسترش ادبی و بازآفرینی شاعرانۀ رباعیات نقش 

داشت و الگوی دوم بر بازگشت به متن فارسی و شناخت تاریخی اثر تأکید کرد. 

زمان تاریخ بازتفسیر متن تاریخ ترجمه، همدهد که زیستی این دو مسیر نشان میهم

در بسترهای شعری، فرهنگی و علمی متفاوت است. پژوهش حاضر خطوط اصلی این 

تبارشناسی را ترسیم کرده است. بررسی پذیرش خوانندگان، تحولات بازار نشر و 

های آینده، ابعاد دیگری از حضور خیام تواند در پژوهشهای جدید رباعیات میترجمه

 زبان را روشن سازد.در جهان چینی
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (110-83)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و ششم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.582936.1272 Doi: 

کنشگری آنان در چهار دهه روایت سیر تحول منابع اقتدار زنان و 

 (90تا  60های داستانی)دهه
 1سمیه شرونی

 چکیده

 به متعلق رمان چهار در را زنان منابع اقتدار دگرگونی سیر که است آن پی در پژوهش این

 تحول و زنان هایسرمایه انواع بازنمایی چگونگی آن، اصلی مسئلۀ. کند بررسی نود تا شصت هایدهه

 هایشخصیت که آنجا از. است ایرانی جامعه تحولات بستر در آنان نمادین و فرهنگی اجتماعی، جایگاه

 تواندمی آثار این مطالعه اند،قدرت روابط و اجتماعی ساختارهای از بازتابی داستانی ادبیات در زن

 این و اندشده ترسیم کنشگری امکان و منزلت منابع، از میزان چه با دهه هر در زنان که دهد نشان

 بازنمایی که شودمی ناشی آنجا از پژوهش این است. ضرورت منعکس ساخته را تحولاتی چه تصویر

است؛ بنابراین  مهمی فرهنگی و اجتماعی هایدلالت حاوی ادبی، ارزش بر افزون فارسی، رمان در زنان

 و ایران جامعه و ادبیات در زن جایگاه بهتر شناخت به آثار، این در زنان منابع اقتدار تحولات بررسی

 .کندمی کمک های شصت تا نوددهه در زنان اجتماعی نقش و هویت به نسبت هانگرش تغییر فهم نیز

های طوبا ای و با محوریت رماناین پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، بر مبنای مطالعات کتابخانه

( انجام 1392( و روز حلزون )1381(، پرندۀ من )1372(، جزیرۀ سرگردانی)1367و معنای شب)

 دهدشده است. ملاک گزینش آثار، محوریت قرار گرفتن زندگی زنان است و  نتایج پژوهش نشان می

های علم، قدرت، سیاست و کسب و کار افزایش یافته اما نقش مذهبی و نیز نقش نقش زنان در میدان

 همسری و مادری آنان به حاشیه رفته است. 

 شناسی ادبیات، زنان، سرمایه، قدرت، میدانجامعه  های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

ها در مطالعات البترین قرمان به دلیل انعکاس شرایط اجتماعی یکی از مناسب

در کتاب  (Virginia Woolf شود. ویرجینیا وولف)شناسی ادبیات محسوب میجامعه

اما زمانی که زن »نویسد: دربارۀ ارتباط زنان با این نوع ادبی می اتاقی از آن خود

تر ادبی کاملاً تثبیت شده بودند. تنها رمان آنقدر های قدیمینویسنده شد، تمام شکل

های او شکل بگیرد و احتمالاً این دلیل دیگری برای رو آوردن جوان بود که در دست

بنابراین با توجه به پیوند ناگسستنی زن (.  115: 1384)وولف، « نویسی استاو به رمان

های اخیر، و رمان و نقش مهم و تأثیرگذار زنان در تغییر و تحولات جوامع در دهه

شناسی های آنان در گذر زمان در جامعههای زنان و بررسی دغدغهواکاوی نوشته

تلاش  رسد. در این جستارادبیات بیش از هر زمان دیگر، مهم و ضروری به نظر می

شود تا تصویر روشنی از جامعۀ عصر نویسندگان و تغییر و تحولات جامعه ایرانی می

های زن ایرانی در ادبیات داستانی زنانه ارائه گردد؛ بنابراین بر مبنای معاصر و دغدغه

های به مطالعۀ سرمایه -شناس و منتقد برجستۀ فرانسویجامعه-نظریۀ پیر بوردیو 

هایی که زنان در ها و میداندر این داستان -ع اقتدار زنانمناب -های زن شخصیت

شود. اند، پرداخته میهای بیشتر به مبارزه مشغول بودهیابی به سرمایهها برای دستآن

های پرشمار دیگری هم هستند بوردیو معتقد است در کنار میدان اقتصادی، میدان

سرمایۀ فرهنگی را سرمایه که از هم مستقل و جدایند. بوردیو برخلاف مارکس، 

بندی افراد نقش مؤثر و کلیدی دارد. داند که در طبقهمستقل و بسیار مهمی می

شود که دارندگان آن را از نظر ای گفته میهای معنویسرمایه فرهنگی به همۀ دارایی

ها جنبۀ روشنفکرانه دارند. کند. این داراییمعنوی و نمادین از دیگران متمایز می

وسیلۀ نهادهای ای است که بهت و مدارک تحصیلی سرمایه فرهنگی نهادینهتحصیلا

های هنری، قدرت سخن گفتن، فهم آثار هنری شود. آفرینشرسمی به افراد داده می

ها دست به اند. سرمایۀ دیگری که در میدانهایی از سرمایه فرهنگیو مانند آن نمونه
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هایی ای از داراییۀ اجتماعی مجموعهشود، سرمایۀ اجتماعی است. سرمایدست می

های مناسب اجتماعی به توانند با استفاده از آن موقعیتاست که دارندگانشان می

دست آورند. روابط عمومی خوب، ارتباطات گسترده و اجتماعی بودن فرد از جمله 

ای که بر سرمایهکند. چهارمین اند که او را از دیگران متمایز میهای اجتماعیسرمایه

ها رقابت و ستیز وجود دارد، سرمایۀ نمادین است. سرمایۀ نمادین سر آن در میدان

-ها و خصلتهایی است که برای دیگران احترام برانگیز است. ویژگیدر حقیقت ویژگی

نهد. هر دارایی و موقعیتی را که نهد و گرامی میهای نیکویی که جامعه آن را ارج می

ای ا به عنوان ویژگی متفاوت و برجسته به رسمیت بشناسند، سرمایهدیگران آن ر

تواند ها که میها، تقدیرها و هر کدام از سرمایهها، نشانآید. مدالنمادین به شمار می

ای نمادین قلمداد شود. تواند به عنوان سرمایهموجب احترام و تمایز فرد شود، می

 هایی که ارزشامعه در جریان است، فعالیتای است که در جسرمایۀ نمادین دارایی

کنند و جامعه آنها را ای که تولید میمادی ندارند، ولی ارزشمندند و به دلیل معانی

های اقتصادی را از فهم اند. بوردیو تحلیلشناسد، به دارایی تبدیل شدهبه رسمیت می

 (.45ـ  44: 1401)ر،ک: ایوبی،داند این سرمایه ناتوان می

های تری از لایههای عمیقتوان تحلیلرسد با به کارگیری این نظریه، میظر میبه ن

زیرین متون ادبی ارائه داد، ابعاد اجتماعی و همچنین اهداف نویسندگان را بررسی 

تری از ادبیات داستانی زنانه ایران دست یافت. با توجه به کرد و به خوانش علمی

ها و ها، خواستهها، دغدغههایی در اندیشهونیرسد دگرگمحدوده پژوهش، به نظر می

های نویسندگان زن ایجاد شده است که نقش محیط اجتماعی و اهداف و آرمان

تأثیر نیست و لازم است مورد پژوهش دقیق قرار گیرد. ها در آن بیفرهنگ و سنّت

پور، جزیرۀ پارسی( شهرنوش 1367آثار مورد بررسی عبارتند از: طوبا و معنای شب)

( فریبا وفی و روز حلزون 1381( سیمین دانشور، پرندۀ من )1372سرگردانی)

اند و ( زهرا عبدی. این نویسندگان با جدیت بیشتری به مسائل زنان پرداخته1392)
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های زن در آثارشان نمود و برجستگی بیشتری دارد. های مختلف شخصیتتیپ

های ین آثار نیز عبارتند از: تمرکز بر شخصیتمعیارهای برجستگی حضور زنان در ا

های زن در این آثار ها که بیشتر زنان هستند، کثرت شمار شخصیتاصلی این داستان

  های زنانه. و نیز پرداختن به دغدغه

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

 رمان چهار در را زنان هایسرمایه دگرگونی سیر که است آن پی در پژوهش این

 انواع بازنمایی چگونگی آن، اصلی مسئلۀ. کند بررسی نود تا شصت هایدهه به تعلقم

 تحولات بستر در آنان نمادین و فرهنگی اجتماعی، جایگاه تحول و زنان هایسرمایه

 از بازتابی داستانی ادبیات در زن هایشخصیت آنجاکه از. است ایرانی جامعه

 زنان که دهد نشان تواندمی آثار این مطالعۀ اند،قدرت روابط و اجتماعی ساختارهای

 تصویر این و اندشده ترسیم کنشگری امکان و منزلت منابع، از میزان چه با دهه هر در

اساسی این پژوهش آن  است و در حقیقت پرسش منعکس ساخته را تحولاتی چه

 است که:

کرده است؟ چه های زنان از دهۀ شصت تا نود چه مسیری را طی سرمایه

است؟ چه مطالبات هایی به حاشیه رفتهتر مطرح شده و چه سرمایههایی پررنگسرمایه

 های زنان مطرح شده است؟جدیدی در رمان

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 و منتخب هایرمان در زنان هایسرمایه دگرگونی تحلیل پژوهش، اصلی هدف

 های شصت تا نوددهه فرهنگی و اجتماعی تغییرات با دگرگونی این نسبت تبیین

 شناسایی و روند را زنان هایسرمایه انواع کوشدمی پژوهش راستا، همین در. است

 .کند تحلیل های مختلفبررسی در میدان مورد آثار در را زنان عاملیت و جایگاه تحول
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از آنجا که نویسندگان در آثارشان همواره متأثر از شرایط اجتماعی جامعه هستند؛ 

تواند های نویسندگان و دیدگاه آنان نسبت به زنان میبررسی سیر دگرگونی اندیشه

 نسبت هانگرش تغییر به خوبی بیانگر تأثیر جامعه بر زنان و زنان بر جامعه و نیز فهم

 باشد.  نزنا اجتماعی نقش و هویت به

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

مسیر رنج »ای با عنوان ( در مقاله1404سمیه شرونی و محمد پارسانسب)      

 طوبا و معنای شبو سگ و زمستان بلند  زنان در جامعۀ سنتی ایران: تحلیل دو رمان

زن  های های شخصیتها و کنشبا تمرکز بر افکار، دغدغه« یر بوردیوبراساس آراء پی

این دو رمان، تصویری از جامعه و فرهنگ حاکم، نوع نگاه جامعه به زنان و نوع مواجهۀ 

های چاپ و انتشار های زنان در دورهجامعه با آنان و نهایتاً دگرگونی احتمالی سرمایه

بازشناخت نقد »نامۀ خود به ( در پایان1399محمود ذباح) اند. دادهاین دو اثر، نشان 

پرداخته « یر بوردیو و کاربرد آن در تحلیل رمان ایرانیشناسی نظریه سرمایه پیجامعه

کنم، ها را من خاموش میو در آن به بررسی آثاری چون جای خالی سلوچ، چراغ

-ه است. در این پژوهش نیز سرمایههای ابری، سووشون و شوهر آهو خانم پرداختسال

ها مورد مطالعه قرار گرفته و به نظریۀ میدان عمل توجهی های داستانهای شخصیت

پژوهش ایشان صورت عام دارد و آثار نویسندگان زن نشان داده نشده است. همچنین 

شناختی نقد جامعه»( نیز در مقالۀ 1394گیرد. صفیه گلمرادی )و مرد را در برمی

پور براساس های اجتماعی و فرهنگی زنان در رمان دل فولاد اثر منیرو روانییهسرما

های مختلف را در مندی زنان از سرمایهمیزان بهره« نظریۀ انواع سرمایه پیر بوردیو

سرمایۀ که بیانگر آن است  نتایج این پژوهشاین اثر به خوبی نشان داده است. 

 ۀشان نیز زخم خورداجتماعی ۀکند، سرمایاقتصادی زنان سیری منفی را سپری می

های فرهنگی تنها سرمایه و های اجتماعی و اشکال متفاوت خشونت استانواع کنترل
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منحصر روندی پویا را در دو سوی افقی و عمودی  زنان است که در سطحی محدود و

بررسی هویت »نامۀ خود با عنوان ( نیز در پایان1391. مژده سالارکیا )ددهنشان می

های های شخصیتبراساس نظریۀ گافمن و بوردیوکنش« های فریبا وفیزنان در رمان

گونه که زن را در سه رمان پرندۀ من، ترلان و رویای تبت بررسی کرده است. همان

در عنوان مقاله  ذکر گردیده، این پژوهش صرفاً بررسی موردی آثار فریبا وفی است و 

شناسانه آثار آنکه پژوهش مورد نظر ما بررسی جریان فاقد جامعیت است؛ حال

 نویسندگان زن در چند دورۀ زمانی است. 

-های مذکور مطالعۀ جریانکدام از پژوهشدهد در هیچبررسی پیشینه، نشان می

های مختلف نشان های آنان در دهههای زنان و سیر دگرگونی سرمایهشناسانۀ دغدغه

 داده نشده است. 

 

 های تحقیق یافته . بحث و2

 ( 1367طوبا و معنای شب). 1ـ 2

 های قهرمان زن داستان . سرمایه1-1-2

طوبا و معنای شب، داستان زندگی طوبا در جریان تغییر و تحولات اجتماعی ایران 

طوبا دختر ادیب فاضل شهر است و از دوران کودکی نزد پدرش الفبا را آموخته  . است

پور، )پارسیماند و سپس قرآن و کتاب گلستان را اما با مرگ پدر تعلیمات او ناتمام می

کند و قالی بافی را نیز او سرمایۀ فرهنگی را در سنین کودکی کسب می (. 29:  1368

پدرش، وقتی حاجی محمود برای رسیدگی بهتر به  آموزد. پس از مرگبه خوبی می

کند، گوید و از مادر طوبا خواستگاری میامور خانه، از برقراری امر محرمیت سخن می

طوبا از سر دلسوزی برای مادرش که دل در گروی مرد دیگری بسته و جرأت نه گفتن 

سالگی  14و در گیرد به حاجی محمود را ندارد، تصمیم به ازدواج با حاجی محمود می

طوبا عروس جوانی است که همواره مورد  (.32)همان: کند ای ازدواج میساله 52با مرد 
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گیرد. به عقیدۀ حاجی محمود، طوبا عامل تمام خشونت کلامی همسرش قرار می

مشکلاتی چون شیوع بیماری و رواج قحطی است چرا که باران با زن ارتباط دارد و 

چهار سال به زندگی توأم با تحقیر و )همان(. آید اران میقدم باشد، بزن اگر خوش

دهد. سرانجام به دلیل ترک منزل بدون دلیل و اجازۀ تمسخر در کنار حاجی ادامه می

شود و سرمایۀ اقتصادی قابل توجهی به عنوان حاجی و سکوت طوبا، سه طلاقه می

منزلۀ احساس رهایی است  گیرد. طلاق طوبا برای او بهمهریه در اختیار طوبا قرار می

کند که مجبور به ازدواج کردن ای زندگی میو زمانه اما او یک زن است و در جامعه

گیرد تا همسر برادر است و بیوۀ هیجده سالۀ زیبارو مورد توجه زنان بسیاری قرار می

هد. دیا فرزندانشان شود. آشنایی طوبا با میرزا کاظم، سرمایۀ اجتماعی او را افزایش می

گوید و او را با سیاست آشنا آورد و از مشروطیت میمیرزا کاظم برای طوبا روزنامه می

طوبا سرانجام با فریدون میرزا که یک شاهزادۀ قاجاری است  (.88)همان: سازد می

آورد، اما این چیزی نیست که دست می کند و سرمایۀ اقتصادی بسیاری بهازدواج می

آموزد بود بخشد. طوبا نواختن تار را از دوست همسرش میکیفیت زندگی طوبا را به

شود. شاهزاده او همچنین با اشعار مولانا و نیز تئاتر و نمایشنامه آشنا می (.117)همان: 

کند و سرانجام در پنجاه و چندسالگی با یک فریدون میرزا اما بارها به طوبا خیانت می

از شنیدن خبر ازدواج شاهزاده، با چهار کند. طوبا پس دختر چهارده ساله ازدواج می

اش را برآورده سازد و به جستجوی خدا برود. شود تا آرزوی کودکیفرزند از او جدا می

کند و سرمایۀ اجتماعی و مذهبی خود او با پیری در کرمان به نام گداعلیشاه دیدار می

 (.290)همان: کند را تقویت می

 

 های زنانها و کنش. میدان2-1-2

شوند. در این رمان زنان از ورود به میدان سیاست واهمه دارند و ابداً به آن وارد نمی

های جامعه با سرکوفت و سرزنش هر نوع تمایل زنان به انجام فعالیتی در میدان
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دیگران همراه است. طوبا پس از جدایی از حاجی محمود تصمیم به ازدواج ندارد و 

وک را طی کند و به وادی عرفان گام بگذارد اما مایل است مسیر طریقت و سیر و سل

تواند به تمایلاتش بپردازد. زنان در میدان ساله نمی 18براساس عرف جامعه، یک بیوۀ 

اجتماع هیچ اختیاری ندارند و در میدان خانواده نیز. مردان قدرت برتر هستند و 

در زندگی با همسر  خشونت مردان علیه زنان بسیار رایج و البته پذیرفتنی است. طوبا

گیرد اولش همواره مورد خشونت جسمی و همسر دومش مورد خشونت کلامی قرار می

ای را ندارد. زنان حضور فعالی در میدان ندارند گونهو توانایی انجام هیچ کنش اعتراض

ای مطرح نیست. ترس مانع از تلاش زنان برای و ابدا بحث رقابت بر سر کسب سرمایه

شود. مونس کوچکترین فرزند طوبا با تغییر و ای میهر گونه سرمایه دست یافتن به

شود و طوبا نیز در جلسات گدا علیشاه تحولات جامعه به میدان کسب و کار وارد می

 دارد. کند و اینگونه  حضور خود را در میدان عرفان اعلام میشرکت می

دورۀ پهلوی است. زنان این رمان برشی از زندگی چند زن در اواخر دورۀ قاجار و 

دست های فرهنگی و نیز سرمایه اجتماعی اندکی بهدر این اثر با آنکه  گاهی سرمایه

آورند، همچنان سرمایۀ منفی ترس نهادینه شده در وجودشان مانع از حضور می

شود. برخورد مردان با زنان تحقیرآمیز است. به اعتقاد تأثیرگذار آنان در جامعه می

توانند به راحتی میاند. مردان بهقط برای لذت مردان آفریده شدهآنان زنان ف

همسرشان خیانت کنند و یا آنان را مورد خشونت کلامی قرار دهند. مردان خود را 

شان توانند آنان را کتک بزنند، در خانه زندانیدانند و میمالک جان نوامیس خود می

شوند که عقل توصیف میبا صفت کمکنند و یا به قتل برسانند.  زنان لچک به سر 

کنند باید در هر شرایط به مرد خانه احترام بگذارند. زنان به خشونت کلامی عادت می

بی »...دهند. تر از همیشه به زندگی اجباری با همسرانشان ادامه میو هر روز دلشکسته

با  رحمی درویش گل کرده بود،اختیار گفت: درویش، واقعا زن جماعت خلاست. بی
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عنایت به سنگینی سایه زن در پشت پرده پاسخ داد: از همین خلاها همه ما با سر در 

 (.162)همان: « شویمبرهوت عالم پرتاب می

اند. در حقیقت زنان گویا محکوم به بدبختی و فلاکت هستند و آن را پذیرفته

مانع مانده، باورهای نادرستی است که های جوامع عقبترین ویژگییکی از مهم»

پیشرفت زنان در جوامع مردسالار بوده است و زنان به طور مغمول قربانی باورهای 

در این اثر نیز زنان باور دارند  (.19: 1403)ابوالقاسمی و کنعان، « اندنادرست خود بوده

خیانت همسرانشان، شتری است که در خانۀ هر زنی خوابیده است.  مردان داستان یا 

های خیانتکار و یا معتاداند و همیشه زنان در کنار یا شاهزادهحاجی ظالم و ستمکار 

پناه و بدون هیچ کشند. دختران معصوم و بیآنان بار سنگین اندوهی را بر دوش می

کنند. ای در سنین نه یا ده سالگی با مردان چهل و پنجاه ساله ازدواج میگونه سرمایه

گیرند: واره مورد انواع خشونت قرار میگونه قدرت انتخابی ندارند. زنان همآنان هیچ

گیرند، به خشونت کلامی، خشونت جسمی و جنسی. زنان وقتی مورد تجاوز قرار می

 رسند:ترین شکل ممکن به قتل میشان به فجیعدیدهجای درمان روحیۀ آسیب

شد؟ آیا دختر با یک بچۀ حرامی در شکمش به چه سرنوشتی دچار می»

آمد بچه حرام دیگری را در آغوش بپروراند، آن کدام مرد میتوانست شوهر کند؟ می

شب تصمیمش را گرفته بود و به ستاره ای در آن واحد از چند مرد. میرزا نیمهم بچه

گفته بود از جای برخیزد. دختربچه مطیع و ساکت از جای برخاسته بود...آنجا وقتی 

رزا مدتی فکر کرده بود سرش دایی گفته بود روی زمین بخوابد، اطاعت کرده بود. می

قتل زنان و دختران به دست مردان   (.237)همان: « را ببرد یا چاقو را در قلبش فرو کند

کنند سر و صدا در خانه دفن میگیرند و پس از قتل، آنان را بیبه راحتی صورت می

زی شوند. در این اثر سرنوشت زنان چیو مردان هرگز نیز بخاطر این جرم مجازات نمی

جز خم شدن، کوچک شدن و تا خوردن نیست و )مرد/ شوهر( چیزی نیست که زنان 

دانی می»کنند. آنها را بخواهند بلکه آنان را فقط برای پذیرش نقش همسری تحمل می
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شوهری را که در جستجوی عشق است تحمل کند، تواند زن بیتو زنی. جامعه نمی

 (.262)همان: « چنین کنی تو را به خفت و خواری خواهند کشاند  اگر

 

 ( 1372جزیرۀ سرگردانی). 2-2

 های قهرمان زن داستان. سرمایه1-2-2

جزیرۀ سرگردانی داستان زندگی دختر جوانی به نام هستی است که با مادر بزرگ 

های سیاسی کشته شده و مادرش که کند. پدرش در راهپیماییو برادرش زندگی می

که بین مادربزرگ ی ازدواج کرده است. هستی در حالیزنی مدرن است با مرد ثروتمند

فقیر و مادر ثروتمند خود سرگردان است، عاشق مراد یکی از دانشجویان دانشکده 

که مادرش، خواهان ازدواج او با سلیم فرخی است که مردی ثروتمند شود در حالیمی

شان ردرگمیاست. داستان در سرگردانی نسل جوان)هستی، سلیم، مراد و بیژن( و س

 رسد. ها به پایان میبرای انتخاب یک مسیر فکری و تقابل آنها با سنّت

های اجتماعی ارزشمندی دارد و در جزیرۀ سرگردانی)دهۀ هفتاد( هستی سرمایه

ها و علاوه بر مراد و سلیم که دوستان اجتماعی او هستند، همواره از راهنمایی

خواهد یک تاد مانی برخوردار است. او میهای مادربزرگ، عشرت، سیمین و اسحمایت

زن مدرن باشد و نه یک زن سنّتی و از آنجا که گفتمان مسلط جامعه، گفتمان 

یابی زنان در اجتماع مردسالارانه است، هستی با مقابله با این گفتمان، برای هویت

کند و با استادانش دوستی کند. او در دانشکدۀ هنرهای زیبا تحصیل میتلاش می

دانشجوی رشتۀ معماری است و تا حدودی منش « مراد»نزدیکی دارد. هستی دلدادۀ 

دانم مرا استثمار هستی گفت: او تنها مردی است که می»و موقعیت یکسانی با او دارد. 

(. 15: 1372)دانشور، « خواهم بشومدهد که زن نوی که میکند و به من امکان مینمی

خواست نرهای زیبا، زبان انگلیسی خوانده و میهستی پیش از ورود به دانشکدۀ ه

مندی های پایتخت شود که نشد. آشنایی با مراد به دغدغهدبیر انگلیسی دبیرستان
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تری به نام جهان انجامد، چرا که مراد دریچۀ ذهن او را به جهان تازهبیشتر هستی می

رد. خانوادۀ هستی داکند و هستی پا به پای عشق در این راه گام برمیسیاست باز می

خواهان ازدواج او با سلیم فرخی، فرزند تاجر معروف شهر هستند که سرمایۀ اقتصادی 

نتیجۀ سلطۀ »بسیاری دارد اما سرمایۀ اقتصادی برای هستی اهمیّتی ندارد چرا که 

 (. 41)همان: « دانداقتصادی مرد را استثمار هر چه بیشتر زن می

جرد و موفق در جامعه پذیرفته نیست، بنابراین هویت یک زن، با عنوان یک فرد م

، با سلیم فرخی ازدواج -که خواهان ازدواج نیست-هستی با وجود علاقۀ بسیار به مراد

التحصیل های بسیاری که خوانده و فارغفرهنگی سلیم علاوه بر کتاب کند. سرمایهمی

از این حیث با  اروپاست، تعلق خاطر او به باورهای مذهبی و ادعیۀ دینی است که

متأسفانه من »گوید: هستی تفاوت بسیار دارد. سلیم دربارۀ هستی به دوستانش می

ام هزار و یک عیب شرعی دختری که عاشقش شده -چرا متأسفانه؟ -ام. عاشق شده

و عرفی دارد. از نظر عقیدتی هم درست نقطۀ مقابل من است. خوشگل هم نیست. 

سلیم و هستی  (.160)همان: « مرد دیگری هم هستسنش هم زیاد است. ضمناً عاشق 

از دو طبقۀ اجتماعی متفاوت هستند و باورها و تمایلات و افکار کاملاً متفاوتی دارند. 

شکنی است. دیگر زنان داستان اما ها خو گرفته و هستی در پی سنّتسلیم با سنّت

اروپایی است و  اند. همسر استاد مانی که یک زنگفتمان مسلط مردان را پذیرفته

داند، موضوع مخالفت سلیم با اشتغال زنان و حضور ایران را وطن دوم خود می

نشینی پول دارد، می»گوید:پذیرد و خطاب به هستی میپررنگشان در اجتماع را می

های شود و هربار به شیوهاما هستی تسلیم نمی(؛ 71)همان: « کشیخانه و نقاشی  می

دارد. بنابر عقیدۀ سلیم، حتی اغذیه فروشی سلیم اعلام می مختلف، مخالفت خود به

سلیم آمد کنار »دهد هستی به تنهایی به آنجا برود هم جای زنان نیست و اجازه نمی

پیشخوان و به هستی آمرانه گفت: شما بروید توی ماشین بنشینید، درش باز 
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لخی گفت: کور شو، است...سلیم گفت: ای دختر نارنج و ترنج از من نرنج. هستی به ت

 (.75)همان: « کر شو، لال شو...

 

 های زنان ها و کنش. میدان2-2-2

هایی که جزیرۀ سرگردانی، متأثر از آنان پدید آمده است، میدان از جمله میدان

سیاست است. کنشگران اصلی داستان در این میدان به فعالیت و بحث و جدل 

توان اختلاف های آن میشوند که از جمله نمونهسرگردانی میپردازند و گاه دچار می

یا « ملکی»در پیروی از خط فکری « هستی »و سرگردانی « سلیم»و « مراد»عقاید 

گیرد اشاره کرد. سیاست در این اثر به عنوان میدان اصلی در مرکز قرار می« جلال»

« شاهین»دهد. جا میهای هنر، علم، مذهب و عشق را در درون خود و خرده میدان

پردازد و تصویر قهرمانان این رشته های پهلوانی و باستانی میبرادر هستی به ورزش

را بر دیوار اتاقش چسبانده اما تصویر دکتر مصدق نیز در کنار پهلوان تختی و شعبان 

های کلاسی شود. فضای علمی دانشگاه و بحثمخ( دیده میجعفری)شعبان بی

استاد دانشکدۀ « سیمین»گردد. ئل سیاسی آمیخته و ادغام میدانشجویان با مسا

های درس از مسائل سیاسی و اجتماعی روز با دانشجویانش هنرهای زیبا در کلاس

اند چنین گفتگوهایی در های دانشجویان معتقدگوید و برخی از خانوادهسخن می

دانشجویان با (. 108: 1372)دانشور، گردد کلاس، باعث به دردسر افتادن فرزندانشان می

)همان: پردازند علاقه و جدیت با استادان و رئیس دانشکده به بحث و جدل سیاسی می

و گاه استادی از اینکه توانسته با طنز خود باعث خندۀ اعلیحضرت شود، به خودش ( 77

 )همان(.بالد می

دیگر میدانی که این اثر متأثر از آن پدید آمده است، میدان مذهب است. کنشگران 

این میدان به بحث دربارۀ اعتقادات مذهبی خود و تلاش برای پیروزی و رقابت با سایر 

های خود، در طبقات وارهکنشگران به واسطۀ منش و عادت»پردازند. کنشگران می
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پذیری و بعضاَ فرایند جامعه (68: 1393ستش، )پر« گیرندمختلف اجتماعی قرار می

کنند؛ بنابراین با حضور در یک میدان مشترک از عقاید متفاوت متفاوتی را طی می

مؤمن و معتقد به قوانین دین اسلام « سلیم فرخی»یابند. خود یا دیگری آگاهی می

کند میصدا « آشیخ»، او را به شوخی و تمسخر «بیژن»است و دیگر شخصیت داستان، 

گردد و تشریح بیشتر قوانین دین اسلام می -معشوقۀ او-که سبب واکنش منفی هستی

هستی تمایل به رعایت حجاب کامل ندارد و سلیم بارها از (. 119ـ  118: 1372)دانشور، 

کند که روسری بپوشد و بارها در هنگام تمایلش برای نزدیک شدن به او خواهش می

رم بودن دختر و عدم جاری شدن صیغۀ محرمیت را به اش، نامحدختر مورد علاقه

شود. بحث شهید و یا کشته شدن علی نوریان)پدر هستی( خود و معشوقش یادآور می

نیز سبب جدال همیشگی مادربزرگ و عشرت است. مادربزرگ معتقد است فرزندش، 

شهید راه دکتر مصدق است و اما عشرت معتقد است که همسرش به طور تصادفی 

 خورده و هرگز شهید نیست:تیر

آن سلیطه هنوز سر سال پدر شهیدت نشده بود که رفت زن گنجعلی گاراژدار »

اند. همیشه گفت اتفاقی شد. آن سلیطه هیچ وقت مقر نیامد که پدرت را شهید کرده

تیر خورد. آن سلیطه هنوز نانخور این خانه بود، رفت به دلاک حمام ولی آباد مرا لو 

 (.94)همان: « نی یائسه شدهداد، گفت: فلا

میدان علم، دیگر میدانی است که کنشگران این اثر به بحث و بیان نظرهای مخالف 

پردازند. استاد سناتور از طرفداران شعر و ادب کلاسیک است و شعر خود در آن می

های پردازد تا از ارزشگیرد اما دانشجویی به مخالفت با استاد مینو را به تمسخر می

مادر بزرگ به عنوان معلم ادبیات مدرسه، کارگردانی (. 149و  148)همان: نو بگوید  شعر

گیرد. سیمین، استاد اجرای نمایشی در دو پردۀ خیام و بزرگمهر را بر عهده می

دانشکدۀ هنر نیز به تماشای نمایش آمده و در پایان، اشتباهات تاریخی را به کارگردان 

شود که دل خوشی از سیمین رنجش مادربزرگ می دهد و تا حدودی باعثتذکر می
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از سبک  -بیژن-همچنین دیگر شخصیت داستان (. 151-153)همان: نداشته است 

کند و هستی با آگاهی کامل فضای حاکم بر شعر و ادبیات ایران شعری رایج انتقاد می

 دهد:را  برای او توضیح می

اخیراً در ایران مد شده دلخورم.  بیژن به حرف آمد: هستی، از اینجور ادبیاتی که»

اش شعر آنقدر مبهم است که بایستی از رمل و اسطرلاب کمک بگیری و نثر... همه

نویسند. هستی ها میجلچرک و خون و لجن. چقدر خوب دربارۀ گداها و آسمان

گفت: علت تمثیلی بودن و استعاری بودن ادبیات، یکی سانسور است و علت اینکه 

نویسند این است که هیچ کس به فکر آنها نیست، بدبختانه ها میجل دربارۀ آسمان

 (.168)همان: « آنها نه سواد دارند و نه پول و نه آگاهی سیاسی و اجتماعی

های نمادین بسیاری دارند؛ که ارزشمندترین در جزیرۀ سرگردانی زنان سرمایه

رای سالیان طولانی از آنان  شأن و منزلت اجتماعی است که زنان در جامعۀ ایرانی ب

کنند، پا به پای مردان شوند، عشقشان را ابراز میاند. زنان عاشق میآن محروم بوده

روند اما تسلیم کنند و به زندان میشوند، مبارزه میبه میدان سیاست وارد می

« مادر بزرگ»کنند. یابی به اهدافشان از هیچ تلاشی دریغ نمیشوند و برای دستنمی

پردازد از انجام تکالیف دانشجویی خود در که در یک مدرسه به تدریس مییدر حال

شود و به خوبی از عهدۀ هایش نیز غافل نمیدانشگاه و نقش مادربزرگی خود برای نوه

آید. مدیر مدرسه نیز، خانم صدیقه دولت های خود در خانواده و اجتماع برمینقش

های زنان در این اثر به یر صعودی سرمایهآبادی است که مدیر کانون بانوان است. س

رفتار مردان با زنان در حقیقت بیانگر منازعات قدرت و تولید و  شود.خوبی دیده می

بازتولید دو قطب فرادست و فرودست است. در بسیاری از موارد در پی فقدان سرمایه 

این اثر هستی های آنان است. در وارهگیری و رفتار زنان عادتفرهنگی، مبنای تصمیم

به دنبال عبور از باورهای رایج اقتدار مردانه است. حضور در برخی اماکن و انجام برخی 

ها در سطح فرادستی مختص مردان است. ارتباط هستی با مراد موقعیت فعالیت
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از طریق ازدواج با مردی  -مادر هستی-کند. عشرت متمایزی را برای او ایجاد می

قتصادی بسیاری شده است اما از آنجا که این سرمایه به او ثروتمند صاحب سرمایۀ ا

دهد تعلق نداشت، پس از خیانت همسرش، او همۀ تجملات زندگی خود را از دست می

ای در ذهن او روشن گردد اما جرقههایش برمیو بار دیگر به خانۀ مادربزرگ بچه

 شود که برای کسب سرمایه بیشتر تلاش کند.می

 

 (فریبا وفی1381). پرندۀ من3-2

 . سرمایۀ قهرمان زن داستان1-3-2

دار از طبقۀ متوسط جامعه است و شخصیت پرندۀ من داستان زندگی زنی خانه

اصلی داستان هیچ نامی ندارد. در حقیقت نویسنده با عدم انتخاب نام، تلاش کرده از 

تند و در داری بنویسید که هیچ هویتی برای خود قایل نیسزندگی زنان گمنام خانه

شود. راوی این داستان حقیقت، همۀ زندگی آنان در همسر و فرزندانشان خلاصه می

ای است و تلاشی نیز برای دست آوردن زنی معمولی که تقریباً فاقد هر گونه سرمایه

کند و بر خلاف همسرش مخالف مهاجرت است. آن ندارد. در برابر تغییر مقاومت می

کوت سپری شده و آسیب بسیاری به روح او وارد شده های راوی در ترس و سکودکی

که همسرش شود. او زنی از خودگذشته است و در حالیکه در بزرگسالی نیز دیده می

در حال کار در شرایط سخت است، او در محیط خانه، استراحت و لذت بردن از باد 

توجه به  تمام وقت خود را صرف (.48: 1381)وفی، داند خنک کولر را حق خود نمی

کند اما دختر خردسالش او را دوست کند و یا در آشپزخانه سپری میفرزندانش می

ترسد و نفرت خود را با کشیدن یک نقاشی ترسناک از مادر نشان ندارد، از مادرش می

زن داستان ِ پرندۀ من بخاطر عقاید و حتی ظاهر، همواره توسط  (.46)همان: دهد می

کند با تمرین رقص، تغییری در حتی وقتی تلاش می شود. اوهمسرش تحقیر می

شوند، که فرزندانش از رقص مادر خوشحال میمحیط غمگین خانه ایجاد کند، در حالی
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قهرمان زن این داستان، نمایندۀ زنان و (. 85)همان: خواند همسرش او را دلقک می

اما زندگی متأهلی کنند شان ازدواج میدخترانی است که به امید بهبود شرایط زندگی

بار است به همراه تحمل مسئولیت نیز برای آنان ادامۀ همان روزهای تلخ و مشقت

دهد و با شرایط پیش فرزندپروری. راوی به طور معمول به آنچه روی داده رضایت می

گیرد کند. در حقیقت او با تکیه بر منش خود تصمیم به سازش میآمده سازش می

شد. راوی در تقابل میان سنّت و مدرنیته سردرگم است. در حتی اگر باب میلش نبا

ها است و از تغییر هراس دارد، اما به نظر رو سنّتکه در سبک زندگی خود دنبالهحالی

اش به دلیل رسد خواهر بزرگترش را که تمایلی به ازدواج ندارد و نیز خالهمی

کند. در حقیقت تحسین می ها، ستایش وهای زنانه و زیر پاگذاشتن سنّتهنجارشکنی

هایش باید باشد و آنچه که خود وارهراوی میان آنچه به عنوان یک زن براساس عادت

تمایل دارد باشد در نوسان است و این بلاتکلیفی به او احساس پوچی آمیخته با گناه 

گناهانم حالا دیگر یکی دوتا نیست. روی هم تلنبار شده و مثل لحاف خیسی »دهد. می

خواهم آن زیر بمانم. من نه مادرم، نه زنم و نه دخترم. در سنگین است که میآنق

 (.79)همان:  « هیچم...

 

 های زنان ها و کنش. میدان2-3-2

شوند. زنان داستان به هیچ میدانی جز میدان خانواده وارد نمی پرندۀ من،در رمان 

های سنتی که میراث مادری اوست ها و کلیشهوارهشخصیت اصلی داستان در عادت

های او در داستان نشان از نارضایتی راوی از رفتار و محدود و محصور است. واگویه

هایی که از دوران کودکی و وارهسبک زندگی مادرش دارد اما خود نیز براساس عادت

ویژه اند، توانایی تغییر ندارد. سرمایۀ فرهنگی بهدر میدان خانواده در او شکل گرفته

بهره تحصیلات در خانوادۀ راوی جایگاهی ندارد او حتی از سرمایۀ اجتماعی نیز بی

ی است و این ارتباط خانوادگ است و ارتباطش محدود به محیط خانه و اعضای خانواده
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اعتمادی بر نیز عمیق و صمیمانه نیست، با همسرش رابطۀ همسرانه ندارد و سایۀ بی

راوی به دلیل بازتولید سرمایۀ منفی در فضای میدان، »زندگی مشترکشان حاکم است.

ای که به گونه( 157: 1396)مشفقی و دوستی، « اعتمادی و ناامنی آفریده استجو بی

ه مادرش او را بیشتر دوست دارد یا سبزی را دچار فرزند خردسال راوی دربارۀ اینک

بنا بر آنچه گفته شد سرمایۀ اجتماعی راوی در میدان خانوده (. 56)همان: تردید است 

 رنگ است.نیز بسیار کم

ترین درد و دغدغۀ زنانه است که به آن اشاره خشونت تکراری مندر رمان پرندۀ 

خود که با ایرادگرفتن از ظاهر، تحقیر شده است. خشونت کلامی مرد نسبت به همسر 

مادر راوی نیز دچار خشونت (. 110)همان: کردن و مقایسه او با دیگر زنان همراه است 

های دهۀ پنجاه و شصت خشونت آقاجان بوده است. اگر خشونت علیه زنان در رمان

ر های اخیهای دههپدران و برداران است، در رمان پرستیجسمی با ادعای ناموس

های مردان علیه زنان بیشتر از نوع کلامی است. زنان زیر سلطۀ مردان هستند خشونت

توانند به راحتی احساسات خود را ابراز کنند چرا که آنان برای ابراز احساساتشان و نمی

نمایی همچنین قدرت (.11)همان: شوند های کوچک، نادان خطاب میدربارۀ شادی

تهدید زنان به طلاق از دیگر مصادیق خشونت کلامی  مردان، در داشتن حق طلاق و

روایت روزمرگی های یک زن است، فرایند فرسودگی زنان  ندۀ من. پر(50)همان: است 

هیچ کس در هیچ کتابی »ای که به عقیدۀ نویسنده در چهاردیواری خانه و اندوه زنانه

 (.77)همان: « دربارۀ آن ننوشته است

ای از یأس، ترس، حقارت و عنوان یک زن در هاله در این اثر زندگی راوی به

رسد نویسنده با عدم انتخاب نام برای قهرمان شود. به نظر میتوجهی خلاصه میبی

پناهی و به حاشیه رفتن زنان را در جامعۀ مردسالار نشان کند بیداستان، تلاش می

ان یکی از دهد. نویسنده همچنین به فاصلۀ احساسی میان مادر و فرزند به عنو

پردازد . کودک یا نوجوان)دختر( به دلیل مشکلات اساسی زندگی دختران نوجوان می
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شرم و خجالت قادر به گفتگو با مادرش نیست. تشویق دختران به سکوت و تسلیم و 

ها نیز ساکت باشند و به راحتی آن پذیرش در کودکی، سبب شده تا در برابر خشونت

غلب از طریق مردان و در سنین خردسالی بر دختران ها ارا بپذیرند. این خشونت

ناپذیری برای آنان در پی دارد. راوی در های جبرانشود و در آینده آسیباعمال می

کودکی مورد خشونت قرار گرفته و هرگز نتوانسته با مادرش صحبت کند، بنابراین 

 تمام تلاشش این است که دختر خردسالش شبیه او نباشد:

زند؟ مگر با او نیستم. لال شده. صدایی گیرم. چرا حرف نمیرا میهایش شانه»

صدا را خوب آید. چشمانش ترسیده است. گریۀ بیخفه از دهانش بیرون می

زنم. سرم را تواند از اینجا برود. چمباتمه میصدا یعنی که نمیشناسم. گریۀ بیمی

خواهم شادی ارم...نمیگیرم. از اینکه دخترم شبیه من بشود بیزها میمیان دست

 (.46)همان: « همان رفتار من را تکرار بکند

مهرطلبی زنان و تمایل شدید آنان به دوست داشته شدن نیاز دیگری است که 

شود و نادیده گرفته شدن شود، اهمیّتی به آن داده نمیتوسط مردان جدی گرفته نمی

گردد. زندگی مشترک میاین نیاز، سبب سرخوردگی، اندوه و شکست عاطفی زنان در 

راوی داستان به شدت تمایل دارد همسرش دربارۀ عشق با او سخن بگوید و به او ابراز 

« اش کثافت کاریهمه»علاقه کند اما همسرش معتقد است عشقی وجود ندارد و 

 (.19)همان: است 

 

 ( 1392) . روز حلزون4-2

 های شخصیت زن داستان. سرمایه1-4-2

حلزون)دهۀ نود( دکتر افسون رفعت، استاد برجستۀ گروه روانشناسی در رمان روز 

دانشگاه تهران، کارشناس برنامۀ خانواده در صدا و سیما و مشاور کلینیک و نیز همسر 

رئیس دانشگاه است. این شخصیت قوی و موفق در جهان بیرون، درگیری ذهنی 
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کند. افسون در نوجوانی ار میفراوانی دارد و به طور معمول از دردها و مشکلات خود فر

شان بوده است تا آنکه ناگهان خسرو بدون خداحافظی عاشق خسرو پسر همسایه

شود )این در حالی است که نامۀ خداحافظی خسرو به دست افسون نرسیده ناپدید می

هایش خسرو را است(؛ بنابراین این زن موفق بعد از ازدواج نیز همچنان در خواب

ان ذهنش درگیر یک چرای بزرگ است. چرایی رفتن خسرو. افسون بیند و همچنمی

اش در میدان دانشگاه، این کند که علیرغم جایگاه بالای علمیبا مردی زندگی می

جایگاه حق او نیست چرا که با تقلب به دست آمده و او دستاوردهای علمی 

تی افسون است تا دانشجویانش را به نام خود منتشر کرده است. این اتفاق باعث ناراح

کند. که در جلسۀ معارفۀ همسرش به عنوان رئیس جدید دانشگاه شرکت نمیجایی

ریزد و تصمیم افسون مقالات دانشجویان همسرش را بر روی یک فلش مموری می

گیرد آن را به رقیب همسرش برای تصدی عنوان ریاست دانشگاه برساند، اما پس می

: 1396)عبدی، تواند چنین کاری را انجام دهد نمیاز جدال و درگیری ذهنی فراوان 

85 .) 

دکتر افسون رفعت یک روانشناس شاعر است؛ سرمایۀ فرهنگی فراوانی دارد اما با 

وجود حضور فعالش در میدان علم، سرمایۀ اجتماعی چندانی ندارد. دانشجویانش او 

او کار کند و جز با  اش را بانامهکسی مایل نیست پایان (38)همان: را دوست ندارند 

همکارش که در یک اتاق مشترک هستند، با کس دیگری ارتباط چندانی ندارد. افسون 

کند. در حقیقت علاقۀ چندانی به ارتباط با دانشجویان ندارد و همواره از آنان فرار می

ترین سرمایۀ اجتماعی افسون، همسرش است و او با قرار گرفتن در میدان زندگی اصلی

اما حلقۀ ازدواجم »های ارزشمند اجتماعی را به دست آورده است: جایگاه متأهلی

خیلی جادویی بود. قرار بود برای تدریس بروم دانشگاه همدان، حلقه نگذاشت. توی 

ناف تهران، همان دانشگاه خود من و حلقه جاگیرم کرد. بعد هم قل خورد و قلم داد 

 (.129)همان: « نسوری، جفت و جور کرد...تا تلویزیون. قل خورد و جواز کلنیک را آسا
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اما افسون از همۀ آنچه به دست آورده راضی نیست. با آنکه خود یک روانشناس است 

های همسرش داند. از موفقیتاما رابطۀ خوبی با همسرش ندارد. او را رقیب خود می

دچار اند، شود و با دیدن دسته گلی که دانشجویان همسرش به او دادهخوشحال نمی

با همسرش بحث و بگومگو دارد اما (. 100)همان: گردد اعتمادی و سوء ظن میبی

رسد. در محیط بیرون نیز مرتکب ها با سکوت او به پایان میسرانجام همۀ بحث

رسد افسون خود عصبی و تا حدودی بیمار است گردد. به نظر میهایی میناهنجاری

تاد دانشگاه و شخصی با میزان سرمایۀ زند که یک اسچراکه دست به اعمالی می

کند شود. برگۀ جریمه را در حضور پلیس پاره مینمادین او هرگز مرتکب آن نمی

وقتی در سالن مملوء از  (،22)همان: تمایل زیادی به سیگار کشیدن دارد (. 31)همان: 

 شود، هیچ شعری با خود ندارد، لیوانجمعیت از او برای خوانش اشعارش دعوت می

کند و به خُل بودن خودش معترف است چایی و قهوۀ داغ خود را در گلدان خالی می

 (. 24)همان: 

های منفی هستند که اجتماع ناامن به زنی که وارهاعتمادی عادتبدبینی و بی

ها در شخصیت اصلی اعتمادیحضور فعال اجتماعی دارد، هدیه داده است. این بی

رسد اش نیز میهای جوانیکه به معشوق مفقودالاثر سالگیرد داستان تا آنجا قوت می

داند و او را با (  می134)همان: « توهم خودساختۀ تاریخی»که عشق را یک و در حالی

مطمئنم اگر خسرو از جنگ مفقودالاثر »کند: توجه به فضای جامعۀ امروز قضاوت می

مه را خورده بود تا بشود گشت، امروز روز معارفۀ دکتر خسرو آوخ بود که سر هبرنمی

شد مثل من که رفته بودم رئیس دانشکدۀ دندان پزشکی دانشگاه تهران یا بالاتر. می

ها را شهر را بهم بریزم و شدم شهردار. مثل وحید که در زندان را باز کرده، مجرم

« فراری داده و حالا تپانچه بسته به کمر و شده کلانتر و همیشه دنبال مقصر است

 (.135 )همان:
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های فراوان اقتصادی، فرهنگی، مندی از سرمایهشخصیت افسون با وجود بهره

هایی است که در اجتماعی و نمادین حال خوبی ندارد و منتقد شرایط حاکم بر میدان

در  (129)همان:  کند؛ بنابراین همیشه در حال فرار از موقعیت خود استآن زندگی می

کند از آنچه دارد فاصله سرمایۀ بیشتر، تلاش می حقیقت او به جای تلاش برای کسب

های ها و درگیریاعتماد با مشغلهبگیرد. شخصیت افسون نمایندۀ نسلی خسته و بی

های مورد نظرشان کسب ها را در میدانذهنی فراوان که هر چند بالاترین جایگاه

ها و کنند اما از درون احساس خوشایندی ندارند و آن نیز ریشۀ در آسیبمی

 هایی دارد که خانواده و اجتماع خواسته یا ناخواسته به آنان وارد کرده است. بحران

 

 های زنان ها و کنش. میدان2-4-2

ترین میدان در این اثر میدان علم با تمرکز بر محیط دانشگاه است که برجسته

صۀ رقابت اند. این میدان عرزنان به عنوان عضو هیئت علمی در آن به فعالیت مشغول

های علمی میان استادان است و زنان نیز به عنوان کنشگرانی فعال در این و کشمکش

پردازند. فضای مجازی دیگر میدانی است که  به نوعی از میدان به فعالیت می

عنوان کاربر های فعالیت زنان است. زنان در این میدان بهها و عرصهجدیدترین میدان

کنند با انتشار عکس و به اشتراک د که تلاش میشونفضای مجازی محسوب می

هایی، با گرفتن تأیید و لایک بیشتر، توجه مخاطبان را به خود جلب گذاشتن نوشته

کنند. استادان کنند. آنان گاهی بخاطر فالوورها یا فرند بیشتر با یکدیگر رقابت می

دهند و سخ میهای مخاطبان ناشناس پادانشگاه نیز گاه در فضای مجازی به پرسش

های زن در اینگونه فضای مجازی به عنوان یک میدان و عرصۀ درخشش شخصیت

 گردد. این اثر معرفی می

های زهرا عبدی دربارۀ زنان که در این رمان به آن پرداخته ترین دغدغهیکی از مهم

 و از آنجا که تا سالیان طولانی ادبیات داستانی های اجتماعی استشده است، ناامنی
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ها بود و از حضور فعال زنان در گر زندگی زنان در پستوی خانهزنان در ایران روایت

اجتماع خبری نبود، مطرح کردن بحث ناامنی اجتماعی دربارۀ زنان مضمونی جدید و 

های منتشر شده در دهۀ هشتاد و نود است. همزمان با تغییر و تحولات مختص به رمان

های غربی ارتباط جمعی، آشنایی همگان با فرهنگ جامعه و گسترش روزافزون وسایل

از طریق ماهواره و اینترنت و دسترسی آسان به فضای مجازی سبب شده تا در جامعۀ 

توان امروز ایران روابطی برخلاف عرف جوامع سنتی شکل گیرد. از جمله این موارد می

گیری آن را اشاره کرد که ریشۀ شکل« دوست پسر»و یا « دوست دختر»به اصطلاح 

وجو کرد. های خیابانی جستتوان در روابط مجازی و فضای اینترنتی و نیز دوستیمی

در حقیقت گسترش فضای مجازی و دسترسی آسان به آن سبب شده تا گفتگوی 

آزاد با نامحرم و ارتباط صمیمیانه با او که در فرهنگ ایرانی و اسلامی تابو محسوب 

که بسیاری از آنان برای فرار جوانان رواج یابد تا جاییشد، شکسته شود و در میان می

از مسئولیت زندگی متأهلی به روابط دوستی با جنس مخالف روی بیاورند و پس از 

شوند. در چنین مدتی نیز به آن رابطۀ دوستی پایان دهند و به رابطۀ دیگری وارد 

به رابطه، تعهد  کند، کسی کهمواقعی که یکی از طرفین اقدام به ترک رابطه می

کند.  عبدی در این اثر به این موضوع بیشتری داشته، اندوه بیشتری را تجربه می

های عاطفی در روابط دوستی به طور معمول برای زنان و پرداخته است که  شکست

دختران دشوارتر است و آنان معمولاً پس از شکست عاطفی خودشان را سرزنش و 

 دهند:می اعتقادشان را به عشق از دست

آورد عاشق شده. عاشق پسری که لیلا سرکش از هیچ چیز و هیچ کس کم نمی»

کند، زیر بار هیچ مسئولیتی اعتقاد دارد در این دنیایی که سرش  با تهش بازی می

کردم این گونۀ کمیابی است نباید رفت، حتی مسئولیت دوست پسر بودن. اول فکر می

شود. شاید معجزۀ راز بقاست به روز هم زیادتر می اما دیدم خیلی هم زیاد شده و روز

در هزارۀ سوم. یاد روز نمایشگاه کتاب افتادم و آن مرد ریش بلندی که لیلا بازویش 
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حتی نگاهم نکرد. الا تو بهم زدی یا « تان بهم خورد؟دوستی»را گرفته بود. پرسیدم: 

گفت زن توی ات میاصلا خاک بر سر هر چی زن است. بیخود نیست استاد بی -او؟ 

کند. کند. اثیری باشد یا لکاته، فرقی نمیبرد، مختلش میسینما روایت را پیش نمی

زند توی روایت. یک کلاس رفت روی هوا که تکلیف دارد. گند میکیپ نگهش می

ها؟ یک بازی دو سر شان. عشق سیری چند، ابلهشود؟ خاک بر سر همهعشق چه می

های عبدی به آسیب اجتماعی دختران در رابطه (65)همان:  «ها...باخت است برای زن

کند. شیرین نیز دختر شود اشاره میتر میخیابانی که به وسیلۀ ارتباط مجازی عمیق

شود و سی سالۀ دیگری است که با پسر فیلم فروش سر خیابان)فرید( دوست می

های زنانۀ رابطه درگیر چالشاش با او معلوم نیست؛ چرا که در این سرانجام رابطه

 بسیاری است:

شان انگار دارد چیزی اند دیگر به جعبۀ فیلم کاری ندارند. یکیدخترا هنوز نرفته»

خندند. آن یکی که دار است. هر سه تایشان بلند میکند. حتماً خندهرا تعریف می

برد ای پوشیده، وقت خندیدن سرش را عقب میقدش کوتاه است و مانتو آبی فیروزه

افتد...با این همه تکرار، حالا باید برایت عادی باشد. و شال سفیدش از سرش می

ل دویده دانم چرا رنگت پریده و قلبت مثل اسبی که توی میدان جنگ چارنعنمی

 (.143ـ  142)همان: « تپپدمی

ای در خیابان شکل گرفته و پس از آن با ادامه یافتن حقیقت آن است که رابطه

رسد تعهدی در آن نیست و با این حال، تر شده اما به نظر میدر فضای مجازی عمیق

روابط گرم و صمیمانۀ پسر با دختران دیگر در خیابان، باعث دلشکستگی طرف دیگر 

سرانجامی این رابطه را نادرستی آن شود؛ اما نویسنده علت دلشکستگی و بیابطه میر

داند، بلکه داستان خیانت مردان و دلشکستگی زنان را داستانی پرتکرار در همۀ نمی

 داند داستانی که هرچقدر پرتکرار باشد هرگز برای زنان عادی نخواهد شد. ها میدوران
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گرایی شدید نسل جوان ار سریع و مدگرایی و مصرفهمچنین تغیر و تحولات بسی

های اجتماعی سبب ایجاد شکاف نسلی میان والدین و فرزندان)مادران متأثر از شبکه

(. 74)همان: و دختران( شده است که عبدی در این اثر  به خوبی به آن پرداخته است 

های درونی و غصه هایها و جنگها، خودآزاریگر اندوه و دلهرهعبدی همچنین روایت

مراجع بعدی زنی »کنند: ای است که زنان گاهی هرگز آن را ابراز نمییواشکی زنانه

دانی. موفق در کار مثل تو، تحصیلات کامل مثل تو. درگیری است که آن را خودت می

پرسد، چه طور ها. دکتر سرابی میدرونی در حد جنگ جهانی دوم، مثل خیلی از زن

تواند در دنیای بیرون تا این حد موفق باشد؟ و کاو عمیق درونی، میزنی با این کند 

داند با یک دست بچه بغل کردن و با دست دیگر اتو دکتر سرابی زن نیست و نمی

کشیدن و با یک چشم گریه کردن و با چشم دیگر فیلم دیدن و یک گوش پای تلفن 

گریه زنی را توی خودش  داند زنی که صدایو گوش دیگر به تلویزیون یعنی چه. نمی

کند و یک خندد و دیس برنج را به او تعارف میشنود و همان موقع بلندبلند میمی

)عبدی، « زند، از مریخ نیامده. همین زنی است که الان از جلوت رد شده...ریز حرف می

1396 :75) 

دیگر دغدغۀ مهم زنانه در این اثر، تمایل به حفظ حریم شخصی و خصوصی است. 

اند حریم خصوصی آنان حفظ شود چرا که همیشه جامعه و خانواده حریم نان مایلز

اند. شاید یکی از دلایل علاقۀ نسل جوان به صفحۀ خودساختۀ شخصی آنان را شکسته

ای مجازیشان همان قابلیت محدود کردن و عدم دسترسی همگان به آن، باشد به گونه

صفحۀ او دسترسی داشته باشد و چه  کند چه کسی بتواند بهشخص خود تعیین می

ام سرک بکشد. سرک کشیدن توی همیشه کسی هست که توی زندگی»کسی نتواند. 

محل کار، توی ماشین، توی خانه، توی کیفت، توی کامپیوترت عادی شده...لب سی 

کند دانش آموز باشی یا معلم. یک چیزی این سالگی باشی یا سه سالگی، فرقی نمی

افتاده. مثل دیوار یا پرده. یک چیزی که به مدیر مدرسه هم اجازه  وسط خراب شده.
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ها. به مادر هایش. به ناظم توی کیف بچهدهد با افتخار سرک بکشد توی لاکر معلممی

 (.77)همان: « توی اتاق خسرو و من

 

  گیرینتیجه.3

دهد منابع اقتدار زنان در طول چهار دهه دستخوش در مجموع بررسی نشان می

های زنان در این آثار به این های بسیاری بوده است. روند دگرگونی سرمایهگرگونید

های پیشین سرمایۀ اقتصادی خود را یا از پدرانشان به ارث شرح است: زنان در دوره

آوردند اما به تدریج زنان به برده و یا به دلیل ازدواج با مرد ثروتمندی به دست می

شان حاصل تلاش و فعالیت آنان های اقتصادیو سرمایه میدان کسب و کار وارد شدند

های مختلف در میدان خانواده و اجتماع افزایش های نمادین زنان در دورهبود. سرمایه

سرمایۀ اجتماعی زنان نیز با گذر زمان افزایش قابل توجهی چشمگیری یافته است. 

در میدان علم و آشنایی های نخستین با وجود حضور اندک زنان داشته است. در دوره

های های زن تمایلی به استفاده از این سرمایهمحدود با استادان و دوستان، شخصیت

مندی و استفاده از این های بعد روز به روز میزان بهرهاجتماعی ندارند اما در دوره

های زن داستان از ای که در رمان دهۀ نود، شخصیتشود به گونهسرمایه بیشتر می

های اجتماعی خود بیشتر خانواده دوری کرده و به میدان اجتماع و سرمایه میدان

کنند. در ادبیات داستانی ایران سالیان طولانی، زنان تنها در میدان خانواده تکیه می

اهمیّتی داشتند و تأثیر چندانی بر فرزندانشان نداشتند.  نکتۀ قابل توجه های کمکنش

های مورد بررسی زنان در میدان علم موفق عمل کرده و دورهاینکه در تمام 

های شصت و هفتاد اند اما در رمان دهههای فرهنگی بسیاری را کسب کردهسرمایه

ها تأثیری در بهبود کردند و کسب این سرمایهها استفاده نمیزنان از این سرمایه

جایگاه زنان و کسب  های بعد بهبودشان نداشته است؛ اما در دورهوضعیت زندگی

های فرهنگی و اقتصادی بوده مندی از سرمایهسرمایۀ نمادین بیشتر به دلیل بهره
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آفرینی ها در آنان نقشهای زن این رمانهایی که شخصیتاست. مشهورترین میدان

کنند میدان مذهب، علم، قدرت، سیاست، کسب و کار و میدان فضای مجازی می

ها کاملاً سیر صعودی داشته است و کنشگری آنان این سال های زنان دراست. سرمایه

های منتشر افزایش یافته است. در رمان -به جز میدان مذهب -های مختلف در میدان

های مذهبی و تمایلات عارفانۀ زنان های هشتاد و نود ابداً به گرایششده در دهه

ن دهۀ شصت تمایلات ای نشده حال آنکه اساس سرمایۀ فرهنگی زنان در رمااشاره

های عارفانه بود. همچنین در رمان دهۀ شصت زنان از ورود به میدان مذهبی و گرایش

سیاست واهمه دارند و هرگز سرانجام خوبی در این میدان ندارند اما در رمان دهۀ 

های اجتماعی یابد و زنان  سرمایههفتاد کنشگری زنان در میدان سیاست افزایش می

گری زنان آورند. علاوه بر این هرچه بر کنشادین بیشتری به دست میو فرهنگی و نم

شود، نقش آنان در میدان در میدان علم و کسب و کار و سیاست و قدرت افزوده می

رود و زندگی مشترک آنها دچار بحران خانواده و زندگی مشترک به حاشیه می

های زنان در ادبیات چالش ها ودهد با گذر زمان دغدغهها نشان میگردد. بررسیمی

ها و داستانی بازتاب بیشتری یافته است. در حقیقت خارج شدن زنان از پستوی خانه

های آنان افزوده و آنچه در ها و چالشهای اجتماعی بر دغدغهحضور آنان در میدان

های دهۀ رمان دهۀ هشتاد یا نود به عنوان مشکلات زنان مطرح شده، هرگز در رمان

ها نیز در زندگی زنان همیشگی و در رح نبوده است، البته برخی از دغدغهشصت مط

های مختلف تکرار شده است و آن ترس از خیانت همسران، خشونت و احساس دوره

های های زن در رمانتنهایی در زندگی زناشویی است که دغدغۀ مشترک شخصیت

 های مختلف است.دهه
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (135-111)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و ششم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2025.532374.1239 Doi: 

 یمثنو ابیات دفتر اول و دوم پنهان یهاهیدر لا یچلب نیالدحضور حسام

 یمعنو

 1بیژن ظهیری ناو

 چکیده

زندگی مولانا و ایجاد انقلاب درونی در وی، حسدورزی مریدان را در پی داشت حضور شمس در 

کند. رفتن شمس، آتشی در دل گیرد و او را گریزان میتا آنجا که آتش حسد دامان شمس را می

های فراق مولانا، چراغ مثنوی را الدین چلبی با شعلهافروزد. اینجاست که حساممولانا بر می

شود کند. وی مشاور مولانا در سرایش مثنوی میولانا را به سرودن کتابی تشویق میافروزد و مبرمی

یابد اما مولانا با توجه به تجربۀ تلخ حسدورزی یاران، مهرش به و جایگاه ارجمندی نزد او می

این  الدین.دارد تا فقط او بداند و حسامها بیان میها و استعارهای از تشبیهالدین را در لفافهحسام

های پنهان مولوی در دفتر اول و دوم مثنوی به ای با بررسی اشارهپژوهش با روش کتابخانه

الدین پرداخته و او را انسانی جا، پنهانی به ستایش حسامیابد که مولانا در چهارده الدین، درمیحسام

لزوم پیروی از پیر طریقت کند. هرگاه مولانا از کامل معرفی و این امر را در مثلثی از معانی بیان می

پردازد، منظور ستاید و سپس به نکوهش حسدورزی میای چون یار او را میگوید و با واژهسخن می

الدین چلبی است. به عبارت دیگر وقتی یک ضلع مثلث معنایی پرداختن به پیر طریقت او از یار، حسام

ین است. مولانا همچنین ریشۀ الداست و ضلع دوم پرهیز دادن از حسد، ضلع سوم آن، حسام

ها به کند و ضمن دعوت آنالدین بیان میحسدورزی یارانش را وهم همتایی شاگردانش با حسام

کند تا الدین بعد از خود آماده میالدین زمینه را برای جانشینی حسامپذیرش جایگاه معنوی حسام

 د به باد فراموشی نسپارند. راهدانی او را پس از مرگش بپذیرند و مکتبش را با طوفان حس

 الدین چلپی، مثنوی معنوی، شمس تبریزی. مولوی، حسام  های کلیدی:واژه
   

                                                           
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. - 1

bijanzahirinav@yahoo.com 
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  مقدمه.1

کنند که هایی ایفای نقش میالدین، شخصیتدر زندگی معنوی مولانا جلال

اش و انگیزه هایش را قوت بخشیدهای او را همراهی کرده و گامهریک در مرحله

الدین محقق ترمذی، شمس اند. افرادی همچون پدرش بهاء ولد، برهانبخشیده

الدین در این فهرست پنج نفره آخرین الدین چلبی. اگرچه حسامتبریزی و حسام

الدین بخشیدن به این سیر آسمانی نقشی ارزنده دارد. حسامنفر است اما در کمال

ا در اندیشۀ مولانا کشف کرد و به مثابۀ گوهرشناسی زبده، گوهر پنهان مثنوی ر

ای شرایطی را برای بروز و ظهور آن فراهم کرد. شاید اگر او نبود اکنون گنجینه

رو شخصیت و جایگاه او به نام مثنوی معنوی در اختیار ادبیات جهان نبود از این

هایی روشن از معرفت در تردید بارقهستودنی و کاویدنی است. مولانا بی

مندی شف کرده بود که چنین مقام بلندی برای او قائل بود. علاقهالدین کمحسا

الدین در جای جای مثنوی به خوبی دیده و مولانا و ارادت تمام او به حسام

خواهد نمی -با تجربۀ تلخ رفتن شمس تبریزی از قونیه-شود. مولانا احساس می

کند پس تلاش میالدین را به شمشیر حسد مریدان و کینۀ نامردمان بدهد، حسام

الدین به بیان استعاری پناه برد و در لفافۀ واژگان، ارادت و محبت خود به حسام

برد اما بیشتر به کنایه و تشبیه از اختیار از او نام میرا بیان کند، اگرچه گاه بی

برد. این پژوهش در پی آشکارسازی و بیان چنین ابیاتی است که مولانا او نام می

 الدین یاد کرده است. و دوم مثنوی، به طور غیرمستقیم از حسامدر دفتر اول 

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق .1-1

الدین زرکوب، بازگشت شمس تبریزی از قونیه و درگذشت صلاحبعد از هجرت بی

الدین نقش ارزنده خود را شود و اینجاست که حسامانگیزه میمولانا تنها و بی
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کند تا الدین را به سرودن مثنوی معنوی تشویق میکند و مولانا جلالایفا می

 ند. این چشمه جوشان از جوشیدن زلال معرفت بازنما

شود و او در پیشبرد الدین به این دو مورد ختم نمیرسد نقش حساماما به نظر می

رو این پژوهش برای رسیدن به ای داشته است. از اینمثنوی معنوی نقش ارزنده

 ها آغاز شد که: پاسخ این پرسش

 الدین نقشی در هدایت فکری مثنوی معنوی داشته است؟آیا حسام (1

الدین ابیات مثنوی معنوی به حضور و خدمات حسام آیا مولانا در خلال (2

 اشاره کرده است؟ چگونه؟

الدین بیان متنی مثنوی چه جایگاهی را برای حسامشواهد درون (3

 کند؟می

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

الدین چلبی در مثنوی معنوی دو هدف اصلی با توجه به قرائن حضور حسام

 شود:در این تحقیق دنبال می

 الدین در مثنوی.تبیین مقدار و اندازۀ حضور آشکار حسام (1

 الدین در مثنوی.کشف و تحلیل موارد حضور پنهان حسام (2

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ی و نقش او در آفرینش چلب نیالدحساماز مطالبی که در خصوص جایگاه جدا 

این یار و های مثنوی معنوی آمده است، چند مقاله دربارۀ مثنوی معنوی در شرح

 شخصیت تأثیرگذار بر مولانا و آثار او نوشته شده است از جمله:
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تأخیر  یعامل اصل ن؛یالدحسام یناپختگ»(، در مقالۀ 1403حیدری، علی ) -

الدین های تاریخی، ناپختگی معنوی حسامزنیدر پاسخ به گمانه« یدفتر دوم مثنو

ی ادامۀ مسیر را، علت اصلی و لزوم طی زمانی برای رسیدن به آمادگی معنوی برا

 شمارد. تأخیر سرایش دفتر دوم برمی

 دی: مریچلب نیحسام الد»( نیز در مقالۀ 1395علی قیدی و تقی پورنامداریان ) -

 ریاو بر س تیشخص ریو تأث یچلب نینوع رابطۀ حسام الد یمرادپرور بررس

ت خود توانسته اس های فردیتبا قابلی نالدیحساماند: نتیجه گرفته« رشد مولانا

 . سطح عارفی اهل وجد و سکر به مقام شیخ و مرادی کامل برسانداز  رامولانا 

با ساز کنِ چنگ شعر »(، در مقالۀ 1389خواه )الرضا ربانیفر و موسیمحمد بهنام -

الدین با شرحی مختصر از زندگی حسام« الدین چلبی در مثنوی()سیمای حساممثنوی

الدین و تأثیرات او بر مولانا به نقش او در آفرینش مثنوی و چهرۀ معنوی حسام

 اند. پرداخته

تأثیرپذیری مولانا از سنایی و »(، در مقالۀ 1388شجایی ادیب، شفیع ) -

 -الدینمبه خصوص سنایی و حسا-به بررسی افراد تاثیرگذار بر مولانا  «الدینحسام

 پرداخته است.

به تأثیر و «  الدین چلبی و جایگاه اوحسام»(، در مقالۀ 1388سبحانی، توفیق ) -

الدین چلبی به ادبیات فارسی و ایرانیان پرداخته و بیان کرده خدمت بزرگ حسام

ترین شناسی خود مولانا را بر آن داشت که بزرگالدین با بینش و موقعاست که حسام

 نی جهان را به بشر عرضه کند. کتاب عرفا

به پنج « ی، مرید پیرپرورچلب نیالدحسام»(،  در مقالۀ 1385محمودی، آزاده ) -

الدین به عنوان مخاطب خاص مولانا ( نقش محوری و بدون جایگزین حسام1موضوع: 

دهی، گسترش و هدایت موضوعات مختلف مثنوی در مسیری ( جهت2در مثنوی، 
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( 4ی او و گشایش ابواب جدید حیات و معنویت بر روی مولانا، ( جذبۀ معنو3خاص، 

( برانگیختن و 5الدین در مفصل و مجمل شدن مباحث گوناگون مثنوی، نقش حسام

 الهام بخشیدن به مولانا در نظم مثنوی پرداخته است. 

« سازالدین شاگردی معلمحسام»( نیز در مقالۀ 1355لسان، حسین ) -

فقط رنج  که نه»کندرو معرفی مینۀ متعالی و فرد اکمل طالبان گرمالدین را نموحسام

و تهذیب مرشد خود را به ثمر رسانده و تربیت او را ضایع نکرده و مهمل نگذاشته بود 

 داشت.تر میزن بود برافروختهبلکه آتش شوقی را که در درون استاد شعله

متنی صورت راساس مباحث درونالدین ببا وجود این تحقیقات، تحقیقی دربارۀ حسام

شود متنی انجام مینگرفته است. این تحقیق برای نخستین بار براساس شواهد درون

الدین پس از غیبت شمس تبریزی مقامی ارجمند نزد مولانا پیدا تا نشان دهد حسام

 دهد.کند و مولانا چگونه این مقام را در مثنوی معنوی نشان میمی

 

 های تحقیق یافته. بحث و 2

 الدین محمد بلخی جلال. 1-2

ها و بیان انقلابی در دل -مثنوی معنوی -مولانا شاعری که با اثر شگرف خود

 604الاول سال در ششم ربیع»سنگ معنوی ایجاد کرده است. صاحب این اثر گران

دین هـ.ق. در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی است که به بهاءال

او در نوجوانی به همراه پدر از خراسان به (. 21: 1384)زمانی، « ولد معروف شده است

قونیه کوچ کرد و با درگذشت پدر، مدارج علمی و معرفتی را پیمود و سرآمد زمانۀ 

سالگی مردی به تمام معنی، عارف و دانشمند مولانا در آستانۀ چهل»خویش گشت. 

ان خود بود و مریدان و عامۀ مردم چون پروانه برگرد و جامع علوم و فنون مختلف دور

الدین پوش به نام شمسچرخیدند... تا آنکه قلندری گمنام و ژندهشمع وجود او می

« تبریزی به قونیه آمد و با مولانا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و روح او را بگداخت
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الدینی دگر ساخت. مولانا سرانجام لو انقلابی در او به وجود آورد و از او جلا (24)همان: 

ه.ق  672در پی تبی سوزان و آتشین در روز یکشنبه پنجم ماه جمادی الاخر سال »

و آثاری چون مثنوی معنوی، غزلیات شمس، رباعیات،  (34)همان: « ....رحلت فرمود

 مکاتیب و فیه مافیه از خود به جای گذاشت. 

 

 الدین چلبیحسام .2-2

حسن بن محمد بن حسن ارموی معروف به اخی ترک »الدین چلبی با نام حسام

اهل ارومیه بوده و پدران او از هجری در قونیه متولد شد، اصلاً  622که در سال 

الدین در جوانی حسام. (51: 1387 ب،یاد ی)شجاع« پیشکسوتان مکتب فتوت بودند

به حضور  انیاز فت یبه همراه جمع» سعادت حضور در جمع شاگردان مولانا را یافت. او

الدین به حُسن ادب و معرفت در دایرۀ حسامو به خدمت او درآمد.  دیمولانا رس

نفحات توجهات مولانا قرار گرفت تا اینکه به روایت عبدالرحمن جامی در کتاب 

نامۀ حکیم سنایی و منطق الدین، میل اصحاب را به الهیچون چلبی حسام»الانس

نامۀ وی دریافت، از خدمت مولانا درخواست الطیر شیخ فریدالدین عطار و مصیبت

الطیر کتابی منظوم گردد تا نامه سنایی یا منطقکرد که اگر چنانچه به طرز الهی

الحال از سر و دستار خود کاغذی دوستان را یادگار بود، غایت عنایت باشد. مولانا فی

 ،ی)جام« ر آنجا هیجده بیت اول مثنوی نوشته بودبه دست چلبی حسام الدین داد و د

الدین سرایش مثنوی و این چنین بود که با تشویق و تعقیب حسام (469 -468 :1336

وجود او خاطرش شکفته دوستی و عنایت مولانا بحدی رسیده بود که بی»آغاز شد و 

زبان  شد و سخنی برشد و در مجلسی که چلبی حضور نداشت مولانا گرم نمینمی

و خلاصه اینکه  (250 :1389 خوان،یفر و ربان)بهنام« گفتآورد و معارف نمینمی

الدین . حسام(174: 1402)طاهری،  «است یدر مثنو یمخاطب خاص مولو، نیالدحسام»

در روز چهارشنبه  یچلب نیالدحسام»بعد از مولانا مکتب او را اداره کرد و در نهایت 
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« به خاک سپرده شد هیمزار مولانا، در قون یرو شیدر پدرگذشت و  683شعبان  22

 (. 28 :1375 ،ینارلیگولپ)

  یمعنو یدر دفتر اول مثنو نیالداشارات پنهان مولانا به حسام .3-2

 . حکایت دیدن خلیفه لیلی را1ـ3ـ2

 از گریز ضمن تا دهدمی قرار تخلصی حُسن «را لیلی خلیفه دیدن»حکایت مولانا

 لیلی خلیفه قصه، این در .کند توجیه را مثنوی ساحت به الدینحسام ورود شمس، نام

 پاسخ در لیلی و بیندنمی مقداری زیبایی نظر از لیلی خلیفه، نظر در بیندمی را

 مورد جوانی سبب به الدینحسام واقع در «نیستی مجنون تو چون! خاموش»:گویدمی

 شما بر اینکه مبنی دهدمی آنان به قاطعی پاسخ مولانا بود، مولانا مریدان اعتراض

 که من دیدگان چون بصیرتی دیده ندارید، را الدینحسام باطنی حقایق کشف قابلیت

 در و است کوتاه قصه .بردمی کامل مرد این باطنی حقایق به پی هستم،« بین لیلی»

 لزوم و پیر انتخاب موضوع به بیت چند از پس مولانا اما است شده روایت بیت دو

گفتار  دو بین در لیلی کوتاه قصۀ قرارگرفتن که پیداست .پردازدمی وی از مطاوعت

 بسیار مولانا بلکه نیست تصادفی( پیر در باب دومین و شمس دربارۀ نخستین)

 فراهم خلافت و مثنوی دنیای به الدینحسام ورود برای بستری و زمینه هوشمندانه

 . آوردمی

 

 طوطی و بازرگان . حکایت 2ـ3ـ2

 آورد:مولوی این بیت را می طوطی، و بازرگان بخشی از قصۀ در

 من دلدار و اندیشم قافیه
                          

 من دیدار جز مندیش: گویدم 

 (1737 / بیت 1:  1378نیکلسون، )   
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به « دلدار»اشاره دارد و اندیش به مولوی نیکلسون معتقد است در این بیت، قافیه

الدین. همچنین در ابیات پایانی این حکایت، این بیت آمده که نیکلسون معتقد حسام

 الدین است.کل، حساماست منظور از عقل

 است کل عقل از که هاییسخن این
    

       است سنبل و سرو و گلزار آن بوی 

 (1899 همان: بیت)                   

 الدین دو بیت زیر است که:دیگر عقل کل برشمردن حسامنشان 

 نهان در جزوی است عقلی را تو مر
 

 جهان اندر بجو العقلیکامل 
 

 شود کلی او کل از تو جزو
    

   شود غلی چون نفس بر کل عقل 

 (2064 بیت /1: 1369مولوی، )           

کند که با پیوند با معرفی می« العقلکامل»الدین را آن مولانا در این دو بیت، حسام

توان از جزء به کل رسید و مسیر کمال را به چراغ رویش شناخت و پیمود. او می

عقل » ،«یمانیا عقل»چون یبا القاب مختلف دهیمختلف عقل پسند قیاز مصاد لانامو»

 نیعقل چن». کندیم ادی است،ی که مخصوص مقرّبان درگاه اله «عقل عقل»و  «کامل

 یراه برده و با آن همدم قتیحقدر آن راه ندارد و به آفتاب  یانیطغ چیه ییهاانسان

الدین را به از این روست که حسام( 175: 1399)سپهری، « دارند یشگیهم یکیو نزد

الدین را در مثنوی به آن هایی که مولوی حسامستاید. یکی از صفتکل میصفت عقل

الدین به کار که اگرچه آشکارا آن را در کنار نام حسام« لحقضیاءا»ستاید، صفت می

 ای در خود نهان دارد. برد اما نکتهمی

خداوند در قرآن کریم شود. همان صفتی که گفته می ذاتی و اصلی به روشنی ضیا،

الدین دو نکتۀ کند. مولانا با اطلاق این صفت به حسامبه  خورشید و آفتاب اطلاق می

اندازد و قصۀ تبریزی می شود. اول اینکه مخاطب را به یاد شمسظریف را یادآور می

 بگیر الدینحســـام ضـــیاءالحق ای
     

غذ،   دو یک   ــف در فزا بر کا  پیر وصـ

 (2947 بیت /2: 1369)مولوی،                  
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تبریزی ثانی معرفی الدین را شمسکند و دیگر اینکه حسامجدایی او را روایت می

 کند.می

 

 یمعنو یمثنو دوم در دفتر نیالداشارات پنهان مولانا به حسام. 4ـ2

 سرآغاز. 1-4-2

شود و مولانا علت تأخیر در سرایش دفتر الدین آغاز میدفتر دوم مثنوی با ذکر حسام

 شمارد.الدین بر میدوم را حالات معنوی حسام

 شد تأخیر مثنوی این مدتی
                          

 شد شیر خون تا بایست مهلتی 
 

 نو فرزند تو بخت نزاید تا
 

 شنو خوش شیرین شیر نگردد خون 
 

                                    عنان الدینحسام الحق ضیاء چون
 

 آسمان اوج ز گردانید باز 
 

                                          بود رفته حقایق معراج به چون
 

 بود کفته نا ها غنچه بهارش بی 
 

                                   گشت باز ساحل سوی دریا ز چون
    

 گشت ساز با مثنوی شعر چنگ 

 (5بیت  /2همان: )                        

الدین، شخصیت او و نقشش در سرایش حسامدر این ابیات چند نکته در خصوص 

  منظومۀ مثنوی و رابطه او با مولانا نهفته است:

گیری مثنوی داشته است که نبودش، الدین چنان نقشی در شکلحسام الف( 

الدین در دهد حسامتوانسته سرایش مثنوی را متوقف کند که این امر نشان میمی

داشته است. از سوی دیگر او صرفاً مشوق هم همکاری با مولانا، صرفاً نقش کاتبی ن

نبوده زیرا هر عقل سلیم و اندیشۀ علیمی با خواندن دفتر اول و تماشای این بنای 

گشوده و مولانا را به ادامۀ این کار و پیمودن این راه آسمانی، زبان به ستایش آن می

اثری ارزشمندتر تر از این و الدین باید نقشی پررنگکرده است. پس حسامتشویق می

فکر و مشاور مولانا در انتخاب مسیر و پنداریم، داشته باشد. بنابراین او هماز آنچه می
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ها بوده است که نبودش سرایش دفتر دوم را با تأخیر طولانی موضوعات و داستان

 روبرو کرده است.  

لوکی الدین، طی طریق معنوی و سیر سسرایش مثنوی معنوی برای مولانا و حسامب( 

ها برای رسیدن به شرایط برد. آننام می« مهلت»آسمانی بوده است زیرا مولانا از 

معنوی نیازمند گذر زمان و رسیدن به پختگی بیشتر بودند و دلیل این ادعا مصراعی 

کنار هم قرارگرفتن « چون به معراج حقایق رفته بود»الدین گوید حساماست که می

الدین دلالت دارد که برای ادامه سرایش و مکتوب معنوی حساممعراج و حقایق به سیر 

 رسیدند.ساختن مثنوی باید به آن می

الدین را به بهار و مضامین عرفانی خود را به غنچه تشبیه مولانا در مصراعی حسامج( 

الدین نقش او را در کرده است. این تشبیه علاوه بر بیان قدر و منزلت ارجمندِ حسام

 دهد. تر جلوه میاین منظومه پراهمیّتگیری شکل

شود. از نیز چند نکته دریافت می« گشت باز ساحل سوی دریا ز چون»از مصراع د( 

دریا به ساحل رسیدن یعنی از مخاطره به آرامش رسیدن، یعنی از آشفتگی به آسایش 

 هر های درونی به ثبات معنوی رسیدن. از سوی دیگر مولانارسیدن. یعنی از انقلاب

ورزد، آورد و بر پیروی از پیر  تأکید میسخن از لزوم داشتن پیر و مرشد به میان می جا

کند، مانند دو بیت آخر این ابیات که او را الدین یاد میای شیرین از حسامبا استعاره

 کند. خطاب می« یار»

 شوی نومیدی تو تنهایی ز چون
                          

 شوی رشیدیخو یار سایه زیر 
 

 زود تو را خدایی یار بجو رو
 

 بود تو یار کردی، خدا چنان چون 
 

 ست دوخته بر نظر خلوت در آنکه
 

 ست آموخته یار ز هم را آن آخر 
 

 یار ز نه باید اغیار از خلوت
    

   بهار نه آمد دی بهر پوستین 

 (25بیت /2همان: )                    
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گوید که وقت تنهایی مولوی در این ابیات گویی از تجربۀ شخصی خود سخن می

برده است. این خورشید به مانند آنچه در دفتر الدین پناه میبه سایۀ خورشید حسام

 الدین اشاره دارد. اول گفته شد هم به شمس تبریزی هم به حسام

الدین( مؤانست با یار)حسامهای خود در خلوت را نتیجه مولانا همچنین یافته

داند و یار و همنشینی که باید با او بنشیند شمارد و دیگران را اغیار و غریبه میبرمی

کند. شاهد دیگری که الدین معرفی میاش آرام گیرد و از او بیاموزد، حسامتا در سایه

بعدی  الدین است بیتدهد منظور مولانا از یار در این ابیات جناب حسامنشان می

 است:

 شود دوتا دگر عقل با عقل
    

 شود پیدا ره و گشت افزون نور 

 (26بیت /2همان: )                 

جوید الدین مدد میهای بعد از اشارۀ پنهانی یار برای ستایش حساممولانا در بیت

و ضمن گرامیداشت او از اینکه رفتارش موجب رنجش او شده است، اظهار پشیمانی 

ای را که در خصوص به تأخیرافتادن دفتر دوم به سبب اختلاف و فرضیه کندمی

 کند. الدین و مولانا مطرح شده بود، تایید میحسام

                                شکار مرد ای توست چشم یار
                          

 دار پاک را او وخاشاک خس از 
 

                            مکن گردی زبان جاروب به هین
 

 مکن آوردی ره خس از را چشم 
 

                                حزن در را جان ست آیینه یار
 

 مزن جان،دم ایآیینه رخ در 
 

                               دمت از را خود روی نپوشد تا
    

   دمت هر بباید خوردن فرو دم 

 (32-28بیت /2همان: )            

کند الدین او را چشم و خود را شکارچی معانی معرفی میمولانا در توصیف حسام

دانیم برای شکارچی آنچه بیش از تیر و کمان و مهارت اهمیّت دارد، و همانطور که می

ز شمارد و اینجاست که مرالدین را عامل بینایی خود برمیچشم است. مولانا، حسام

شود که تمییز دادن آن که مراد کیست و مرید مراد و مرید چنان به هم نزدیک می
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آورد را در ابیات خود می« یار»شود. مولانا چند بار دیگر  واژۀ کدام است، سخت می

 الدین دلجویی کند. آراید تا  از حسامها میو آن را به زیور تعاریف و تشبیه

 

 یافت یار خاکی چونک خاکی ز کم
 

 یافت انوار هزار صد بهاری از 
 

 جفت یار با شود کو درختی آن
    

 شکفت پا تا سر ز خوش هوای از 

 (34-33بیت  /2همان: )               

کند که الدین را به بهار مانند میدر دو بیت بالا، مولانا خود را به درخت و حسام

الدین را چنان مبارک شکوفایی او در گرو رسیدن آن بهار خوش است و حضور حسام

 دارد. شمارد که تمام وجود او را به شکوفایی وا میبرمی

ی را نیز در به تأخیر افتادن مولانا در ادامه غیر از موارد برشمرده فوق، دلایل دیگر

گذارد. از در این ابیات از بدعهدی ایام و خموشی در حضور دفتر دوم پیش روی ما می

 گوید. اغیار سخن می

 زدند بهمن بر خیمه زاغان چونک
    

 زدند تن و شدند پنهان بلبلان 

 (40بیت /2همان، )                 

کند که در سرمای زمستانی الدین را بلبلانی معرفی میاو در این بیت، خود و حسام

دهند، پنهان روزگار)بهمن(، و ازدحام و تزاحم زاغان)اغیار یا یاران ناموافق( ترجیح می

شمارد را گلزار و خود را بلبل بر می الدینشوند و دم برنیاوردند. او در بیت بعد، حسام

الدین را به استعاره، خواند و در مصراع بعد حساماشد، بلبل خوش نمیکه چون گلزار نب

خواند که حضور او موجب بیداری طبع مولانا و غیبتش برای او کُشنده خورشیدی می

  است.

 است خامش بلبل گلزاربی زانک
    

 است کشبیداری خورشید غیبت 

 (41بیت /2همان، )                    
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الدین های آفتاب و خورشید و شمس، حسامچهار بیت بعد با آوردن واژهمولانا در 

از او دعوت به سازگاری و ماندگاری  45دهد و بالاخره در بیت را خطاب قرار می

 کند که:می

 اسکندری گر آی شمس مطلع
    

 فری نیکو روی هرجا آن از بعد 

 (45بیت /2همان، )                 

- اسرارش و محرم مونس خود و میان عارفانه ابیات زیر رابطۀمولانا در 

 دارآیینه کامل انسان که- الهی معشوق با جان وصال از مثالی منزلۀ به را -الدینحسام

 .کندمی توصیف -اوست طلعت

                                من یار خیال آمد خلیل چون
                          

 شکن بت او معنی بت، صورتش 
 

                       پدید شد او چون که را یزدان شکر
 

 بدید خود خیال جان خیالش در 
 

                         فریفتمی را دلم درگاهت خاک
    

 شکیفتمی خاکت ز کاو وی بر خاک 

 (75-73بیت /2همان: )              

مولانا در ابیاتی دیگر از بخش سرآغاز، حس معنوی را از حس جسمانی تمایز 

دهد تا شرایطی برای توصیف نهد و صاحبان حس معنوی را از دیگران برتری میمی

های معنوی را درک کرده، ره به الدین فراهم آورد و ضمن تمجید او که حسحسام

 سراید:رود آمده است، چنین میغیب برده و چون موسی از طور تجلی ف

 غیب سوی هاحس رخت ببرده ای
    

 جیب ز آور برون موسی چون دست 

 (52بیت /2همان: )                      

های آغازین مقدمۀ دفتر دوم مولانا در این بیت بار دیگر به مضمونی که در بیت

گردد و چون فردی بازمی« حقایقبه معراج »الدین اشاره کرده بود، یعنی رفتن حسام

کند و که به استقبال مسافری عزیز رفته است، از او سوغات نور و آگاهی طلب می

ای رو که به معجزۀ ید بیضا آراسته آمد، معجزه )ع(خواهد همچون حضرت موسیمی
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اش تابیده است، به او بنمایاند و ای از آفتابی که در مدت غیبت به سینهکند و بارقه

 مند سازد.است، بهره های معنوی که دریافتهرا از حس او

 

 اندرز کردن صوفی خادم را. 2-4-2

های منحصر به فرد پیران)انسان ویژگیمولانا در بخش دیگری از دفتر دوم وقتی از 

 سراید:ین ابیات را میا -هاستالدین یکی از مصادیق آنکه حسام-کامل( 

                                     نبود عالم کین ایشانند پیر
                          

 جود دریای در بود ایشان جان 
 

                           بگذاشتند عمرها تن این از پیش
 

 برداشتند بَر کشت، از پیشتر 
 

                             اندپذرفته جان نقش، از پیشتر
    

   اندسفته درها بحر، از پیشتر 

 (171بیت /2همان: )               

و خاصی که در قواعد  های برگزیدهدر اینجا سخن از انسان کامل است. انسان

اند. وقتی در ها بیان کردهواری از آنهای اسطورهگنجند و عارفان توصیفبندگان نمی

آید، برخی از شارحان آن را به مثنوی معنوی سخن از انسان کامل به میان می

  دهند از جمله نیکلسون.الدین نسبت میحسام

 

 ایجاد در تعالی خدای کردن مشورت . حکایت3-4-2

در چند بیت بعد و در آغاز حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد، مولانا 

های زند و در وصف انسانهای کامل گره میدوباره رشتۀ سخن را به توصیف انسان

 سراید. چنین می -بیندالدین را در صف آنان میکه حسام-کامل 

                             شد هست که هر نقش بر مطلع
                          

 شد بست پا کل نفس کاین آن از پیش 
 

                             انددیده کیوان افلاک ز پیشتر
 

 انددیده نان هادانه از پیشتر 
 

                            بدند فکرت از پر ودل دماغ بی
 

 زدند نصرت بر وجنگ سپاهبی 
 



 125  /یمعنو یمثنو ابیات دفتر اول و دوم پنهان یهاهیدر لا یچلب نیالدحضور حسام                                    

 

                    است فکرت ایشان به نسبت عیان آن
    

   است رؤیت دوران به نسبت خود ورنه 

 (177بیت /2همان: )                         

حال ممکن است این سؤال پیش آید که از کجا معلوم منظور نظر مولانا در یادکردِ 

ابیات مولانا ما الدین باشد؟ تأمل در ها، جناب حسامکامل در این بیت اوصاف انسان

کند که هرگاه مولانا به را به مثلثی در سبک نگارش و سرایش مثنوی رهنمون می

کشد، ضلع پردازد و بعد از آن موضوع حسد را به میان میهای کامل میتوصیف انسان

پردازد الدین خواهد بود. او بعد از ابیات فوق که به توصیف انسان کامل میسوم، حسام

 سراید:کشد و میای حسد را به میان میدر بیت زیر پ

                    ست روشنی رشک آنکه گذارد کی
    

 ست؟ گفتنی و فرض آنچه بگویم تا 

 (194بیت /2همان: )                     

 مشورت حکایت »الدین را در ابیاتتوان با قوت بیشتری حضور حسامبنابراین می

های پنهانی این ابیات، دریافت و دانست که در لایه« خلق ایجاد در تعالی خدای کردن

الدین نظر دارد اما شر حاسدان مانع از آن است که او مولانا از انسان کامل به حسام

الدین نام آورد و این صفات را به او نسبت دهد. مولانا در حال تعریف آشکارا از حسام

 شد خانقاهی در شبی افق/ تا ورد در گشتمی»کردن حکایت آن صوفی است که 

کند و های مثنوی که صورت داستان را رها میکه به مانند بسیاری از حکایت« قنق

کند. مولانا در نویسی میآورد و بر حکایت خود، حاشیهموضوعات دیگر را به میان می

 خواهدالدین از او میهای کامل  است که حسامابیاتی همچنان در حال توصیف انسان

به داستان صوفی بازگردد و آن را به انجام و سرانجام برساند. مولانا حتی این درخواست 

کند و در آغاز بخشی یاد می« مستمع»الدین با عنوان آورد و از حسامرا به شعر درمی

 صورت ظاهر استماع به مستمع میل سبب به حکایت معنی تقریر شدن بسته»با عنوان

که در بیت آغازین حکایت آورده است، به « قنق»واژۀ و با آوردن مجدد « حکایت

 سراید:کند و میداستان رجعت می
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                           شد؟مگر مانع چه بشنو، زمان این

                          

 دگر جای دل رفت را مستمع 
 

                               قنق صوفی سوی شد خاطرش
 

 عنق تا شد فرو سودا آن اندر 
 

                                  مقال زین رفتن باز آمد لازم
 

 حال وصف بهر افسانه آن سوی 
 

                        عزیز ای مپندار صورت آن صوفی
    

   ومویز جوز از کی تا طفلان همچو 

 (199بیت /2همان: )                  

بدیل و چنان است که مخاطب سرایی مولانا، بیپویایی و ساختارشکنی داستان

خواند. مانند اینکه ما مشغول سرا را هم میضمن شنیدن داستان، ماجرای داستان

تماشای فیلمی سینمایی هستیم که در میانۀ داستان، دوربین رو به کارگردان و 

دهد و دوربین پس از ها را به ما نمایش میها و احوال آنگردد و سخننویسنده می

ها و داستان ها، دوباره به سمت شخصیتنمایش چند گفتگو و آگاهی از احوال آن

یابد؛ بنابراین در این بخش مولوی، گفتگو و چرخد، داستان فیلم را ادامه میمی

 کند.این بخش بیان می الدین را دراختلاف رأی خود با حسام

 

 نمودن وتخلف را بهیمه تعهد خادم کردن التزام . بخش4-4-2

پیرو بیان شیوۀ خاص مولانا در روایت داستان و اینکه گاه موضوع را شخصی 

آورد، در الدین در حین سرایش و نگارش را به میان میکند و حال خود و حساممی

فضای داستان با فضای « و تخلف نمودن التزام کردن خادم تعهد بهیمه را»عنوان 

یابد. اینجاست که به سبب همانندی فضای مریدان و زندگی داستانسرا شباهت می

الدین، مولانا با کنایه به شاگردان خانقاه در حکایت با نگاه حسدآمیز مریدان به حسام

 سراید:و مریدان ناجنس خود می

                                سند باید سبب را عداوت هر
    

                             کند تلقین وفا جنسیت ورنه 

 (228بیت /2همان: )
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آنکه مناسبت و ارتباطی بین ابیات قبلی با دو بیت زیر بی 273مولانا در بیت 

 پردازد که:ورزی میوجود داشته باشد، غیرمنتظره به نکوهش کینه و کینه

                      گمرهند کین از که هاآن مدار، کین
                          

 نهند داران کین پهلوی گورشان 
 

                             تو وکین است دوزخ کینه اصل
    

   تو دین وخصم است کل آن جزو 

 (274بیت /2همان: )                   

الدین دارد، چند بیت را در همین کینۀ مریدانش به حسام او که دلِ پُری از حسد و

رسد که ارزش واقعی انسان را سراید تا به این بیت برجسته و روشنگر میمضمون می

 گوید:شمارد و میارتفاع اندیشۀ او برمی

                             ایاندیشه همان تو برادر ای
    

   ایریشه و استخوان تو مابقی 

 (278بیت /2همان: )           

داند ها امید چندانی ندارد و میورزانی که روی سخنش با آناو که به بهبود کینه

 سراید: ها اثر نخواهد کرد میدم گرمش بر آهن سرد آن

                            کژ هایدل در دیو فسون وآن
    

   کژ پای در کژ کفش چون رودمی 

 (319بیت /2همان: )                    

 

 الهام به غریمان جهت خضرویه احمد شیخ خریدن .حکایت حلوا5-4-2

 تعالی حق

شباهت ساختاری این حکایت که در آن سخن از خانقاه و مریدان و صوفیان به 

نامرادش، زده از مریدان کند و دلمیان آمده است، زخم دل مولانا دوباره سر باز می

خواند. گفتنی آمیز زیر میدهد و به صفات سرزنشها را آماج خشم خود قرار میآن

ها با زدگی مولانا از مریدانش نه برای خود بلکه به سبب سوءرفتار آناست دل

 الدین است:حسام

                            جولقمه خوارطبل صوفیان
    

   شوروی گربه و همچو دلانسگ 

 (408بیت /2همان: )                   
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الدین است، و در ستایش شیخ احمد خضرویه که به نوعی ستایش و تحسین حسام

 گوید:می

                     قند چو خندد او روی در جان آنکه
                          

 گزند چه خلقش رویی ترش از 
 

                          او چشم بر دهد بوسه جان آنکه
    

   او خشم وز فلک از غم خورد کی 

 (418بیت /2همان: )               

الدین را نکوهش و یار غارش را آمیز، پنهانی بدخواهان حساماو با این ابیات کنایه

 کند.ستایش می

 

 سماع جهت را مسافر بهیمه صوفیان . فروختن6-4-2

برای « سماع جهت را مسافر بهیمه صوفیان فروختن»حکایت مولانا باز در 

داند بندد و بسیاری از آنان را مدعیانی میشاگردان ناخلف خود شمشیر را از رو می

پردازند و بیشتر اند. صوفیانی که به حاشیه بیشتر از اصل میکه فقط به نام، صوفی

 سنگ راهند تا همراه.

                            حق نور کز صوفیی آن مگر جز
                          

 دق ننگ از است فارغ او خورد، سیر 
 

                           اندصوفی زین اندکی هزاران از
    

   زیندمی او دولت در باقیان 

 (537بیت /2همان: )                   

نیز به « زیندباقیان در دولت او می»در مصراع « او»رود ضمیر گمان می

الدین اشاره دارد، کسانی که شمارشان اندک است و اگر صوفیان قونیه را آبرویی حسام

 الدین است.است از حضور حسام
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 جست....آن غریبی که خانه می7-4-2

دوباره بر لزوم پیروی از پیر « جستمی خانه که غریبی آن»مولانا در حکایت 

 الدینرسد چون دفعات پیشین نیز منظور او از پیر، حسامکند که به نظر میتأکید می

 .است چلبی

                  رو ورنه کن، گزین داری، محک گر
                          

 گرو کن را خویشتن دانا نزد 
 

                             خویش جان میان باید محک یا
    

   پیش تو تنها مرو ره، ندانی ور 

 (750بیت /2همان: )         

ها دهد و دعوت آنهای مدعیان دروغین پرهیز میاو بلافاصله رهروان را از فریب 

 کشاند.کند که رهروان را به نیستی میمعرفی می« بانگ غولان»را 

 

                             آشنا بانگ هست غولان بانگ
                          

 فنا سوی کشد که آشنایی، 
 

                     کاروان ای هان:  که داردمی بانگ
 

 نشان و راه نک آیید، من سوی 
 

                    شیر و گرگ ببیند آنجا، رسد چون
    

   دیر روز و دور راه ضایع، عمر 

 (754بیت /2همان: )                

الدین به عنوان پیر راه و لزوم پیروی از شاید این همه تأکید مولانا بر تأیید حسام

الدین، ناخدایی داند کشتی طریقتش را پس از او حسامپیر به این دلیل باشد که می

دهد و احتمالی زنهار میهای خواهد کرد از این روی مریدانش را از خطرها و انحراف

سازد تا ناخدای این کشتی را بشناند و طریقت و اندیشۀ او را به بیراهه نکشانند آگاه می

 الدین گردن نهند.و به رهبری حسام

 به کشت را مادرش که را شخصی مردم کردن .حکایت ملامت8-4-2

 تهمت

داشته باشد، در ابیاتی به آنکه ارتباط منطقی و روایی وجود در این قصه نیز بی

ما در درون  یمعتقد است که دشمن اصل مولانا»پردازد. نکوهش دشمنی و حسد می
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او که از حسد شاگردانش به (. 126: 1399)تمیزال، « ماست ماست و آن هم نفس خود

خطاب « خفاشک»ای دارد، حسودان را با کاف تصغیر، الدین سینۀ خستهحسام

الدین کند که نه خورشید ِحسامرا به آفتاب و خورشید مانند میالدین کند و حساممی

ها از تشعشع نورانی او جان به بیند نه این خفاشکها زیان میاز دشمنی این خفاشک

 زنند.برند و این چنین مرگ خود را رقم میسلامت می

                           آفتاب عدو خفاشک نیست
                          

 حجاب در آمد خویش عدو او 
 

                        کشدمی را او خورشید تابش
    

   کشد کی هرگز خورشید او رنج 

 (795بیت /2: 1369مولوی، )        

الدین حسامیابی حسادت ایشان به او پس از نکوهش حسد مریدان، به ریشه

 پردازد که:می

                  پنداشتی خود مثل کش کسی آن
    

   برداشتی حسد او با سبب آن ز 

 (816بیت /2همان: )                

ها به وهم همانندی الدین را در ابتلای آنمولانا ریشۀ حسادت مریدانش به حسام

الدین تراز حسامها چون خود را هماست آنداند و معتقد الدین میپایگی با حسامو هم

تر پایهتر و بلندالدین به مراتب پُرمایهکه حسامورزند در حالیدانند، به او حسد میمی

خواند و الدین او را از اولیاء میهاست و در ادامه برای اثبات جایگاه جلیل حساماز آن

این آزمایشی است برای مردمان  حضور دارد و ای یک ولیدارد در هر دورهعنوان می

   که باید اولیاء هر زمان را بشناسند.

                      است قایم ولیی دوری هر به پس
    

 است دایم آزمایش قیامت تا 

 (818بیت /2همان: )       

 ویرانه به جغدان میان باز شدن .حکایت گرفتار9-4-2

شباهتی قریب میان گرفتاری باز  -آیدهمانطور که از نامش برمی -در این حکایت 

نشین الدین با مریدان خانقاهنشین با همنشینی حسامشکاری در میان جغدان ویرانه
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در این « باز»دهد منظور پنهانی مولانا از مولانا وجود دارد. دلیل دیگر که نشان می

الدین را ت آغازین دفتر دوم است که در آنجا نیز حسامالدین است، ابیاداستان، حسام

الدین به باز تشبیه کرده است. مولانا در این داستان از استعارۀ بازِ شکاری برای حسام

روند، ها با شکار میو جغدهایی را که شب کند و شباهت ویرانه با خراباتاستفاده می

الدین و ن تشبیه، ناهمجنسی حسامکند و با ایدار برجسته میزندهبا صوفیان شب

کند. در این حکایت، قصه از این قرار است که مریدان را در ذهن مخاطب تداعی می

رسد. جغدان آشوب ای که جغدان در آن مقیمند، میکند و به خرابهبازی راه گم می

 خواهد جای ما را بگیرد. اما باز را که همنشین شاه است، چه بهکنند که باز میمی

 گوید:نشینی با جغدان، پس مینشینی و همخرابه

 من چه در خوردم به جغد                             دیباز گو
                          

 فدا کردم به جغد رانهیو نیصد چن 
 

                                      رومیم نجایمن نخواهم بود ا
    

   شومیشاهنشاه، راجع م یسو 

 (1143بیت /2همان: )                  

کنند. در اینجا نیز مولانا علت غوغای جغدان را وهم همانندی با باز معرفی می

الدین جغدها یا همان مریدان درس و بحث مولانا از آنجا که خود را همتای حسام

الدین همچون بازی شکاری است که حسامورزیدند در حالیدانستند به او حسد میمی

توان شاه را استعاره از خود مولانا یا در نشینی شاه است. در اینجا میکه شایستۀ هم

 دیدگاهی فراتر، شاه را استعاره از خداوند دانست. 

و همتا ندانستن مولانا در ادامه، خواننده را به قضاوت نکردن براساس ظاهر 

 گوید:کند و میهای بزرگ با افراد حقیر به حسب ظاهر دعوت میانسان

 بسا کس را که صورت راه زد                         یا 
    

 قصد صورت کرد و بر الله زد   

 (1182بیت /2همان: )               
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  گیرینتیجه. 3

پنهانی و در قالب استعاره و کنایه از مولانا در کتاب مثنوی معنوی به طور 

های الدین در لایهالدین نام برده و از او به نیکی یاد کرده است؛ بنابراین حسامحسام

گیری الدین در شکلپنهانی این کتاب حضوری مشهود دارد. از سوی دیگر نقش حسام

کار و شود. او در این کار همکتاب مثنوی معنوی به تشویق و کتابت محدود نمی

کند و او را به سر سخن اصلی مشاور مولاناست و گاهی خط گفتار را به او گوشزد می

الدین، زمینه را برای گرداند. همچنین مولانا علاوه بر ستودن پنهانی حسامبازمی

کند تا شاگردانش بدانند پس از مرگ مولانا به چه کسی اقتدا جانشینی او آماده می

 کنند.
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   شناسیکتاب

 هالف:کتابا

-یدیتوح ی، به کوشش مهدنفحات الانس (،1336. )عبدالرحمان ،یجام (1

 : محمودی.تهران پور،

، تهران: شرح جامع مثنوی معنوی)دفتراول((، 1384زمانی، کریم ) (2

 اطلاعات.

به کوشش  ،یمولو نیالداحوال مولانا جلال(، 1325) دونیسپهسالار، فر (3

 تهران: اقبال. ،یسینف دیسع

، چاپ نهم، تهران: دورۀ کامل مثنوی معنوی(، 1377سرامی، قدمعلی ) (4

 بهزاد.

هاشم  قیتوف ۀترجم ،نیالدمولانا جلال (،1375ی )عبدالباق ،ینارلیگولپ (5

 ی. و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان :تهران ،یپورسبحان

 قاتیوتعل حیمقدمه وتصحمثنوی با (، 1369الدین محمد )مولوی، جلال (6

 ، تهران: زوّار.یمحمد استعلام

، 2و1، جمولوی معنوی مثنوی شرح(، 1378الین ) رینولد نیکلسون، (7

 فرهنگی. و علمی تهران:

 

 هاب: مقاله

با ساز کنِ چنگِ شعرِ »(، 1389خوان )فر، محمد، موسی الرضا ربانیبهنام (1

ادب  ۀنامپژوهش، «(یدر مثنو یچلب نیحسام الد یمای)س یمثنو

 248ـ 269، صص 9شماره ، 6و  5حماسی، دورۀ 
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 دی: مریچلب نیالدحسام»(، 1395پورنامداریان، تقی و قیدی، علی، ) (2

او بر  تیشخص ریو تأث یچلب نیالدنوع رابطۀ حسام یمرادپرور بررس

، 10، دورۀ (ای)گوهر گویادب عرفان یهاپژوهش، نشریۀ «رشد مولانا ریس

 . 18ـ 1(، صص 31)پیاپی 2شمارۀ 

نامۀ فصل، «صلح و دوستی از دیدگاه مولانا»(، 1399) ،تمیزال، علی (3

 ،6، شمارۀ 3دورۀمطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(،  المللیبین

 .134-123صص

تأخیر دفتر  یعامل اصل ن؛یالدحسام یناپختگ»(، 1403حیدری، علی ) (4

ـ 67، صص 99، شماره28ی، دورۀ ادب یپژوه متننامۀ ، فصل«یدوم مثنو

90. 

 ۀنامپژوهش ،«او گاهیو جا یچلب نیالدحسام»(، 1388، )قیتوف ی،سبحان (5

 .92ـ 80،صص 9شماره ، فرهنگ و ادب

معرفت شهودی »(، 1399، )، فاطمه مدرسی ، سپهری صومعه سفلی، رقیه (6

)شفای دل  فارسی زبان مطالعات المللیبین نامۀ فصل، «از نظر مولانا

 .188-161، صص6شمارۀ ، 3دورۀسابق(، 

و حسام  ییسنامولانا از  یریپذ ریتأث»(، 1387شجایی ادیب، شفیع ) (7

 .61ـ 48، صص 265و  264 ۀشماری، فرهنگ هانیکنشریۀ ، «نیالد

شناسی ذوق ادبی در جامعه»(، 1402) ،طاهری، صمد و نزهت، بهمن (8

مطالعات زبان فارسی)شفای  المللیبیننامۀ ، فصل«مثنوی معنوی مولانا

 .186-148، صص16شمارۀ، 6دورۀدل سابق(، 

کتاب ماه ، «ی، مرید پیرپرورچلب نیالدحسام»(، 1385محمودی، آزاده ) (9

 .45ـ 38، صص 108ـ106 ۀشمار، و فلسفه اتیادب
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، نشریۀ «معلم ساز یشاگرد یچلب نیالدحسام»(، 1355لسان، حسین. ) (10

ـ 98،صص 3شمارۀ 23سال  ،دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد

113 .



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –المللی علمی نامۀ بینفصل

 (167-136)صص  1405سال نهم، شمارۀ بیست و ششم، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی
10.22034/jmzf.2026.574416.1267 Doi: 

 مناسبات بینامتنی میان لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون فضولی

 1مسروره مختاری

 چکیده

 ،یو ترک یفارس اتیدر ادب ییو غنا کیکلاس یهاهیمااز بن یکیعنوان و مجنون به یلیل داستان

عاشقانه  یالگوهاکهن نیترنیادیاز بن یکیعنوان هب داستاناین همواره مورد توجه شاعران بوده است. 

 ان،یم نیمتعدد شده است. در ا یهاینیشرق، در ادوار مختلف دستخوش بازآفر اتیدر ادب

و  یفارس یت ادبشاخص از تعامل سنّ ۀدو نمون یبغداد یو فضول یعبدالرحمن جام یهامنظومه

 ینامتنیمناسبات ب نیی. پژوهش حاضر با هدف تبآیندشمار میبهت یروا نیدر بازپرداخت ا یترک

جستار حاضر  شده است. نیتدو یقیتطب کردیو با رو یلیتحل-یفیدو اثر، به روش توص نیا انیم

و  ی)اقتباس، دگرگون ینامتنیب یوندهایو نوع پ یدر متن فضول یجام تیروا ییبازنما یچگونگ

در  یکه فضول دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی را مطالعه و تحلیل کرده است. هاآن انی( مینیبازآفر

 تینامتنیب»( در نظر داشته و از رمتنی)ز بیعنوان متن غارا به یجام ،اثر یبستر کل و داستان تیروا

مشهود  یپردازتیو شخص یعرفان یهافیموت ت،یمناسبات در سطوح روا نیا. بهره برده است «یضمن

 یهایبا استفاده از نوآور فضولی در سرودن این اثر، مقلّد صرف نیست و. لازم به ذکر است که است

 یبنددر بخش رییو تغ ی)غزل و مربع( به بدنه مثنو گرید یشعر یهاافزودن قالب :رینظ یساختار

. مناسبات بینامتنی میان لیلی و مجنون جامی و خلاقانه اثر دست زده است ینیداستان، به بازآفر

 یاست که در آن، متن فضول «یتداوم و دگرگون»از  یاژنت، نمونه یبندطبقهفضولی مطابق با 

  گذاشته است. شیخاص خود را به نما یابداع یهایژگیو ،یت ادبحفظ سنّهمزمان با 

 .مطالعۀ تطبیقی، بینامتنیت، لیلی و مجنون جامی، لیلی و مجنون فضولی  های کلیدی:واژه

 

                                                           
 گاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانش - 1

mmokhtari@uma.ac.ir 
 31/05/1405 تاریخ پذیرش: -20/11/1404 تاریخ دریافت:

 

mailto:mmokhtari@uma.ac.ir


 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 137

 

  مقدمه.1

عاشقانه  یهاتیروا نیو ماندگارتر نیترشدهو مجنون از شناخته یلیل ۀداستان عاشقان

متأخر، بارها  یهاتا دوره کیادب کلاس نیآغاز یهااست که از سده یدر ادب فارس

 قِیعم یهاتیظرف لیبه دل ت،یروا نیشده است. ا یسیاقتباس و بازنو ،ینیبازآفر

 یبغداد یو فضول یجام ،یچون نظام یشاعران بزرگ آثار، در یو عرفان نینماد ،یعاطف

 انیکرده است. در م دیتازه تول ییمعنا د،یجد یو هر بار در بافت افتهیتازه  یاجلوه

 یو مجنون فضول یلیو ل یو مجنون جام یلیمنظومه، ل نیمتعدد ا یهاینیبازآفر

 تواندیها مآن یقیتطب ۀکه مطالع ندیآیشمار مها بهنمونه نیتراز مهم یبغداد

مشترک را آشکار  تیروا کی دیبازتول یهاوهیو ش یپنهان تعامل متون ادب یهاهیلا

عاشقانه، بلکه  تیحکا کیعنوان را نه صرفاً به تیروا نیهر دو شاعر، ا رایسازد؛ ز

اند. از بازپرداخته یو فرهنگ یاجتماع ،یاخلاق ،یعرفان یحاملِ معناها یمتن ۀمثاببه

پنهانِ  یهاهیلا تواندیدو منظومه، م نیا انیم ینامتنیمناسبات ب یبررس نظر،م نیا

 لیتحل رو،نیا از. را آشکار کند یمتن یو گفتگو یسیبازنو ،یدگرگون ،یریرپذیتأث

مشترک در  تیروا کینشان دهد که چگونه  تواندیدو منظومه، م ینامتنیب یقیتطب

و  یشناختییبایز یمتفاوت، به دو متن با کارکردها یو فرهنگ یدو نظام زبان

 یوندهایکردن پعلاوه بر روشن یپژوهش نی. چنشودیم لیتبد زیمتما کیدئولوژیا

در  یو تداوم و دگرگون تیو خلاق دیتقل ،یت و نوآورسنّ نسبت ترقیبه فهم عم ،یمتن

 .رساندیم یاری یو ترک یفارس کیکلاس اتیادب

  بیان مسئله و سؤالات تحقیق. 1ـ1

بر  ،ییغنا یهامنظومه ۀدر حوز ژهیوبه ،یجانیآذربا یِو ترک یفارس کیکلاس اتیادب

شکل گرفته است.  حیو تلم ینیبازآفر ن،یاقتباس، تضم ،یاز روابط متن یاشبکه یۀپا
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کاملاً مستقل و منفک  یادهیپد توانیرا نم یابرجسته یِمتن ادب چیاساس؛ هنیبر ا

 نیاتریو زا نیاز پربسامدتر یکیو مجنون  یلیدر نظر گرفت. داستان ل نیشیت پاز سنّ

 یهاییاست که از رهگذر بازسرا یرانیـ ا یاسلام یت ادبعاشقانه در سنّ یهاتیروا

 ت،یروا نیبدل شده است. ا ینامتنیروابط ب ۀمطالع یمناسب برا یدانیر، به ممکرّ

 تیو اثرگذار تثب زصورت الگوپردابه یگنجو یو مجنون نظام یلیل ۀابتدا در منظوم

و ملامحمد  یعبدالرحمن جام ،یدهلو رخسرویند: اممان یشد و پس از آن شاعران

 ینیخود، آن را بازآفر یشناختییبایو ز یزبان ،یبا توجه به افق فکر کیهر  یفضول

وکار تداوم  شناخت ساز یتنها براآثار، نه نیا یِنسبت متن یبررس رو،نیکردند. از هم

 ندیمعنا و ساختار در فرا یسازدگرگون یهاوهیفهم ش یبلکه برا ،یت ادبسنّ

 است. یضرور یسیبازنو

در سطح  ،ییروا یۀمادو اثر، با وجود اشتراک در بن نیآن است که ا یاصل ۀمسئل

 یدهکارکرد گفتگوها، سازمان ها،تیپردازش شخص ۀنحو ت،یروا یۀساختار، زاو

عمل  کسانی ن،یشیت پنوع ارجاع به سنّ زیو ن یعرفان نیورود مضام ۀویحوادث، ش

دو منظومه  نیدر ا ینامتنیمناسبات ب کهلازم است روشن شود  رو،نی. از اکنندینم

 .کندیعمل م یچگونه و در چه سطوح قاًیدق

 یریگها در شکلمتن ریتأث زانیو م وهیش ،ینامتنیب مطالعاتاز سوی دیگر،    

و  ییرمزگشا ندیها، فرامتن ریتکث یهاوهیش نییدهد و با تب یم حیرا توض گریکدی

مند کردن ژرار ژنت با گسترش و نظام». کندیم یمتون را بررس یپردازدلالت

 یبه بررس افتهینظام  رطوقبل از خود، به پردازانهیبرآمده از آراء نظر یهامفهوم

 راتییو تمام تغ یمتنانیساختارگرا، روابط م یکردیرو ایمتون پرداخت و  نیروابط ب

 ،یمحرم ،ی)نادر «دینام تیترامتن را  روابط نیا ۀو مطالعه کرد و مجموع یآن را بررس

 .(108: 1401 ،یمختار
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 یۀنظر یۀ( را بر پاIntertextuality) تینامتنیب یۀنظر ستوایکر ایژول بار،نینخست

اصطلاح  یژرار ژنت با معرف کرد،یرو نیکرد. در امتداد ا یمعرف نیباخت یگفتگومند

 ت،ینامتنی)ب ۀآن به پنج مقول میو تقس( Transtextuality) «تیترامتن»

 یساختارمند و کاربرد ی(، ابزارتیو فرامتن تیمتننیماب ت،یرامتنیپ ت،یمتنشیب

الگو،  نیدر ا .ارائه داد کیمتون کلاس یهایسیو بازنو یقیتطب اتیادب لیتحل یبرا

 نیشیمتن پ کی انیم ۀ( که رابطHypertextuality) «تیمتنشیب»مفهوم  ژهیوبه

 یبرا یمناسب ینظر یمبنا کند،یم لی( را تحلمتنشی)ب نی( و متن پسمتنشی)پ

در  ییروا رنگیپ یسازو دگرگون ییجاحذف، جابه ر،ییتغ یچگونگ یبررس

 .آوردیفراهم م هاییبازسرا

 یداستان ای یصور یهاشباهت افتنیفقط  ۀمسئل ت،ینامتنیب یۀچارچوب نظر در

را جذب، دگرگون و در  گرینشان داد که چگونه هر متن، متن د دیبلکه با ست،ین

پژوهش حاضر با استفاده از روش  (.55-32: 1380آلن، ر.ک: ) کندیم دیتازه بازتول یبافت

است تا به سؤالات ای کوشش کرده گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره -توصیفی

 زیر پاسخ گوید:

 یبغداد یو مجنون فضول یلیو ل یو مجنون جام یلیل انیم ینامتنیب مناسباتـ 1

 است؟ افتهیدو متن بازتاب  یمناسبات چگونه در ساختار و معناها نیو ا ستیچ

 ،یعرفان ینیبو مجنون را با جهان یلیمشترک ل تیاز دو شاعر چگونه روا کی هرـ 2

 اند؟کرده ینیخود بازآفر یِو فرهنگ یاخلاق

از  میرمستقیغ ای میمستق یریرپذیاز تأث ییهانشانه توانیم یدر متن فضول ایآـ 3

 مشاهده کرد؟ یجام تیروا

 یتر از متن جامبرجسته ایدگرگون شده  یفضول ۀدر منظوم یعناصر متن کدامـ 4

 اند؟شده
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 تحقیقف و ضرورت اهد. ا2ـ1

مشترک  تیروا کی یۀبرپا لیلی و مجنون جامی و فضولی اگرچه هر دو منظومه

 یهاها و تفاوتشباهت حیتوض یبرا ،یداستان یۀمااند، اما صرف اشتراک در بنبنا شده

 :است حیپژوهش از چند جهت قابل توض نیا تیّاهم. ستین یآنها کاف

است و  نیزممشرق اتیادب خیدر تار نیادیو مجنون از متون بن یلینخست آنکه ل

وکار  درک ما را از ساز تواندیم یو فضول یمهم جام ۀآن در دو نسخ یِقیتطبۀ مطالع

 مکانا تینامتنیب کردیگسترش دهد. دوم آنکه رو کیدر ادب کلاس تیتحول روا

را  یمتن ترقیعبور کرده و روابط دق یو ذوق یکل یهاسهیاز سطح مقا دهدیم

 یقیتطب اتیاز منظر ادب قیتحق نیانکته مهم دیگر این است که . میکن یبندصورت

مشترک در  تیروا کیکه چگونه  دهدینشان م و دارد تیّاهم زین یفرهنگ خیو تار

اوت از عشق، عرفان، جامعه و زبان به دو بازتاب متف ،یو ترک یفارس یت زباندو سنّ

 . شودیم لیتبد

 یبا نظام یها به نسبت فضولتوجه شتریب ن،یشیپ یهادر پژوهش گر،ید یاز سو

منظومۀ روایی لیلی و مجنون آثار معطوف بوده و  نیاز ا یکی یمتندرون لیبه تحل ای

 بارۀدر جه،یدر نت شده است. یصورت مستقل و منظم بررسکمتر به یو فضول یجام

ۀ یاد شده، خلأ پژوهشی محسوس دو منظوممیان  ینامتنیمند روابط بظامن لیتحل

 کند: رو پژوهش زیر اهداف زیر را دنبال میاست. از این

و مجنون  یلیو ل یو مجنون جام یلیل انیم ینامتنیمناسبات ب لیو تحل نییتبـ 1

 ی. بغداد یفضول

 یی.و معنا ییدو منظومه در سطوح روا زیمشترک و متما یهافهمؤلّ ییشناساـ 2

 نیدر ا یجام گاهیو جا یمتن فضول یریگدر شکل نیشیپ یت ادبنقش سنّ لیتحلـ 3

 ن. ایم

در انتقال  یو بازمعناپرداز یسازحذف، افزوده ،یدگرگون یهاوهیساختن ش آشکارـ 4

 .گریمتن به متن د کیاز  تیروا کی
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 .  پیشینۀ تحقیق3ـ1  

هیچ  ،وجو شدتا آنجا که جستو فضولی  لیلی و مجنون جامیمیان بینامتنیت  بارۀدر

چند مقاله که تا حدودی است.  نامه انجام نگرفتهمقاله و پایان ،پژوهشی در قالب کتاب

 رسد، به قرار زیر است:میبا موضوع پژوهش حاضر مرتبط به نظر 

تأثیرپذیری مضامین اخلاقی اشعار جامی از »زاده و همکاران، مقالۀ ـ بتول محبوبی

اند. منتشر کرده 1400را در سال « البلاغه براساس بینامتنیت ژرار ژنتنهج

از قطعیت بینامتنیت در دو زبان متفاوت، ی مشترک نویسندگان در این مقاله به شواهد

 اند.دست یافتهالبلاغه از نهججامی  ضع گوناگون و آگاهانه بودن تأثیرپذیریدر دو مو

زن از دیدگاه جامی در لیلی و »، مقالۀ پور و فریدون طهماسبیاکبر افراسیابعلیـ 

های زن را در این اند. نویسندگان، ویژگیمنتشر کرده 1392را در سال « مجنون

هایی نظیر: زیبایی، عقلانی، وفاداری و عزت ه مؤلفّهاند و بداستان عاشقانه مطالعه کرده

 اند. نفس زن پرداخته

اشتراکات لیلی و مجنون جامی و لیلی و »ـ هادی خدیور و فاطمه شریفی، مقالۀ 

اند. را در سال منتشر کرده« مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

چهار باب کلاسیک: حمد و ثنا و نویسندگان در این پژوهش اشتراکات سه اثر را در 

 اند.معراج و سبب نظم کتاب تشخیص داده

متعدد  یهابا وجود پژوهشدهد که مطالعه در پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می

طور مستقل و منظم مناسبات که به یدو منظومه، پژوهش نیاز ا کیهر  ۀدربار

های تاکنون انجام نشده است. اغلب پژوهشکند،  یرا بررس یو فضول یجام ینامتنیب

منظومه  نیا پردازانتیروا گریدر کنار د ای یت نظامرا در امتداد سنّ یجامانجام شده، 

رو، . از اینشده است دهیسنج یبا نظام سهیغالباً در مقا زین یو فضول اندردهک یبررس
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را پر  سنّتی اتیدبا یقیتطبموجود در مطالعات  خلأبخشی از  تواندیمجستار حاضر 

 نماید.

 های تحقیق. بحث و یافته2

پردازان معاصر معتقدند متون ادبی فاقد معنای مستقل است و در حقیقت نظریه

رو ساختار اثر، زبانی متون پیشین است. از اینها و نظامها، رمزگانمتشکّل از اندیشه

 یخیتوجه به تقدّم تاربا  در بررسی روابط متنی از اهمیّت خاصّی برخوردار است.

و  بیعنوان متن غابه یاست که متن جام یهیبد ،یبغداد ینسبت به فضول یجام

تر رابطۀ برای بررسی بهتر و دقیق .دیآمی شمارعنوان متن حاضر بهبه یمتن فضول

بینامتنی میان لیلی و مجنون جامی و فضولی از نظر شکل، لازم است هم به ساختار 

هر دو منظومه بپردازیم. هر کدام از این اجزاء و عناصر با توجه به  کلی و هم جزئیِ

 بندی خاص ژرار ژنت قابل مطالعۀهایی که در دو متن یاد شده دارند، در تقسیمویژگی

 بینامتنی هستند.

 

 .  بینامتنیت در شکل دو اثر1ـ 2

وع بینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. در این ن

بینامتنیت مؤلّفِ متن دوم، در نظر ندارد مرجع متن خود، یعنی متن اول را پنهان 

توان حضور صریح متن دیگری را در آن مشاهده کرد. نوعی میکند. به همین دلیل به

ژرار ژنت بینامتنیت صریح و اعلام شده را به دو نوع؛ نقل قول با ارجاع و نقل قول 

مطالعه در لیلی و مجنون جامی نشان داد که رابطۀ  بدون ارجاع تقسیم کرده است.

به نوعی که فضولی از لیلی و  -بینامتنی از نوع صریح چه با ارجاع و چه بدون ارجاع 

 مجنون جامی به عنوان مرجع اثر خود یاد کند ـ در لیلی و مجنون فضولی یافت نشد. 

است. به عبارت بینامتنیت غیرصریح بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر 
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-کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند و این پنهاندیگر، این نوع بینامتنیت می

های ادبی نیست، بلکه دلایلی فرا ادبی دارد. آنچه دربارۀ این کاری به دلیل ضرورت

کند، حضور غیرمستقیم متنی در یک متن دیگر است، نوع رابطۀ بینامتنی صدق می

ها و مفاهیم. مخصوصاً دربارۀ جامی و فضولی که  از نظر اسلوب تصاویر و واژهنه سرقت 

بیان سبک خاصّ خود را دارند و بسیاری از مقتضیات سبکی عصرشان را در سرایش 

ها و ترکیبات مشترک، تکرار غیر اند. وجود واژهمنظومه لیلی و مجنون بازتاب داده

فضولی در نوع خود، تداوم اندیشۀ حاکم  نبها، موضوعات و مفاهیم از جاصریح واژه

بر عصر شاعران است. در ادامۀ بحث به برخی از مصادیق رابطه بینامتنی از نوع غیر 

 پردازیم.صریح میان لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون فضولی می

 

 . تبویب دو اثر2ـ 1ـ 2

یکی از مصادیق روابط متنی در شکل، میان لیلی و مجنون فضولی و جامی، 

اند. این ویژگی هایی است که هر دو شاعر برای منظومه خود در نظر گرفتهبندیبخش

دهد، بر جذابیت متن و اقبال مخاطب محوری اثر را نشان میعلاوه بر اینکه مخاطب

از آنجا که زبان و اسلوب بیان هر دو اثر  برای خواندن این داستان تأثیر گذاشته است.

فهم است، تبویب اثر نیز در راستای رعایت مقتضیات حال و مقام اغلب ساده و عامه

 مخاطب پیش رفته است. 

دهد که روایت میهای لیلی و مجنون جامی و فضولی نشانمرور در عناوین بخش

ها هرچند که برخی از بخشداستان مسیر مشابهی را در هر دو اثر پیش گرفته است. 

عنوان مثال، جامی در لیلی و مجنون فضولی با لیلی و مجنون جامی متفاوت است. به

رغم بندی کرده است. علیقسمت بخش 76قسمت و فضولی به  58منظومۀ خود را به 

رسد شاعر نسبت به جامی ها در لیلی و مجنون فضولی، به نظر میافزایش شمار بخش

تان به ایجاز گراییده و تعداد ابیات لیلی و مجنون فضولی کمتر از لیلی در روایت داس
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و مجنون جامی است. آنچه مسلم است وجوه شباهت بیشتر از وجوه افتراق است. 

 ۀبا حفظ هست یکه فضولدهد های هر دو اثر نشان میبندیمطالعۀ همزمان در بخش

 دیبازتول»دست به  رنگ،یتار پاو در ساخ یهاینوآور یاز برخ یرویو پ یجام تیروا

و  یعرفان یهافیموت ت،یدر سطوح روا مناسبات نیزده است. ا «خلاقانه

 .مشهود است یپردازتیشخص

 

 . استفاده از واژگان و ترکیبات مشترک3ـ 1ـ2

شود و قوانین حاکم ها تشکیل میاثر ادبی از واژه»اصلی کار نویسنده است.  واژه، مادۀ

واژه یکی از اجزایی  (.73: 1377مقدم، )علوی« ها نیز حاکم استادبی بر واژهبر کلیّت متن 

است که در بررسی ساختاری و سبک یک اثر حائز اهمیّت بسیار است. ساختارگرایان، 

دانند که به معنا و مفهوم آن چندان ارتباطی ای میواژه را دارای ارزش و زیبایی ویژه

 کنند.ها را مهم و ضروری تلقیّ میی شکل و فرم واژهها بررساساس آنندارد. بر این

نگرش خاص نویسندگان و مشرب فکری آنان باعث گزینش در دو اثر مورد تأکید   

ها ناشی از مقتضیات عصر و سبک ها در واژهبرخی از تفاوت است.واژگان خاصی شده 

استفاده از صناعات پیچیدۀ ها و گوییجامی و فضولی از مغلقاست. شخصی نویسنده 

های بیانی فراوانی دارد و از اشعار فضولی در عین سادگی، زیبایی اند.اجتناب ورزیده

عناصر بیانی به  تشبیه و استعاره و در زمینۀ آرایۀ بدیع، به ترصیع و موازنه توجه ویژه 

ثر دورۀ دارد. سبک نثر رایج در زمان ملا محمد فضولی، نثر متکلف و مصنوع است و ن

وی سنگین، پر تکلف، دارای تشبیه و استعاره و کنایات فراوان، مملو از لغات عربی 

است، اما لیلی و مجنون ساده است. انتخاب زبان ساده از سوی شاعر،  نشانگر مهارت 

 محوری است. شاعر و تناسب قالب با محتوا و مخاطب

ام سبب شد که معانی مخاطب عکوب بر این باور است که در دورۀ صفوی، زرین

و افکار بازاری و الفاظ و لغات محاوره در شعر راه یابد و تدریجاً مقدمات سبک معروف 
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 (.93:1383کوب، )زرینهندی که در عصر صفوی در ایران و هند رایج شد، فراهم آید 

مشرب فکری و پایبندی هر دو شاعر)جامی و فضولی( به دین و تشرّع آنها باعث  

های عربی در هر دو منظومه قابل توجه باشد. به این ترتیب بسامد واژهشده است که 

خوریم که در آن غالب کلمات عربی است. این ویژگی در هر دو منظومه به ابیاتی برمی

در لیلی و مجنون جامی، بیشتر از لیلی و مجنون فضولی محسوس است. در لیلی و 

طور نسبی ربی با فارسی، متن اثر بهرغم اختلاط واژگان عمجنون جامی و فضولی، علی

نیاز است؛ ها بیبرای همه قابل فهم است و مخاطب آگاه غالباً از رجوع به فرهنگ واژه

 ها و عبارات و ابیات عربی شایع در متون عرفانی استفاده کردهچرا که غالباً از واژه

یلی و مجنون است. با توجه به اینکه موضوع داستان جامی و فضولی مشترک است و ل

های عاشقانه است. موضوع و مضمون مشترک باعث شده که در هر دو جزء داستان

 های مشترک وجود داشته باشد.اثر واژه

   

ــغ  ــال ــش   ب ــن ــری ــران آف ــظ  ن

 

خاک    ای نقش حۀ  ــف  طراز صـ

 

ــه هزار دیــده افلاک       عمری ب

 

ــن  ــران تیز بینش      روشـ  بصـ

 (752: 1389)جامی،             

حب رقمِ خطوط افلاک    صـــا

 (29: 1380)فضولی،              

خاک        طۀ  به گرد خ ید   گرد

 (756: 1389)جامی،              

 گر او برود، تو را چه کم یار 

 

 دکانم اولا رواج بازار

   

 کالای تو را چه کم خریدار 

 (63)همان:                       

 ایستدیگن بوله خریدارهر 

 (54: 1380)فضولی،            

دهد که فضولی به متن الف اشراف مطالعۀ همزمان در ابیات هر دو اثر، نشان می
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ها در کنار اشتراک در مفهوم و محتوا، بر وجود رابطۀ بینامتنی میان دارد. تکرار واژه

 گذارد.دو اثر صحه می

 

 داستانی دو اثر. وجه روایی و 2ـ2

های قدیم عرب است. ابن ندیم در الفهرست وقتی از اخبار لیلی و مجنون از داستان

گوید، از کتابی به همین نام )لیلی و مجنون( عشاق در دورۀ جاهلیت و اسلام سخن می

یاد کرده است. ابن قُتیبه و ابوالفرج اصفهانی نیز ازین داستان در آثار خود به تفصیل 

ابوالفرج اصفهانی یکی از نخستین نویسندگان عرب (. 803 /2: 1366)صفا، اند سخن گفته

است که در جلد دوم کتاب خود الأغانی، به لیلی و مجنون پرداخته و از داستانی یاد 

کرده است که بعدها به نام لیلی و مجنون نامبردار شده است. داستانی که از شیدایی 

یس عامری به لیلی و سرنوشت غمبار آنان حکایت نشین، قپریشانۀ شاعر بادیهروان

 (.144: 1371)آربری، دارد 

درستی مشخص نشده است، اما مطالعۀ محدودۀ زمانی و مکانی لیلی و مجنون به

رساند که مجنون به احتمال کتب تاریخ و اغانی ابوالفرج اصفهانی ما را به این نتیجه می

ابوالفرج اصفهانی دربارۀ هویت مجنون  هجری از دنیا رفته است. 80زیاد در سال 

آید که هایی که نقل کرده است، چنین بر میسکوت کرده است، اما از مقایسۀ روایت

مجنون حتی اگر حقیقت تاریخی هم داشته باشد، دربارۀ وی مبالغه صورت گرفته 

 (.221: 1370)غلامرضایی، است 

قابل ذکر است این است  آنچه در پژوهش حاضر )لیلی و مجنون جامی و فضولی( 

که هر دو شاعر بستر داستان لیلی و مجنون و مقتضیات این داستان را بستری مناسب 

. اندهای اخلاقی، غنایی، حکیمانه و گاه عرفانی تشخیص دادهبرای پرداختن به اندیشه

اند، های داستان را در اثر خود نگنجانیدههر دو شاعر به یک اندازه و به یک شکل بخش

ها، فضولی بخشی را بسط داده و گاه بخشی را از داستان حذف در برخی از بخش
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کرده است. حجم و تعداد ابیات لیلی و مجنون جامی و لیلی و مجنون فضولی، خود 

 مؤید همین مطلب است. 

ای که کند. رابطهمتنیت، آن را به دو نوع تقسیم میژرار ژنت در تبیین بحث بیش

است یا تراگونگی و تغییر.  گونگی یا تقلیدهماناند شکل بگیرد یا تومیان دو اثر می

طریق است که شاعر در برخی از کیفیت سرایش لیلی و مجنون فضولی بدین

های منظومه رویکرد کمّی و تقلیلی را پیش گرفته است و برخلاف جامی که به بخش

ها برخی دیگر از بخش تفصیل گراییده است، فضولی به ایجاز آن را بیان کرده است. در

 مثل دیباچۀ لیلی و مجنون فضولی رویکرد بسطی و گسترشی مشهود است.  

ای است که در بخشی از منظومه، رابطۀ بینامتنی از گونهشیوۀ روایت داستان به 

های مختلف داستان وجود دارد؛ به تعبیر دیگر گونگی در بخشنوع تقلید و همان

گونگی است و گاه با تغییر نسبی در لیلی و مجنون انروایت داستان گاه مصداق هم

فضولی بروز پیدا کرده و مصداق تراگونگی در اثر مورد مطالعه است. مطالعۀ همزمان 

از  یریگو مجنون خود، ضمن بهره یلیدر ل یملامحمد فضولدهد که دو اثر نشان می

و  یزبان تغزل ،یدرون یقیموس ،یرا با شدّت عاطف تیروا ن،یشیپ ییت رواسنّ

 رو،نیازا ؛آفرینی کرده استباز یجانیآذربا یترک ۀحوز یِـ فرهنگ یادب یهاتیحساس

ت در سنّ ۀخلاقان دیبازتول یابلکه گونه ست،ین نیشیپ یاز الگوها دیمتن او صرفاً تقل

 ت.تازه اس یافق

 

 گیری از آثار متقدم. بهره1ـ2ـ 2

رغم اطلاع و اشراف بر لیلی سرایان، علیمجنونفضولی همچون برخی دیگر از لیلی و 

های متقدم، از نظامی و اثر فاخر وی یاد کرده است، اما از جامی یادکردی و مجنون

در منظومۀ وی یافت نشد. تنها سندی که ما را به وجود رابطۀ بینامتنی میان جامی 

دیوان  شود، یادکردی است که فضولی درو فضولی به شکل صریح آن رهنمون می
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 اشعار خود از جامی داشته است. 

 دانیز هر  علمی دلم را بهره ده یارب چو می 

قانی     ز کــان طبع ز پولادی برون آورد    خا

ستادی از آن پولاد   سرو  به ا  ساخت مرآتی  خ

غداد                         جامی جلایی داد آن را  نب ب جا گه   آن

 

 خوانشدل من پیر تعلیم است و من طفل سبق 

 دریای هند ارسال کرد از سوی شروانش   سوی  

 روان ســوی خراســان کرد از دهلی و ملتانش 

ــاه مردانش       مان شــ خاد تاد از برای  ــ  فرسـ

 (33: 1387)فضولی،                           

 

کتاب دارند که در این قسمت نیز  «سبب نظم» بخشی با عنوان هر دو کتاب

بر تأثیرپذیری  یادکرد از حکیم نظامیخورد هر دو شاعر با اشتراکاتی به چشم می

 .اندای صحه گذاشتهی و مجنون نظامی گنجهلبدیل لیخود از اثر بی

ملامحمد فضولی بغدادی دیوان فارسی و ترکی و اشعاری به عربی دارد. در قصیده 

نامه هنرنمایی کرده و نبوغ و خلاقیت خود بند و ساقیاعی، ترکیبو غزل و قطعه و رب

را نشان داده است. وی در اشعار خود خاقانی شروانی، امیرخسرو دهلوی و عبدالرحمن 

ها و آثار این شود که در سرودهجامی را ستوده است و از این یادکردها، معلوم می

 وده است. شاعران مطالعه کافی داشته و تحت تأثیر آنها ب

سه اثر با      ست، طبق نظریۀ ژرار ژنت، این  سه اثر غنایی ا از آنجا که ژانر ادبی هر 

سبات تعالی  ستند.    در نظر گرفتن منا سرمتنیت ه با جامی  دهندۀ متن دارای رابطۀ 

 :گویدمیاشاره به لیلی و مجنون امیرخسرو دهلوی 

مون        ی م ــه فــال  قرعــه زدم ب  چون 

که پیش از این دو ا   تاد هر چند  ــ  سـ

یز                هر گ نج آن  گ چو  نجــه  گ        از 

 

نون         ج م ــه شـــرح حــال  فتــاد ب  ا

نیــاد           ب لنــد  ب خن  ملــک ســـ  در 

ــکر ریز   ند چو طوطی این شـ  وز ه

 (759: 1389)جامی،                        

صورت غیر مستقیم و با اشارات ذکر کرده است     با توجه به مبانی نظری، جامی به

ــروده و این اثر دارای    ــرو دهلوی س که اثر خود را با تأثیرپذیری از نظامی و امیرخس

 بینامتنیت ضمنی با آثار قبل خود است. 
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 هر علم فنده نکته دانلر

 کیم ایلر ایدی حقایق راز

 کلامیکیم سویلر او گوب 

 بیلمیشر ایدی که حسن گفتار

         

ــانلر    نده درفشـ ــ ــوز روشـ  هم سـ

ــیخیــدن و احمــدیــدن آغــاز  شـ

می            نظــا لی و  ی ل ج ــاف   اوصــ

هم وار      منــده  نجــه   قــدرم قــدر

 (60: 1380)فضولی،                      

 یی ایتدیلر نشانهمن خسته

 دیدیلر ای سخن سنج لطف ایله

 لیلی مجنون عجمده چوخدر

 داستانیتقریره گتیر بو 

 بیلدیم بو قضیه امتحاندر

 سوداسی دراز و بحری کوتاه

 بر بزم مصیبت و بلادر

             

ــه    بــر رنــگــیلــه تــیــر امــتــحــان

هان گنج          نه بر ن ها له ج  فاش ای

یوخــدر     ــه  ــان تراکــده اول فســ  ا

تانی       ــ ــکی بوسـ به اسـ تازه  یل   ق

ــدر    ــان ــلای ج ــو ب ــه ب ــرا ک  زی

ــه و آه      ــال مونی فغــان و ن ــ  مضـ

ــو کی ف         نــادرکیم اوّلی غم صـ

 (60)همان:                                      

لیلی و مجنون  بودن سرایش سختبهوه بر تأثیرپذیری از نظامی لار دو شاعر عه

یکی از طور که در بخش مبانی نظری توضیح دادیم، . همانندامعترف نظامیبه سبک 

گونگی یا تقلید است و هیچ تقلیدی متن، همانمتن و پیشمهم میان بیش دو رابطۀ

بدون دگرگونی و هیچ دگرگونی بدون تقلید وجود ندارد. زمانی که از تقلید یا دگرگونی 

تقلید صِرف و دور از ابتکار و گوییم، سخن از تقلید و دگرگونی محض یا سخن می

ک متن( با الهام گرفتن از یدوم )پیش جۀنوآوری نیست، مقصود این است که متن در

 یا چند اثر)پس متن( ایجاد شده است.  

با توجه به اصل بینامتنیت، لیلی و مجنون جامی و فضولی با لیلی و مجنون  

اند به نوعی متنی نیز دارد، زیرا اثری که هر دو شاعر خلق کردهنظامی رابطۀ پیش

که جامی در دیباچۀ منظومۀ خود به های متقدم است. چنانتقلید از لیلی و مجنون

اشاره کرده و اقرار کرده است که به غبارشان تأثیرپذیری از نظامی و امیرخسرو دهلوی 
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تر نیز نرسیده است و شاعران پیشین را در منظوم ساختن داستان لیلی و مجنون موفق

 از خود دانسته است. 

تم             ببســـ قفــا  مر از  ک هم   من 

ــدم     من  ــاقــه ران ــاقــه ن ــه ف یز ب  ن

 

ــم     ــت ــســ ــا نشـ ــادپ ــه ب ــاق ــرن  ب

ندم      ــا ــان رسـ بارشـ به غ  خود را 

 (760: 1389)جامی،                      

 گوید:فضولی می

ــتاد ــکایت اس  بیر ایش کی قیلیر ش

ــتمــدیر              گرچــه بیلیرم بو بیر سـ

کراه           لور ا تمــک او ئ ئجــه ا ن  امــا 

   

ــاگرده اولور رجوعی بیــداد          شــ

 تکلیفی بونون غم اوزره غمــدیر           

عه  گاه   بیر واق نا  دیر کی دوشـــدو 

 (61: 1380)فضولی،                      

 

 . بینامتنیت در محتوا3ـ 2

قرار  یمورد بررس زیمتن ن یعلاوه بر شکل و صورت اثر، محتوا ی،ساختار یدر بررس

 شیاز پ شیمتن، ب ۀدهندیمحتوا، در مباحث مربوط به روابط تعال ۀ. مطالعردیگیم

در صورت و شکلِ متن،  ینامتنیب ۀکه بعد از تأمل در رابط رایاست؛ ز تیّحائز اهم

آن است.  یمحتوا یرساند بررسیم نیقی ۀرا به درج ینامتنیب ۀآنچه که وجود رابط

و  ییکند و چندمعنایمتن را ممکن م یاز نظر محتوا، تبارشناس یمتنانیم ۀمطالع

 ۀرابط افتنیکشد. یم رونیو جملات ب باتیعبارات و ترک یمتن را از ورا ییچندصدا

روشن « الف»را با متن « ب»تعامل متن  زانیم شاوند،یخو یهامتن با متن ییمعنا

به آنچه که حاصل  ایاست  یبه آنچه در آن مشترک و همگان اه،ر نیکند، تا  از ایم

دامه به . در ا(11-12: 1393)مختاری و همکاران،  برد یخود مؤلّف است، بتوان پ ینوآور

 پردازیم.ترین وجوه رابطۀ بینامتنی در محتوای دو اثر مورد مطالعه میبرخی از مهم
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 در تحمیدیۀ منظومه. 1-3-2

اند، اما اگرچه جامی و فضـولی هر دو مثنوی لیلی و مجنون را با حمد خدا آغاز کرده 

، به شباهت تحمیدیه جامی به تحمیدیه نظامی بیشتر است. جامی در تحمیدیه خود   

مظاهر قدرت خداوند و تجلی جمال خداوند در طبیعت و جهان هستی اشاره کرده و   

شه وحدت وجود نیز در تحمیدیه رگه شت        هایی از اندی ضولی ه ست. ف شهود ا اش م

سه بیت آن به         ست که  صاص داده ا ستایش خدا اخت بیت از تحمیدیه را به حمد و 

ست. در ب   سی ا ستفاده کرده  زبان عربی و پنج بیت به زبان فار یت نهم از فعل ترکی ا

و مجدداً بقیه ابیات را به زبان فارسی سروده است. سپس در سرودن مثنوی لیلی و       

 مجنون از خداوند استمداد طلبیده است.

 الــمــکــارمالــحــمــد لــواهــب

ــبــدایــه   و هــو الازلــی فــی  ال

شد    ... پیدا کن هر نهان که با

 مــعــمــار بــنــای آفــریــنــش     

مدد    که    یارب  یت  ندم ا  دردم

ــدارم                 بر ن خ نر  ه یض  ف  از 

ته    غل عجبی گرف ــ  ام پیش      شـ

 

حب المراحم    ــکر لصـــا  والشـ

فی    هو الابــدی  ــه   و  نهــای ل  ا

 پنهان کن هر عیان که باشــد

ــیراب کن ریــاض بینش        سـ

ــتمندم      ته و زار و مسـ ــف  آشـ

بی    ــدارم       جز  نر ن ه نری   ه

 پیش و پس او تمام تشــویش

 (27-28: 1380)فضولی،               

 در بخش دیگر از تحمیدیه، تأثیرپذیری فضولی از نظامی مشهود است:

 کــش رمــوز مــبــهــم ای پــرده

خاک     حۀ  ــف  ای نقش طراز صـ

 ای مــبــدأ فــیــض آفــریــنــش         

 

لم             تظــام عــا ن فظ ا ح ت  مســـ

ــاحـب رقم خطوط افلاک   صــ

ــن چراغ بینش   ندن روشـ ــ  سـ

 (29-30)همان:                           

هایی با مضــامین مشــترک وجود در دیباچۀ منظومۀ جامی و فضــولی تحمیدیه   
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شان می  سرایش بخش  دارد که ن ضولی در  هایی از لیلی و مجنون خود، لیلی و دهد ف

 رو داشته است.  مجنون جامی را پیش

 بخش هرچه هست است  ای هستی 

ــی                ــو را درازدســــت ــان ت ــرم  ف

 

ست تو ز نیستی نرس  کس بی               ته ا

ــتی        ــتی و هسـ  بر عــالم نیسـ

 (750: 1389)جامی،                    

 گوید:  فضولی می

 ای واری یؤخ ایلین یوخی وار

        

نکــار         ظن و ا غکــده  ل  یوخ وار

 (30: 1380)فضولی،                  

تأمل در مضامین مندرج در دیباچۀ هر دو اثر)لیلی و مجنون جامی و فضولی(  

الأسرار خصوص مخزنطور ضمنی به خمسۀ نظامی، بهدهد که هر دو شاعر بهنشان می

 اند.و لیلی و مجنون نظر داشته

 نون ۀاز خم کاف و حلق یا

      

 رونیداده ب عیصد نقش بد 

 (750: 1389 ،ی)جام        

 فکرت رقمین چکن زماندا     

 

 حقا که بر امر کن فکاندا 

 (30: 1380)فضولی،          

   

شود. های مختلف مضامین مشترک یافت میبا مطالعۀ همزمان دو متن، در بخش

مثلاً هر دو شاعر در دیباچۀ اثر هنگام ستایش خداوند به عجز خود از معرفت 

 اند:  تعالی اشاره کردهباری

ــاه   ــان آگ ــرب ــق ــت م  ای دســ

تو عقــل فکرت       انــدیش در راه 

ــی   ــای ــم ــن ــو ره ــده از ت ــاآم  ن

       

 ــ  ــوت ــو ک ــزت ت ــن ع  اهاز دام

 صـــد ســـال اگر قدم نهد بیش

ــت که ره برد به جایی     دور اسـ

 (750: 1389)جامی،                
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یرت               اراد ح کمــال  یزه  م ی  ک

ــۀ ذات قیلمق اولمــاز                ــدیشــ  ان

 

ــدرر دلالــت      توحیــدکــه بســ

 بیلمک بو یتر که، بیلمک اولماز

 (30: 1380)فضولی،                  

ش    ضولی آنچه ملموس و م ست که جامی     در تحمیدیۀ جامی و ف ست، این ا هود ا

بخش  ابتدا خداوند را ستایش کرده و در ستایش خدا به عجز از ادراک خداوند، هستی

های قدرت خدا و آثار قدرت خداوند در جهان هســتی پرداخته و بودن خدا و نشــانه

 سپس با تضرع و زاری به درگاه خداوند به قصور و گناه خود اعتراف کرده است.

ن      حد ج گذشـــت ز  یت من  ب  ا

ــارم     ــک ــاه ــن ــذاری گ ــگ ــر ب  گ

ــه امــیــدواری مــن        ــنــگــر ب  ب

 

یت من        ها ــود ن چه شـ  تا خود 

ــدوارم  ــیـ ــوازی امـ ــنـ  ور بـ

ــگــذر ز گــنــاهــکــاری مــن   ب

 (751: 1389)جامی،                 

شی را به      ضوعات بالا بخ ضولی برای هر یک از مو صاص داده     ف ستقل اخت طور م

ستایش خدا، در     ست. به این ترتیب که بعد از  شناخت   ا بخش دوم به اظهار عجز از 

 خداوند پرداخته و در بخش سوم با خداوند به مناجات پرداخته است.

که خوار و زارم     یت   یارب کرم ا

ــن جان ایچینده خارم           من گلشـ

 

ــی امــیــدوارم    درگــاهــه بســ

ــارم    ــب ــرغ ــل پ ــق ــۀ ع ــن ــی  آی

 (33: 1380)فضولی،                  

 . بینامتنیت ضمنی در پرداختن به عشق  2ـ3ـ2

کنندۀ احساسات و ادبیات غنایی در میان دیگر انواع ادبی، قدمت بیشتری دارد و بیان

عواطف است. در منظومۀ لیلی و مجنون، موضوع عشق با سه شخصیت روایت ارتباط 

جامی و تنگاتنگ دارد: لیلی، مجنون و ابن سلام. در هر دو منظومۀ لیلی و مجنون 

فضولی، عشق مضمون اصلی داستان است و عناصر مرتبط با عشق: مانند سوز و گداز 

ترین عناصر روایت در این منظومه عشق، حالات عاشق و معشوق و هجران از پرمایه
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داستانی است. از آنجا که هم جامی و هم فضولی از لیلی و مجنون نظامی تأثیر 

و و شیرین و تا حدودی لیلی و مجنون به همسر اند و نظامی در داستان خسرپذیرفته

رو هر دو شاعر در منظومه روایی خود، زنی پاکدامن و خود آفاق نظر دارد، از این

دور از هوسرانی ترسیم های عرفانی و بهعشقی پاک و بدون آلودگی را با برداشت

 اند. کرده

اطب دریابد  نکته مهم در درک و تشــخیص پیوندهای بینامتنی این اســت که مخ

ــتوانۀ فرهنگی هنرمند و دانش و توانایی وی در بهره گیری از در بینامتن تکوینی پش

شمه   شمه     سرچ سرچ ست و این  ست و چقدر ا ها کدامند؟  های گوناگون فرهنگی چی

آنچه در داســتان لیلی و مجنون پررنگ و قابل توجه اســت، این  (63: 1391)صــباغی، 

ست که درون  سوم قومی و      مایۀ لیلی و مجنون ا ست که برخلاف آداب و ر شقی ا ع

ــقی که به اختیار جوانه زده و با نیروی جادویی و   قبیله ــت. عش ــکل گرفته اس ای ش

انگیز را برای لیلی و مجنون رقم  ویرانگر و خارج از اراده، ســرنوشــتی دردناک و حزن

ضولی در چند بخش قابل مطالعه   می شق در لیلی و مجنون جامی و ف و  زند. مقولۀ ع

 تحلیل است:

 در دو اثر (لیلی)عشق از منظر زن  ۀمقول. 1ـ2ـ3ـ2

مادر لیلی وقتی حدیث دلدادگی دخترش به قیس را  ،در لیلی و مجنون فضولی

ها افتاده و گوید که اسمش بر سر زبانو می دهدمیاو را مورد عتاب قرار  ،فهمدمی

شد. دخترش را از رفتن به مکتب آبرویی قبیله و خانواده آنها خواهد این کار موجب بی

ای قهلاکند که خودش هم علیلی هم ماجرا را انکار کرده و اذعان می ،کندمنع می

 .داندرفتن به مکتب ندارد و این کار را زجرآور می رایب

 زجره قائلمن هم دئییلم بو

 

فل    کیم هر دم اولوب چراغ مح

 (71: 1380)فضولی،                    

 :گویدداند و میمادر لیلی در این بخش عشق را شایسته دختران نمی 
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 ســنلادئرلر ســنی عشــق مبت 

 سن هاندان و عشق ذوقی هاندان

شق   لااوغ سا عا  ن عجب اولماز اول

 

ــه     یگــان  لر ایلــه آشـــنــاســـن      ب

 سن هاندان و دوست شوقی هاندان

ــی قیزا نه    ــیقلیق ایشـ  ییقلاعاشـ

 )همان(                                                

دیدگاه مادر لیلی است و در هیچ جای لیلی  قابل توجه است که این دیدگاه صرفاً 

های قومی به دلیل معذوریتپندارد و نمیه لیلی عشق را کاری مردان ،و مجنون فضولی

اما در لیلی و مجنون  ،کندآن را انکار میای و آداب و رسوم حاکم بر قبیله و قبیله

 .کندجامی لیلی عشق را کاری مردانه و در خور آنها بیان می

ــته حالند     مردان همه   جا خجسـ

ــت  ــق کار زن نیس ــد عش  آمد ش

ــر از جیب  ــقی که برآورد س  عش

 

ب         ته  ــ که بسـ نان  چاره ز ند بی  ار

ست    شتن نی  زن مالک کار خوی

عیــب        بود ز زن  نر  ه مرد   از 

 (771: 1389)جامی،                 

 

 عنوان نمودگاری برای عشق حقیقی. پرداختن به عشق مجازی به2ـ2ـ3ـ2

شه    سی چگونگی ارتباط و گفتگوی اندی ست.  بینامتنیت در محتوا، در حقیقت برر ها

ساخت  شترک منجر می   گاه زیر شابه، به خلق آثاری با محتوای م شود.  های فکری م

ــرب و   (55: 1398پور، )مختاری، کاظم ــاعر به مش در دو اثر مورد مطالعه، تعلق هر دو ش

شت     صوف، باعث بردا سلک عرفان و ت شده        های عرم ستان  ستر دا شترک از ب فانی م

شاره به مضمون        ستان ا ضامین مهم عرفانی در این دا ست. یکی از م المجازُ قنطرۀ  »ا

ست؛ به این معنی که عشق مجازی را پلی برای رسیدن به عشق حقیقی       « الحقیقۀ ا

شق طبیعی توجه کنند، این بود     »دانند. می صوفیان به ع شد  اولین عامل که موجب 

اند. عامل دیگر، جنبۀ  عشق را نردبانی برای رسیدن به عشق الهی دانسته     که این نوع

ترتیب عشق   شد. بدین ای بود که در نقش رمز و تمثیل ظاهر میادبی و زبان شاعرانه 
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 (.185: 1387)پورجوادی، « طبیعی مثال و نمودگاری بود از عشق الهی

یقی برقرار شده در لیلی و مجنون جامی پیوندی میان عشق مجازی و عشق حق

است. در روایت جامی، عشق مجنون بیانگر حالت سکر عارف است که در مشاهدۀ 

جمال حق از خودی خود بیرون بود. جامی زن را عامل ترفیع مرد به مقامات بلند 

 داند:عرفانی و رسیدن به معشوق ازلی و سبب کمال و بالندگی مرد می

ــق آن دلارای  ــرت عشــ ــی  در ح

تی           می  خ چون در  بود ســــتــاده 

جای               نده بر  ما  یک ذره ز وی ن

 

خت    ــســــت در پای بنشـ  وار از 

سته لختی...      ش سرش ن  مرغان به 

پا     تا  ــق فرق  ــتغرق عشـ  یمسـ

 (888: 1389)جامی،                    

 شود:در منظومۀ جامی رسیدن به معشوق ازلی از طریق لیلی میسر می

ــتیش ز بــاده بود نز جــام  مسـ

تان رازش            ــ به بوسـ فت  ــک  بشـ

 

ــرانجام      ــد سـ  از جام رهیده شـ

جازش     گل  قت از م  های حقی

 (896)همان:                              

 

عرفا برای بیان حالات «. شأن الأبرار حفظ الاسرار من الأغیار»عرفا بر این باورند که 

گاه به زلف و خال لیلی برون دهند، گاه به شوریدگی »خویش و بیان جمال معشوق 

حال مجنون، گاه به سکر، گاه به صحو، گاه به فنا، گاه به بقا، گاه به وجد و گاه به 

: 1384)سمعانی، « و حروف ظروف رحیق تحقیق معانی است. وجود. این الفاظ و عبارات

171) 

های یاد شده لیلی سمبل و رمز است؛ رمز عشق، کمال و تمامیت معشوق  در مثال

 داند.و از جنس زمانه و اجتماع نیست. جامی زن را تجلی عشق متعالی می

ــر آرام        ــی ــاد گ ــه ب ــام ب  از ج

 

نام         حب  به صــــا نام نگر   وز 

 (897: 1389جامی، )                
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سروده    ضولی نیز در  شاره کرده و  « المجازُ قنطرۀ الحقیقۀ»های خود به مفهوم ف ا

 داند:عشق مجازی را نردبانی برای تعالی به عشق الهی می

 ... حیات ابدی پیوستمه مرده بودم ب         ز مجاز حقیقت یافتم راه بسر حد    

 بنما حقیقت ز مجازش برهان راه         یارب از کار فضولی گره غم بگشا ...

 (61: 1387)فضولی،                                                             

 

 های عرفانی از داستان لیلی و مجنون. برداشت3-3-2

آور در قرن نهم است که پس از حافظ، نورالدین عبدالرحمن جامی خاتم شعرای نام

اند. رود. وی را خاتم شعرای زبان فارسی دانستهشمار میگو به سیترین شاعر پاربزرگ

ای به اندازۀ جامی آثار علاوه بر این، در این دوره از هیچ شاعر، عارف و نویسنده

و تحت تأثیر مولد او شهر جام است متعددی در حوزۀ نظم و نثر باقی نمانده است. 

کات قابل توجه دربارۀ جامی، عرفان تربیت شیخ احمد جام رشد یافته است. یکی از ن

های او در مثنویمسلک است و و تصوف در آثار اوست. وی در حقیقت شاعری صوفی

های ارزشمند افکار عرفانی و اصطلاحات عرفان و تصوف بازتاب پیدا کرده است. نمونه

 تبیین کرده است.  هاداستانهای عرفانی خود را در خلال و اندیشهافکار وی 

های خود از دلایل نقلی و آیات و ی از متکلمان است و در اشعار و سرودهفضول

اخبار و احادیث بهره برده است. با این حال به عرفان نیز گرایش قابل توجه دارد. به 

اند. وی دربارۀ گرایش عرفانی داشتن داده« صوفی روش»همین دلیل به وی صفت 

 گوید:خود می

 مدتی بهر یقین در پی کسب عرفان 

 چون گشودم به یقین دیدۀ عرفان دیدم

         

 عرفانیعمر کردم تلف از غایت بی 

 جا ارزانیکاین متاعی است که دارد همه

 (153: 1380)فضولی،                    

های عرفانی هر دو شاعر از بستر داستان در چند بخش قابل تحلیل و برداشت
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 پردازیم:ترین آنها میمطالعه است که به مهم

 

 . پرداختن به اصطلاحات عرفانی و مدارج سلوک1-3-3-2

با توجه به آشنایی هر دو شاعر از عرفان و مکاتب مختلف عرفانی و تأثیرپذیری هر دو 

های عرفانی ابن عربی، در منظومۀ لیلی و مجنون فضولی و جامی شاعر از اندیشه

گویی عارفان، گریزی، توجیه شطحتلف عرفانی راه یافته است. عقلهای مخاندیشه

اتحاد و استغراق و فنای عاشق، نفی خودبینی و خودخواهی، مقام رضا، مراتب و مدارج 

سلوک ازجمله طلب، عشق، توحید، حیرت و فنا، اندیشۀ وحدت وجود و... از 

 ت.های عرفانی است که در هر دو اثر بازتاب یافته اساندیشه

 اندیشدر راه تو عقل فکرت

 ناآمده از تو رهنمایی

     

 صد سال اگر قدم نهد پیش 

 دور است که ره برد به جایی

 (750: 1389)جامی،       

جامی در ادبیات یاد شده، عقل را بدون دستگیری و راهنمایی و هدایت خداوند در 

عقل به خودی خود در این داند و بر این باور است که تعالی عاجز میشناخت باری

 برد.مسیر راه به جایی نمی

 ادراکمزه کمال حیرت

 اندیشۀ ذات قیلمق اولماز

     

 توحید که بسدرر دلالت 

 اولماز بیلمک بو یتر که بیلمک

 (30: 1380)فضولی،              

فضولی نیز در ابیات یاد شده، معتقد است که عقل در شناخت خداوند به حیرت و 

 تعالی نایل آمد. توان به معرفت حقشود و با تکیه به عقل نمیدانی دچار میسرگر

 من عقلدن ایسترم دلالت 

 تحقیق یولنده عقل نتسون 

     

 عقلم بکا گوسترر ضلالت 

 اعمی و غریب، قانده گیتسون

 (33)همان:                        
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گوید: من عقل را دلیل راه قرار دادم تا مرا به معرفت در دو بیت فوق نیز، فضولی می

ام افزود. شاعر بر این اعتقاد است که عقل در رهنمون شود، اما بر ضلالت و گمراهی

 راه عشق کور و کر است. 

جامی و فضولی با توجه به حالات عاشق و معشوق، این داستان و رخدادهای آنها  

اند و از پرداختن تری مناسب برای پرداختن به مفاهیم عشق الهی تشخیص دادهرا بس

 اند. به این موضوعات مهم و ارزشمند غافل نبوده

 

 . پرداختن به اندیشۀ وحدت وجود2-3-3-2

مسلک سدۀ نهم هجری، از ارادتمندان اهل بیت)ع( و عبدالرحمن جامی، شاعر صوفی

از پیروان نظریۀ وحدت وجود ابن عربی است. طبق نظر ابن عربی، حقیقتِ وجود یکی 

های ظاهری جهان هستند که است و اصالت با وحدت است و تمام مخلوقات، کثرت

 کثرات امور اعتباری هستند.  اند. و در حقیقتاز آن حقیقت واحد صادر شده

الدین ظران عرفان در بحث وحدت، شیخ اکبر، محییترین صاحبنیکی از بزرگ

بن عربی است که برخی او را معلم اول وحدت وجود و عبدالرحمن جامی را معلم 

 (.46: 1997)رجا، اند ثانی خوانده

خصوص در اندیشۀ وحدت وجود یعنی انحصار وجود در حق، در آثار جامی به

های خاص در قالب داستان های مختلف و با نوآوریاورنگ وی به بیانمثنوی هفت

 بازتاب پیدا کرده است. 

ــت  ــند اس  هر نقش اگرچه دلپس

ــنــد رفــتــن       ــایــد ره دلــپســ  ب

ست           هر نقش عجب که زیر و بالا

 

ــنع نقش ب   ــت آیینۀ صـ  ند اسـ

ــبنــد رفتن        ــه نقشـ  از نقش ب

ــت    برهان وجود حق تعالی اسـ

 (753: 1389)جامی،                

جامی در شاهد مثالی که ذکر شد، برای بیان اندیشۀ وحدت وجود از تمثیل آیینه 
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داند و تصویرهای متکثری که در استفاده کرده است. وی همۀ موجودات را آینه می

ه جلوۀ جمال جمیل آن حقیقت واحدند. علاوه بر این در اند، همآیینه بازتابانده شده

همه نقش و « تعالی استهر نقش عجب که زیر و بالاست / برهان وجود حق»بیت 

داند که لازم است با تفکر و معرفت به آنها ای مینگارهای جهان هستی را آینه

حد را نشان ها بنگریم، حق و حقیقت وانگریست، چرا که اگر با معرفت به این آینه

 خواهد داد. 

 هر جا به اثر نظر گمارند       

    

ــ  ــی ب ــد هزان پ ــر آرن ــؤث  در م

 (763)همان:                               

جامی تحت تأثیر اندیشۀ وحدت وجود ابن عربی بر این اعتقاد هستند که مؤثر 

 . اندکردهتأکید « لا مؤثر فی الوجود الا الله»واقعی در دنیا خداوند است و بر عبارت: 

 جسمه عرضی کیم ایتدی قائم    

 هر خلقته گرچه بیر سبب وار

     

 ناره ندن اولدی نور لازم 

 آیا سببی کیم ایتدی اظهار؟

 (37: 1380)فضولی،             

فضولی در ابیات یاد شده، به طور غیرمستقیم با عقاید فلاسفه مخالفت خود را 

گوید: اگرچه هر معلولی علتی و هر سببی، مسبّبی دارد، خالق آن دارد و میاعلام می

 العلل )خداوند( پی برد. توان به علتها نمیاسباب خداوند است، بنابراین با معلول

 ای عالمه فیض جود سندن 

     

 خلقه شرفِ وجود سندن 

 (30)همان:                

 داند. فضولی در بیت فوق با اعتقاد به مراتب وجود، جهان هستی را فیض خداوند می

 ای جود و وجودی کونه واهب

 ای سلسلۀ وجوده ناظم

 کش رموز مبهمای پرده

          

 رزّاق اراذل و اعاظم 

 ذاتی کیمی اعترافی واجب

 انتظام عالممستحفظ 

 (29)همان:                 
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فضولی در ابیات فوق، نظم و نظام حاکم بر جهان هستی را دال بر وجود خالقی 

دهد و مستحفظ داند که به همه)چه اراذل و چه اعاظم( رزق و روزی مییکتا می

 انتظام و نگهدارنده نظم در نظام خلقت است. 

 که عدمی و است معشوق منحصر که دیوجو: است نوع دو وجود جامی نظر از 

 الیقین،علم: است سه مرتبه معشوق به عاشق رسیدن مرحلۀ  و است عاشق منحصر

 فلاسفه عقاید از برتر را عقاید متکلمین جامی همچنین. است الیقینحق و الیقینعین

 پیر حق، قطب عرفان، قُدوۀ» را او و شمردمی عزیز را ابن عربی دانست. جامیمی

 را او مکیه فتوحات و الحکمفصوص و خواندمی «یقین و کشف سپهر آفتاب و توحید

-فصوص خود باریک کرد، شرح را الحکمفصوص دوبار و داشت چشم پیش همیشه

 (.5/1: 1378)جامی،  الفصوصنقش نام با را آن خلاصه بار دیگر و را الحکم

 

 معشوق)وحدت ظاهر و مظهر(. پراختن به یگانگی عاشق و 3-3-3-2

های مختلف داستان برداشت جامی در روایت داستان لیلی و مجنون بارها از بخش

عرفانی خود را ارائه داده است. در بخشی از داستان دربارۀ یگانی عاشق و معشوق 

 گوید:می

 اون جان من است و من تن او را

     

 او هست مرا بس و من او را 

 (786: 1389)جامی،          

 گوید:ماند با تأسف میرود و مجنون میدر بخشی از داستان که لیلی از دنیا می

 کافسوس که تن بماند و جان رفت

      

 از دل تب و ز تن توان رفت 

 (845)همان:                        

طریق جامی معتقد است برای رسیدن به معشوق ازلی و خداوند باید از راهی طی 

رسد که جایی میکرد که زن راهنمای اوست تا او را به اوج برساند. این تعالی روح به

اش را از کند و نام و نشان معشوقهمعشوق زمینی خود )لیلی( را نیز فراموش می
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 شود:معشوق ازلی جویا می

 ای و از کجایی؟گفتا تو که

 گفتا که منم مراد جانت

 یعنی لیلی که مست اویی  

 ا: رو! رو! که عشقت امروز  گفت

 برد از نظرم غبار صورت  

 عشقم کشتی به موج خون راند     

 

 بیهوده به سوی من چه آیی؟ 

 کام دل و رونق روانت!

 بست اوییاینجا شده پای

 سوزدر من زده آتشی جهان

 دیگر نشوم شکار صورت

 معشوقی و عاشقی برون ماند 

 (888: 1389)جامی،            

فضولی در بخش پایانی داستان لیلی و مجنون، از زبان مجنون، به استغنای مجنون 

از عشق لیلی و گذر مجنون از عشق مجازی به عشق الهی پرداخته و چنین سروده 

 است:

 مجنون دئدی ای بت پریوش

 ... رفع اولدی بو اعتبار صورت         

 خاشاک ضعیفه اورمه آتش 

 حاشا که ائلم شکار صورت

 (238: 1380)فضولی،           

 

 گیری.نتیجه3

و  یلیل یهامنظومه انیم ینامتنیمناسبات ب نییو تب یپژوهش حاضر با هدف واکاو

 تیترامتن یۀدر چارچوب نظر یبغداد یو ملامحمد فضول یمجنون عبدالرحمن جام

 ییدو اثر برجسته نشان داد که بازسرا نیا یقیتطب ی. بازخوانرفتیژرار ژنت انجام پذ

 یاقتباس خط کیفراتر از  ک،یکلاس اتیمتأخر ادب یهادر سده ییروا یالگوکهن نیا

بوده « خلاقانه یتداوم سنت و دگرگون»بر  یمبتن ایپو یندیفرا ،یکیمکان دیتقل ای

 د.حاصل آم ریز جیجستار، نتا نیا یهاافتهیها و داده یۀاست. بر پا
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 (تینامتنیو ب تیمتنشی)پ یوکار روابط ترامتن نوع و ساز. 1

( و اثر بی)متن غا «متنشیپ» گاهیاو در جا ۀمنظوم ،یجام یخیبر تقدم تار هیتک با

در متن منظومه  ی. اگرچه فضولردیگی)متن حاضر( قرار م «متنشیب»در مقام  یفضول

با ارجاع(،  حیصر تینامتنینام نبرده است )فقدان ب یاز جام حیو صر میطور مستقبه

 تینامتنیب»صورت به یکه اثر جام دهدینشان م یگانو واژ یساختار ،یاما شواهد متن

اشتراک هر دو  ن،یحضور دارد. افزون بر ا یدر بستر متن فضول «حیرصریو غ یضمن

(، ییغنا اتیدب)ا یو وحدت نوع ادب یگنجو ینظام ۀاز منظوم یریگشاعر در الهام

 .کندیم تیثبژنت ت «تیسرمتن»و  «تیمتنشیب» میمفاه لیآثار را ذ نیا انیم وندیپ

 و زبان( بیدر ساختار و فرم )تبو یو تراگونگ ی. همگونگ2

 ،یجام ییروا رنگیپ یکل ریبه س یبندیضمن پا یفضول ،یو صور یسطح ساختار در

 شیکه با افزا یاگونهزده است؛ به( دست ی)تراگونگ یساختار یهایبه دگرگون

در  جازیبه ا شیحال گرا نی( و در عیقسمت جام 58قسمت در برابر  76ها )بخش

 یریگبهره ن،یاست. همچن دهیبخشاثر را ارتقا  ییروا تمیو ر ییایپو ات،یشمار اب

و استفاده از  یغزل و مسمط با مثنو یهاقالب قیتلف رینظ ییهایاز نوآور یفضول

 اتیو مقتض «یمحورمخاطب» کردیرو یتر، اثر او را در راستافهمعامه یانیاسلوب ب

حال، اشتراک در بافت نیکرده است. با ا ینیبازآفر جانیترکان آذربا فرهنگی–یزبان

در هر دو اثر، نشانگر تداوم  یواژگان عرب ۀو غلب یعرفان باتیترک نشیگز ،یواژگان

 مشترک است. یفکر یسترهاو ب یت زبانسنّ

 و وحدت وجود( یعرفان نی)مضام ییدر محتوا و افق معنا زیو تما یپوشان. هم3
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 یو فلسف یوجه اشتراک دو متن، خوانش عرفان نیترمهم ،ییو معنا ییمحتوا یۀلا در

)مکتب وحدت وجود( است. هر  یعربابن یهاو مجنون در پرتو آموزه یلیل تیاز حکا

در  یزیگرعقل ،«هقیالحقه المجاز قنطر» رینظ ینیادیبن یهابر گزاره هیدو شاعر با تک

(، و حرکت از کثرت المعشوقیف ی)فنا عشوقعاشق و م یگانگیساحت معرفت، 

بدل  یو سلوک معنو ریس یبرا یرمز یلیرا به تمث یوحدت، صورت داستان یسوبه

که یدر حال خورد؛یبه چشم م دید یۀدر زاو زین ییزهایحال، تما نیاند. با اساخته

انگارد یمردانه م شتریب یاجتماع ینیآفراما در سطح نقش ی،متعال یعشق را امر یجام

از  یناش یلیل یمندمقاومت و کنش ،ی(، در متن فضولبی)از مرد هنر بود، ز زن ع

و  تریعاطف یاشده و عشق با صبغه میترس یالهیرسوم قبو  یهنجار یهابازدارنده

 است. افتهیبازتاب  تریتغزل

 دیبازتول»موفق از  یانمونه یفضول ۀگرفت که منظوم جهینت توانیم تینها در

 یهااز سرچشمه هیکه ضمن تغذ یشرق است؛ متن یقیتطب اتیادب خیدر تار« خلاق

 دیمشترک، از تقل عرفانیییغنا ۀ( و حفظ هستیو نظام یجام ژهیو)به یفارس اتیادب

به  ش،یخو یو بوم یبه احساسات زبان دممتق راثیزدن م وندیصرف فراتر رفته و با پ

 است. افتهیدست  رپایو د عیمستقل، بد یتیهو
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Methodology of Critical Editing Subcontinental Commentaries 

on Makhzan al-Asrar 

(With Emphasis on the Commentary of Ibrahim Tatavi) 

 

Mohammad Amin Ehsani Estehbanati1 

 

 

1.  Introduction 

The tradition of writing commentaries on Makhzan al-Asrar can 

also be regarded as part of the history of the development of the 

understanding of classical Persian texts. The profound connection 

of the Persian language with the scholarly and literary traditions of 

this region has led to the emergence of commentaries that, in 

addition to elucidating the text, reflect the interpretive taste, 

cultural contexts, and particular linguistic horizons of the Indian 

subcontinent (Novak, 2024: 23). The Tatavi commentary is no 

exception to this rule, and his particular method of explaining the 

verses can be compared with other commentaries in terms of the 

degree of focus on lexical, syntactic, and semantic correction 

(Heydari-Arjlu, 1400: 12). 

The aim of the present study is to analyze the methodology of 

critical editing in subcontinental commentaries on Makhzan al-

Asrar, with emphasis on the commentary of Ibrahim Tatavi. This 

quantitative study seeks to answer the main question of whether 
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Ibrahim Tatavi’s commentary actually follows coherent and 

systematic patterns in the method of critical editing. 

 

2. Methodology 

The textual population of the study consists of three 

commentaries on Makhzan al-Asrar, namely those of Ibrahim 

Tatavi, Mohammad Ebn Qavam Balkhi, and Azim Tatavi. The unit of 

analysis is the commentary on each verse in each of these three 

works. The research sample consists of 150 common verses from 

Makhzan al-Asrar, bringing the total number of analytical units to 

450. The verses were selected from the beginning, middle, and end 

sections of the text in order to maintain an appropriate distribution 

throughout the work. The commentaries belong to the twelfth and 

thirteenth centuries AH and make it possible to conduct a 

comparative examination of editing methods in the tradition of 

subcontinental commentary writing. The commentaries were 

selected based on their significance in the tradition of 

subcontinental commentary writing and the availability of a 

manuscript or reliable printed edition. 

 

3.  Discussion 

The nature of Makhzan al-Asrar has provided the basis for the 

formation of three main levels of commentator intervention, 

namely lexical, syntactic, and semantic intervention; these are the 

levels that have served as the basis for the classification and 

statistical analysis of critical corrections in the present study. 

 

Studies conducted on the structure and content of Makhzan al-

Asrar have also shown that, because of the connection between 

wisdom, allegory, and compressed language, this work has always 

allowed for diverse readings. 
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The quantitative analysis of lexical, syntactic, and semantic 

corrections in subcontinental commentaries reveals not only the 

extent of intervention in the text, but also the commentator’s 

manner of viewing the text. Accordingly, the statistical pattern of 

the distribution of corrections can be regarded as an indication of 

the commentators’ methodological preferences. 

 

4.  Conclusion 

The commentary of Ibrahim Tatavi possesses relatively coherent 

and measurable patterns in its method of critical editing. First, 

compared with the other two commentaries, Tatavi’s commentary 

allocates a significantly higher proportion of its interventions to 

lexical and syntactic corrections, such that the ratio of linguistic 

interventions (lexical and syntactic) to semantic interventions in 

this commentary is 1.14, whereas this ratio is 0.83 in the Balkhi 

commentary and 0.69 in the Azim commentary. This difference is 

not merely numerical; rather, it indicates a difference in the logic 

and philosophy of editing. Furthermore, Tatavi’s commentary 

follows a hierarchical and coherent logic in its levels of 

intervention; lexical corrections are predominantly concentrated at 

the word level (73.68 percent), while syntactic and semantic 

corrections occur at the verse level (52.38 percent and 50 percent), 

and more complex semantic interventions are located at the 

paragraph level (28.57 percent). This logical stratification indicates 

that Tattavi corrected and explained the text according to precise 

and preconceived principles, rather than in an occasional and 

unsystematic manner. The distribution of corrections throughout 

the text follows a wave-like pattern; the interval from 76 to 100, 

with an average of 6.6 corrections per five verses, constitutes the 

densest point of the commentator’s interventions, indicating that 

Tattavi studied the text critically and differentially, identified 
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difficult or complex sections, and devoted greater attention to 

them. Therefore, this study not only confirms that Ibrahim Tattavi’s 

commentary possesses coherent patterns in critical editing, but 

also demonstrates these patterns quantitatively and in a 

measurable manner. 
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Analysis of the Relationship between Language, Discourse, and 

Power in the Story “Anushirvan with His Minister” Based on 

Michel Foucault’s Views 

 

Ali-Asghar Aminaie1, Shokrollah Pouralkhas2, Ebrahim Danesh3, 

Farzad Baloo4 

 

 

1. Introduction 

Power has always occupied a central position as one of the 

fundamental subjects and basic concepts that are simultaneously 

complex, in social, political, and cultural analyses. From a 

sociological perspective, power can be regarded as the exercise of 

the structured coercion of one class to suppress another class 

(Moradi & Khayrati, 1400: 59). Foucault distinguishes his approach 
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from others by examining power relations on the basis of discourse 

analysis and investigating the planned transformation of human 

beings into controllable objects within a network of relations 

(Gholami, 1392: 46–47). In his view, discourse analysis is the 

analysis of the reciprocal relations between knowledge and power 

in the construction of truth (Kalantari, 1391: 14), and the two 

fundamental concepts of the “archaeology of knowledge” and the 

“genealogy of power” constitute the principal axes of this type of 

discourse analysis (Davoudi, 1390: 98). 

The rich history of Iranian literature has been a manifestation of 

power relations, diverse ideologies, and numerous cultural and 

social transformations. The relationship between language and 

literature and structures of power is highly complex and dynamic, 

and, depending on the cultural, political, and social conditions of 

each era, takes on different forms. Makhzan al-Asrar by Nezami 

Ganjavi is one of the valuable works of Persian literature which, due 

to its distinctive discursive characteristics, can be examined 

through the approach of Michel Foucault’s discourse analysis. This 

study seeks to answer the question of how the sage Nezami, by 

employing linguistic elements and rhetorical techniques, has 

established a coherent and effective network of floating signifiers 

around the central signifier (the pursuit of justice and the seeking 

of redress) and, through a purposeful shift, presented a new and 

desirable dimension of power to his audience, particularly those in 

positions of power. 

 

2. Methodology 

The present study employs a descriptive-analytical method and, 

relying on Michel Foucault’s discourse analysis, which is rooted in 

his approaches to genealogy and archaeology, examines the 

central signifier, floating signifiers, articulation, and hegemony in 
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this story; for this purpose, Foucault’s archaeological approach has 

been used to investigate epistemic and discursive transformations, 

while his genealogical approach has been employed to analyze the 

social, political, and cultural contexts underlying the emergence of 

the discourse of the aforementioned story. 

 

3. Discussion 

In his critical discourse, Nezami, by employing the mechanisms of 

allegory and symbolism, presents the contrast between a great 

king such as Anushirvan and sultans such as Sanjar and, in this 

comparison, emphasizes the importance of consultation and the 

rulers’ receptiveness to criticism from scholars and wise ministers. 

In this critical-political discourse, Bozorgmehr, as a floating signifier 

alongside other signifiers such as Anushirvan, contributes to 

strengthening fundamental concepts such as justice, rationality, 

and ethics within a discursive context, and enables the poet, by 

drawing upon literary capacities, to organize his critical act in an 

intelligent and indirect form and, by creating discursive 

oppositions, to take a position against the real Other, namely the 

injustice and irrationality of the contemporary monarchy. Thus, the 

power of discourse and the field of meanings, which emerge in 

close connection with knowledge, ethics, and social criticism, are 

aligned with Foucault’s theoretical foundations concerning the 

relationship between knowledge and power and the role of 

discourse in the production of truth (Nasrollahi & Abbaszadeh 

Mobaraki, 1401: 267). 

 

4. Conclusion 

An analysis of the characteristics of the subject, object, central 

signifier, floating signifiers, and articulation in the story 

“Anushirvan with His Minister” through the Foucauldian discourse-
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analysis approach demonstrates that the sage Nizami, by drawing 

upon the cultural and historical capacities of Persian literature and 

linguistic and rhetorical elements, has created an effective 

discourse for critiquing power and redefining political legitimacy 

and accountability in the art of governance. The power represented 

in this story operates as a multilayered and networked relationship, 

and the sage Nezami, through the axis of succession and by 

narrating the story through the voices of the king, the minister, and 

even the birds, plays a role in constructing and reproducing a new 

meaning of legitimate power; this is consistent with Foucault’s view 

of power as dispersed and productive. Thus, it can be understood 

that Makhzan al-Asrar is not merely an ethical or didactic text. 

Rather, it is a discursive context in which the poet, through the 

power of language, thought, and reasoning, rereads and redefines 

the concept and relations of power. 
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A Genealogy of a Century of Translation and Reinterpretation of 

Khayyam’s Quatrains in China 

 

Han Wen Shao1 

 

 

1. Introduction 

The quatrains of the sage Omar Khayyam entered the cultural and 

literary sphere of China at the beginning of the twentieth century 

and, over more than a century, gave rise to numerous translations. 

The earliest Chinese translators generally encountered not the 

Persian text itself, but Edward Fitzgerald’s English translation; a 

translation that was itself a form of poetic recreation through the 

selection, omission, amalgamation, and rearrangement of the 

quatrains. From the 1980s onward, with the expansion of academic 

instruction in the Persian language, direct translation from the 

Persian text and textual scholarship gained importance. The 

writings of Bakhtiar and Sabeqi have also highlighted the 

differences between translations based on Fitzgerald and direct 

renderings from Persian. The aim of the study is to reconstruct the 

genealogy of these translations and to explain the effects of the 

intermediary language, poetic norms, and academic institutions on 

the reinterpretation of Khayyam. The main questions are how this 
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genealogy was formed, what relationships were established among 

the translations, how Fitzgerald’s mediation transformed the 

image of Khayyam, and how direct translation contributed to the 

systematization of knowledge. 

 

2. Methodology 

The research was conducted using a descriptive-analytical method 

and a genealogical approach. The research corpus encompasses 

important Chinese translations and writings concerning the 

quatrains from 1919 to the contemporary period. The source 

language, date of publication, and position of the translator of each 

translation were identified, and its relationship with Fitzgerald or 

Persian sources was compared. In addition, the historical and 

institutional contexts of each period were examined in order to 

explain changes in translation norms and the social position of 

translators within the target culture. The theoretical framework 

draws upon Lefevere’s concept of rewriting, Toury’s translation 

norms and notion of directness in translation, Venuti’s 

domestication, Bourdieu’s field theory, and Damrosch’s circulation 

of world literature. Accordingly, the two combined axes of 

“mediated rewriting” and “systematization of knowledge” were 

employed to analyze the reception of the quatrains. 

 

3. Discussion 

The findings show that Fitzgerald’s translation functioned in China 

as a “secondary original.” He rearranged the independent Persian 

quatrains and established an image of Khayyam as a skeptical, 

pleasure-seeking poet influenced by the intellectual crisis of the 

Victorian era. Consequently, the initial reception of the quatrains 

in China had a structure of dual mediation. Hu Shi employed one 

quatrain in the service of the experience of modern poetry, while 
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Guo Moruo rewrote Fitzgerald’s translation in the language of 

China’s new poetry. Xu Zhimo and Wen Yiduo emphasized meter 

and musicality; Wu Mi placed the quatrains in the classical form of 

four-line, seven-syllable verse; and Huang Kesun, through 

“generative translation,” transformed cultural images into 

elements familiar to the Chinese tradition. These differences 

stemmed from different poetic positions and cultural needs. 

From the 1980s onward, Zhang Hongnian’s translation from the 

Persian text marked a turning point. His work introduced issues of 

manuscripts, the authenticity of the quatrains, the identity of the 

author, and the Persian literary tradition into the translation, and 

reintroduced Khayyam as a mathematician, astronomer, and 

philosopher. This shift represented a transition from norms of 

acceptability in the target culture toward a greater orientation 

toward adequacy with respect to the source text. Nevertheless, 

direct translation was not merely the result of the translator’s 

individual ability; Persian-language programs, Iranian studies 

centers, academic journals, and scholarly connections with Iran 

provided a new mechanism for the production and legitimation of 

knowledge. 

 

4. Conclusion 

The study demonstrated that the history of the translation of 

the quatrains in China has developed from rewriting based on an 

intermediary language toward direct translation. Mediated 

rewriting and the systematization of knowledge cannot be placed 

in a hierarchical opposition of inferior and superior: the former 

model played a role in the literary dissemination and recreation of 

the quatrains, while the latter emphasized a return to the Persian 

text and a historical understanding of the work. The coexistence of 

these two paths demonstrates that the history of translation is 



178 /   
 

simultaneously a history of the reinterpretation of a text within 

poetic, cultural, and scholarly contexts. This study outlines the 

principal contours of this genealogy and leaves the examination of 

reader reception, the publishing market, and new translations to 

future research. 
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The Evolution of Women’s Sources of Authority and Agency in 

Four Decades of Narrative Fiction 

(From the 60s to the 90s) 

 

Somayeh Sharooni1 

 

 

1. Introduction 

This study seeks to examine the trajectory of changes in women’s 

forms of capital in four novels belonging to the 60s through the 90s. 

Its main concern is how various forms of women’s capital are 

represented and how their social, cultural, and symbolic positions 

have evolved within the context of transformations in Iranian 

society. Since female characters in fiction are reflections of social 

structures and power relations, studying these works can 

demonstrate the extent to which women in each decade have been 

portrayed as possessing resources, status, and opportunities for 

agency, and what transformations this representation reflects. In 

fact, the fundamental questions of this study are: What trajectory 

have women’s sources of authority followed from the 60s to the 

90s? Which forms of capital have been more prominently 

represented, and which forms of capital have been marginalized? 

The main objective of the study is to analyze the transformation of 
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women’s forms of capital in the selected novels and to explain the 

relationship between these transformations and the social and 

cultural changes of the 60s through the 90s. 

 

2. Methodology 

This study was conducted using a descriptive and analytical 

method, based on library research and centered on the novels 

“Touba and the Meaning of Night” (1367), “The Wandering Island” 

(1372), “My Bird” (1381), and “The Snail Day” (1392). The criterion 

for selecting the works was the centrality of women’s lives. 

 

3. Discussion 

The novel “Touba and the Meaning of Night” presents an excerpt 

from the lives of several women in the late Qajar period and the 

Pahlavi era. In this work, negative capital and the fear 

institutionalized within women’s existence prevent them from 

having an influential presence in society, and there is absolutely no 

discussion of competition for the acquisition of capital; rather, the 

sources of women’s authority are clearly hereditary. Men’s 

treatment of women is humiliating. In “The Wandering Island (the 

70s), Hasti possesses valuable social capital. She wants to be a 

modern woman; therefore, she confronts the patriarchal discourse 

of society and strives for women’s identity formation in society. 

The fields of politics and science are the principal fields in this work. 

In the novel “My Bird”, the women in the story enter no field other 

than the family field. The most prominent field in the story “The 

Snail Day” is the field of science, with a focus on the university 

environment, where women are active as faculty members. This 

field is an arena of competition and scientific conflicts among 

professors. The virtual space is another field that is, in a sense, 

among the newest fields and arenas of women’s activities. 
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4. Conclusion 

Overall, the findings show that women’s sources of authority 

have undergone many transformations over the course of four 

decades. The trajectory of changes in women’s forms of capital in 

these works can be described as follows: in earlier periods, women 

either inherited their economic capital from their fathers or 

acquired it through marriage to a wealthy man; however, 

gradually, women entered the field of business, and their economic 

capital became the result of their own efforts and activities. 

Women’s symbolic capital in different periods has increased 

significantly in the fields of family and society. Women’s social 

capital has also increased considerably over time. In the early 

periods, despite women’s limited presence in the field of science 

and their limited familiarity with professors and friends, female 

characters show no inclination to make use of these forms of social 

capital; however, in later periods, the extent to which this capital is 

utilized and employed increases day by day, to the extent that in 

the novel of the 90s, the female characters move away from the 

family field and rely more heavily on the social field and their social 

capital. Women’s capital has followed a completely upward 

trajectory during these years, and their agency in various fields—

with the exception of the religious field—has increased. 
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The Presence of Hesam al-Din Chalabi in the Hidden Layers of 

the Verses of the First and Second Books of the Masnavi Ma'navi 

 

Bijan Zahirinav1 

 

 

1. Introduction 

Hesam al-Din Chalabi, whose full name was “Hasan Ebn 

Mohammad Ebn Hasan Urmavi,” known as Akhi Turk, was one of 

Rumi’s disciples. Having experienced the bitter departure of Shams 

of Tabriz from Konya, Mawlana did not wish to expose Hesam al-

Din to the sword of the disciples’ jealousy and the enmity of mean-

spirited people. Therefore, he attempted to take refuge in 

metaphorical expression and, within the folds of words, express his 

devotion and affection toward Hesam al-Din, although at times he 

involuntarily mentioned his name; nevertheless, he referred to him 

mostly through allusion and simile. This research seeks to reveal 

and explain such verses in which Mawlana indirectly referred to 

Hesam al-Din in the First and Second Books of the Masnavi. He 

played a valuable role in advancing the Masnavi- Ma'navi. 

Therefore, this research was initiated to answer the following 

questions: 

1. Did Hesam al-Din play a role in guiding the intellectual 

direction of the Masnavi-Ma'navi? 
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2. Did Mawlana refer, throughout the verses of the Masnavi 

Ma'navi, to the presence and services of Hesam al-Din? 

How? 

3. What position do the internal textual evidences of the 

Masnavi assign to Hesam al-Din? 

 

2. Methodology 

The research method is documentary, accompanied by textual 

analysis, and the statistical population consists of the First and 

Second Books of the Masnavi by Mawlana Jalal al-Din. 

 

3. Discussion 

Hesam al-Din, in his youth, attained the fortune of being present 

among Mawlana’s disciples. He “came into Mawlana’s presence 

together with a group of young men and entered his service. 

Hesam al-Din, due to his good manners and knowledge, came 

within the circle of Mawlana’s attention, until, according to Abd al-

Rahman Jami in the book Nafahat al-Uns, ‘When Chalabi Hesam al-

Din perceived the companions’ inclination toward the Ilahi-nama 

of the sage Sanai, the Manteq al-Tayr of Shaykh Farid al-Din Attar, 

and his Mosibat-nama, he requested from Mawlana, as a favor, 

that if a versified book were composed in the manner of Sanai’s 

Ilahi-nama or the Manteq al-Tayr, so that it might remain as a 

keepsake for the friends, it would be the utmost kindness. 

Mawlana immediately took a sheet of paper from his headgear and 

turban and handed it to Chalabi Hesam al-Din, and there the first 

eighteen verses of the Masnavi had been written’” (Jami, 1336: 

468–469). Thus, it was through Hesam al-Din’s encouragement and 

pursuit that the composition of the Masnavi began. 

Mawlana’s hidden references to Hesam al-Din in the First Book of 

the Masnavi Ma'navi are evident in the story of the Caliph seeing 
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Leyli and in the story of the merchant and the parrot. The Second 

Book of the Masnavi begins with a mention of Hesam al-Din, and 

Mawlana attributes the delay in composing the Second Book to the 

spiritual states of Hesam al-Din. The composition of the Masnavi 

was, for Mawlana and Hesam al-Din, a journey along the spiritual 

path and an ascending mystical journey. In order to attain the 

necessary spiritual conditions, they needed the passage of time 

and to reach greater maturity, and evidence for this claim is the 

hemistich stating that Hesam al-Din “had ascended to the 

ascension of realities.” The juxtaposition of “ascension” and 

“realities” indicates Hesam al-Din’s spiritual journey, which they 

had to attain in order to continue composing and committing the 

Masnavi to writing. 

From the hemistich “When he returned from the sea toward the 

shore” several points can also be inferred. Reaching the shore from 

the sea means moving from danger to tranquility, that is, moving 

from turmoil to comfort. It means reaching spiritual stability from 

inner upheavals. On the other hand, wherever Mawlana speaks of 

the necessity of having a spiritual master and guide and emphasizes 

following the spiritual master, he remembers Hesam al-Din 

through a beautiful metaphor. 

 

4. Conclusion 

Mawlana has mentioned Hesam al-Din Chalabi secretly in the 

book Masnavi, in the form of metaphor and allusion, and has 

spoken of him favorably; therefore, Hesam al-Din has a discernible 

presence in the hidden layers of this book. On the other hand, 

Hesam al-Din’s role in the formation of the Masnavi Ma'navi is not 

limited to encouragement and transcription. He was Mawlana’s 

collaborator and adviser in this work. Moreover, in addition to 

secretly praising Hesam al-Din, Mawlana prepared the ground for 
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his succession so that his disciples would know whom to follow 

after Mawlana’s death. 
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Intertextual Relations between Jami’s Leyli and Majnun and 

Fuzuli’s Leyli and Majnun 

 
Masroureh Mokhtari1 

 

 

1. Introduction 

Among the numerous poetic works composed on the basis of 

Nizami’s story of Leyli and Majnun, Abd al-Rahman Jami’s Leyli and 

Majnun and Molla Mohammad Fuzuli Baghdadi’s Leyli and Majnun 

hold a prominent position; because these two works, while 

connected to the narrative tradition of Nezami Ganjavi, represent 

two linguistic and cultural spheres, Persian and Azerbaijani Turkish. 

The present study has been conducted with the aim of elucidating 

the intertextual relations between Jami’s and Fuzuli’s Leyli and 

Majnun. The fundamental question of the research is to what 

extent Fuzuli was influenced by Jami’s text in his retelling of the 

story of Leyli and Majnun, and at what levels of structure, narrative, 

language, characterization, and mystical themes this influence is 

reflected. 

 

2. Methodology 
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The research method is descriptive-analytical and comparative, 

and its information was collected through library and documentary 

methods. The theoretical framework of the research is based on 

Gérard Genette’s theory of “transtextuality.” In this study, the 

concept of “hypertextuality” has been employed to analyze the 

relationship between the earlier text and the later text. 

 

3. Discussion 

The findings of the research indicate that the relationship between 

the two poetic works is predominantly of the implicit 

intertextuality type. In Fuzuli’s poetic work, there is no direct and 

explicit reference to Jami’s Leyli and Majnun. At the structural level, 

both poetic works are accompanied by sections such as Tahmidiye, 

na't, munajat, the reason for composing the book, and the 

beginning of the narrative, and they follow the prevailing tradition 

of Persian masnavi composition. By also incorporating forms such 

as the ghazal and murabba' into the body of the masnavi, Fuzuli 

has enhanced the musical and emotional richness of his poetic 

work. This characteristic, along with the lyrical language, internal 

musicality, and greater emotional intensity, has caused Fuzuli’s 

narrative to acquire an independent identity. 

At the content level, the theme of love is the central axis of both 

poetic works. In these works, love is not merely an individual and 

earthly emotion, but is connected with mystical concepts. In the 

thought of both poets, profane or metaphorical love can provide 

the ground for movement toward true love; the same well-known 

idea expressed as “al-majaz qantarat al-haqiqah” [metaphorical 

love is the bridge to truth]. Jami makes broader and more explicit 

use of the story’s capacity to express mystical teachings and 

regards the love of Leyli and Majnun as a symbol of humanity’s 

movement from form to meaning, from multiplicity to unity, and 
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from human love to divine love. In his poetry, metaphorical love is 

regarded as a stage for attaining truth, and Majnun ultimately 

transcends the outward form of the beloved. Nevertheless, Fuzuli 

expresses this transformation in a more emotional and musical 

language, accompanied by an emphasis on pain, separation, 

lamentation, and the burning anguish of the lover. Therefore, it can 

be said that Jami is more inclined toward the mystical and didactic 

interpretation of the narrative, whereas Fuzuli, while drawing upon 

the same mystical foundation, emphasizes the lyrical and 

emotional capacities of the story. 

Other common thematic aspects include the presence of mystical 

concepts such as the inadequacy of reason, bewilderment, 

annihilation, divine unity, negation of self-conceit, the station of 

contentment, the unity of being, and the oneness of the lover and 

the beloved. Jami, who is regarded as one of the prominent 

followers of Ibn Arabi’s mysticism and the doctrine of the unity of 

being, has incorporated these concepts into the narrative context 

with greater explicitness and breadth. 

 

4. Conclusion 

Based on the findings of the research, Fuzuli, while preserving 

the main cores of the narrative, structural patterns, certain shared 

mystical themes, and common linguistic elements, has paid 

attention to the tradition of Jami; however, at the same time, 

through changes in the organization of the sections, abridging or 

expanding parts of the story, increasing lyrical elements, employing 

diverse poetic forms, and highlighting emotion and the musicality 

of language, he has created an independent and innovative work. 

Consequently, although Fuzuli draws upon the tradition of Nezami, 

Jami, and other earlier narrators, his work is not merely a retelling 

of a familiar narrative; rather, it is a creative reproduction of that 
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narrative within the literary and cultural horizon of the Azerbaijani 

Turkish language. 
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